60 


ادبی - فرهنگی - هنری 
پانزده روز یکبار 


سال یکم» شماره سوم - ۱/ دی ۱۳۹٩‏ 


صاحب امتیاز» مدیر مسئول و سردبیر 


سیدعباس معروفی 


مشاور: منصور کوشان 


طرح روی جلد و تنظیم صفحات: 
محمد وجدانی 


طرحها: 


هایده عامری 


نیلوفر فهیرمحمدی 


حروفچینی: گردون 
حروفچین: فرزانه سیانپور 
لیت وگرافی: توس 

چاپ و صحافی سعید نو 


0 مطالب الزاماً نظر گردانندگان گردون نیست: 

0 نقل مطالب با ذکر مأْغذ و نام نویسنده بلامانم است: 
0 گردون در پذیرش و اصلاح مطالب آزاد است- 

۵ مطالب رسیده مسترد نمی‌شود: 


نشانی؛ تهران - اول خیابان دماوند - خیابان کمال 
اسباعیل - نیش کوچه خطیبی - شماره 4 
تلفن: ۷۵۳۰۰4 


4 


۰ 
> 

(ب۷۷٩‏ ۸۱۲ ۸۸۱۱ اضانا انا ,۱۲۲۳۳۷۵۸۲۸۷ ۸) 

0 ۲۳ 22 _ 3 .۱0 _ 1 ,۷۵۱ 
۸ :۱0۱۱۵۲ تقعصهی 
«حصومم1 ,۸ :۲معلب۸ 
تصفل[۷۷۵ ,۸۸ :صونععظ عبمن) 
+1 بآآ۲۸ م۵ ۸۷۴۲ ۲۱۸۱۷۲۸۷۸۸۵۲۲۱ 

1۲1۸۲۱۳81 ۸1۱۲۷۰ ۱60 4 


]1۸ ۱۲ ۵۲ 1] ۳]: 4 

حضور خلوت انس عباس معروفی 

1 رویدادها 

۱۰ محرمانه» مستقیم 
۲ . سرودن شعر؛ ادامٌ حیات/ کریستینا کونن محمدعلی شکیبایی 
۱۹ تداوم داستان و رمان‌نو در ایران حسن عابدینی 
1 شاعری با چند سبک محمدعلی سپانلو 
۱ اتاقی برغبار اصغر عبدا للهی 
۳۳ صنم سیکلادس/ خولیو کورتازار بهمن شا کرک 
۳۵ جادوی شعر حاصل مكاشْفهٌ شاعر گفتگو با مرسده لسانی 
۰ حضور سنگین نیروهای مرموز محمدرضا قربانی 
۳ از لایهای به لایةٌ دیگر فرج سرکوهی 
1 زبان عاطفی وجه تمایز سعید فهیمنی 
5 هوای تازه... غزاله علیزاده 
۲ اعصار هنر نزدیک به طبیعت/ هاینریش فریدهٌ لاشایی 

لوتسلر 
۵4 هیچوقت منتظر کار بزرگی نیستیم گفتگو با حسین عاطفی 
۸ _ بی‌اعتنایی همینگوی به سینما/ جین فیلیپ غلامرضا حیدری 
۱ از چشم واقعیتهای جامعه حسن قلی‌زاده 
1 آخرین ناله‌های بشر حسین با کدل 
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هر آدمی 
با یکنست زندگیش را می‌سازد 
و با دست دیگر 


ویران می کند: 


۳ ۳2 
امروز دریافته‌ام که هر چه از «ژورنالیسم» فاصله می گیریم» همانقدر 
به واقعیت هتر نزدیک می‌شويم. خیلی دلم می‌خواست حتی‌الامکان 

4 ۳ # + 2 2 
سرمقاله نداشته باشیم» چرا که نوشتن اين سطور - اگر نگویم بیشتر 
-آما بة اقداف یک دانستانوقت من گیزة. و من ذر کار تصریه و 

2 2 
گذران دوره خاصی از زند گی ادبی مایل نیستم چیزی بجز داستان 
رمان بنویسم اما به احترام آنهمه نامه شوق‌انگیز که از عزیزانم 
۳-3 
رسید؛ به احترام نویسند گان» شاعران و هنرمندان اين مرز و بوم؛ 
ونیز آنهایی که تریبرنی نداشته‌اند یا کمتر داشته‌اند» به پاس قلبهایی 
که برای ادبیات می‌نپد» به‌عنوان پاسخی - شاید - در خلوت‌ترین 
ساعت شب و در سکوث بپت آوزی که به آن انس دارم؛ با شما 
۳-2 

سخن می گویم. 

در دو شماره قبل به حستحوی مخاطب و آرایش صفحه‌ای که 
از ژورنالیسم جنجالی دور باشد» و مپمتر از همه «انتخاب مطلب»؛ 
فرصت کمتری داشتیم که ارتباط نزدیکتری با خوانند گان برقرارز 

2 

کنیم. اما دانستیم که مخاطبان گردون به بخش ادبی روی خوشتری 
نشان می‌دهند» و فپمیدیم که ما نمی‌توانيم یک مجله یا ژورنال 
کشکول‌صفت انتشار دهیم. نامه‌هایی که از سراسر کشور به دفتر 
مجله رسید» مسیر ما را روشنتر کرد و شماره‌های ۱ و ۲ مجله 


نایاب شد. 


گرون 


این چیزها و تجربیات قبلی دیگر لاقل به من اثبات کرده 
است که مردم فهمشان از نوشته‌های ما بالاتر است. و اين ویژگی به 
۰ ۰ ۰ 2 ۰ و 
زمان - به‌نوعی - و به روز کار - به نوع دیگر - ارتباط عجیبی 
2 عم 
دارد. [ ادمپای قرن نوزدهم سه تفنگدار را با جان و دل 
می‌خواندند» و تمام ترصیف‌های زایدش را به دقت دنبال م ی کردند؛ 
۳ 
امروز چنین نیست. مردم امروز پیچید گی و ایجاز را درمی‌یابند و 
خاضر تیستند حتی یک مجله امثلا ادیی را بة صرف سر‌گرهی ورقا 
بزنند و نیز کتاب را نه برای تکمیل کلکسیون» بلکه برای خواندن 
۰ 2 2 
و آشنا شدن و یاد گرفتن «انتخاب» می‌کنند. و اگر بگوییم هر 
کس باید در زمان مقرر بتواند مجله‌اش (یک مجلاً دلخواه ثابت) 
را از کیوسک روزنامه‌فروشی بگیرد و تا شماره بعد اشباع شوذه و 
این باید بعواند در او ایجاد فکر کند» یک ذهنیت ایده آلیستی 
تیست. اگرچه تعداد. و نوع نشریه ذر ایران کافی نیست. 
یک رمان زمانی موفق است که ار بین صذها رمان. متعگر 
شوده پکة عابلوی نعاشنی در بیخ تاپلوهاق. دیگر دمایشگاه الرزین 
می‌یابد» و در حضور دیگران است له به معیار دست می‌يابیم: 
۴ له جر ۳1 
برای انبوهی ستاره‌های این سمان بر که باید تلاش کون «تو اگر 
زهره‌ای باید کنار ستاره‌ها باشی.» 
۶ و ۰ ۳1۹ ۳ 
موعظه نمی کنم؛ شعار نمی‌دهم» از همه نویسند گان» شاعران؛ 
هنرمندان و علافمندان استمداد می‌کنم که برای رسیدن به این تفاهم 
۳2 
به ما جوانترها بیاموزند که چطور باید فروتن باشیم؛ به همدیگر 
بیاموزیم تا بتوانيم معیارهای جهانی و انسانی هنر امروز را تعیین 
چیزی که به وضوح برای من روشن است» آیند؛ٌ ادبی و 
هنری این مرز بت گنچر است. در روزهایی بسیار نزدیک شاهد 
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۳2 
درخشش ادبیات و هنر از راه‌رسید گان خواهیم بود. آنروز روز 
۰ ۳2 ۳ ۶ 
بزر گی است- به همین منظور داریم تلاش می‌کنيم که گردون 
خانت‌گاه هنرمندان سالپای «اهید» باشد. 

مبی‌شودندر گردوق با استفادهاز مطالب جتمالی و خیبری 
( کشکولوار) ذهن,شما راامضصرفا فرد که «فلانی آمد» فلانی 
رفت» فلانی مرد؛ فلانی چیتن گفت.».و در ضماره بعد: «رفلانی 
نيامد» فلانی نرفت؛ فلانی نمرد فلانی چنین کین بووقن .ها را 
پپذیرید.» می‌شرد مطالب شما را نخواند و صرفاً از مطالب شاعران 

۳ 
و نزیسند گان معدودی استفاده 3 و حوانترها را راه نداد. می‌شود 
اسفپای داهن ترفن وا یار کرد می‌شنود قو یک ذایره بستقه 
چرخید و چرخید و چرخید. 

آدم س رگیجه می گیرد. 

ما حق نداریم با احساس و اعصاب خواننده بازی کنیم؛ ما 
مجاز نیستیم که برای استحکام حلقهٌ رفاقت با تکرارها مردم را از 
خواندن بیزار کنیم۰ باید با وسواس مطالبی ب رگزيتيم که در ولا 
اول حرمت «ادب و هنر» را حفظ کرده باشیم. اگر نگوییم حرهت 
خوانند گان را. 

و من صریحاً اعلام می‌کنم که هیچگاه نخواهم نوشت که ما 
چه مشکلاتی داریم. ما باید مشکلات داخلی‌مان را حل کرده 
باشیم۰ اين چیزها به داستان‌نویس یا شاعر یا نقاش جوانی که خود 

۳2 ۳ ی ۰ 
دگیر هزار مشتگل استة چه ارتباطی دارد فلز ۲۳ مشغول 
کم و کاستی یک مجله باشد. انتشار یک مجله کاری بسیار ساده و 
روشن است. چرا که به عقيدهٌ ما نوشتن کتاب و انتشار دادن محله 
و کاری که هر یک از ما به‌نوعی با آن آشنایی داریم» تخصص و 
ِ 
حرفه ماست. اگر چنانچه نتوانستيم بر مشکلات فایق آییم و ادامه 


گروون 


۱ 
۲ ِ 


/ 


حصور خلوت انس 


عباس معروقی 


دهیم» به همین راحتی نیز تعطیل می‌کنیم. چیزی که بعضی‌ها 
آرزویش را دارند. 

چند نکته ضروری ایتکه: مجلاً گردون یکم و پانزدهم هر ماه 
به‌طور مرتب منعشر می‌شود. در شماره‌های زوج مجلهٌ گردون 
(پانزدهم هر ماه) مطالب ادبی بیشتری خواهیم ات۰ 

گاهی یکی از شماره‌های مجله» ویژه خواهد بود. به‌عنوان مثال 
شماره (۷) محله گرذوت ویژه «زنان هنرمند معاصر» است. 

مسئله دیگر اينکه نه بخاطر مسایل مالی؛ بلکه برای رفاه حاك 
خوانند گان» اشتراک مجله را توصیه می کنیم. چرا که مجله پس از 
انتشار» نخست از بخش «مشت رکین» ارسال خواهد شده و مادر 
توزیم کیوسکها مسوولیتی نداریم. (متأسفانه بسیاری از دوستان 
نتوانستند شماره ۱ و ۲ مجله را تیه کنند) 

مطالب مجلاٌ گردون» عبارت است از تئوری هنری» داستان» 
شعر» تناتره سینماء نقاشی» موسیقی؛ نقد رویدادهای هنری پانزده 
روز گذشته: و نیز ممرفی کتابهایی در زمینه‌های یادشده. مسلماً از 
درج «پاسخهای دندان‌شکن این به آن» و «تعریف من» و 
«گزارش لوله کشی منطقه ۷» و «فلسفه نا کجا آباد» و «یادداشتهای 
یک آدم معمولی» معذور است: 

در زمینهٌ موسیقی علی‌رغم آشنایی با موسیقیدانهاه بجز شماره 
۱ تا کنون نتوانسته‌ايم مطلب قابل‌توجهی تهیه کنیم که البته ریش اين 
مکت‌کاع در کم‌توجهی اکثر موزیسین‌ها به کتاب» مطالعه و کلمه 
است. قرار بود از دکتر جبانبگلو مقالاتی داشته باشیم» اما افسوس. 
خبز نا گوار رگانگاته دوست عریر و گرانقدرم آقای دکتر منوچهر 
جهانبگلو که حدود نیم قرن وقت خود را صرف موسیقی کرده 
بوده در آخرین لحظات به دستمان رسید۰ 0 
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نهمین جشنواره تاتر 


به دنبال حضور نمایشهای ش رکت کننده در 
جشیواره استانی و منطقه‌ای» شش نمایش 
جپت حضور در نیمین جشنوار؛ سراسری 
تباتر فجر که از 4 الی ۴۰ بنهمن‌ماه 1٩‏ 
یار مر نود دقتضی گردنید: 

دبیرخانه جشنواره اضامی نمایشها را 
به‌شرح زير اعلام کرده است: 

۱- دل‌آشوب نوشته و کار اسد صادقی 
کار گروه تتاتر انجمن نمایش تبریز اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی. 

۲- سقایق دره نوشته و کار علی آزادنیا 
آز اذاره کلن فیهنکت ی ارقاه اسلامی اعشید. 

۳- شوراب‌سازان توشعه.ی کار هراس 
پلوک کار گروه تلاتر پارس وابسته به اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باختران. 

6 دلی‌بای و آهو نرشته عباس معروفی 
ِ کا رگردانی محمدجواد کبوذ رآفتگن کار 
گروه تاتر اداره کل فرفتگ و ارشاذ اسلامی 
همدان. 

۵ نمایش قاب بی‌تصویر نوشته و کار 
علی‌تقی رزافی کار گروه تئاتر آزاد شیراز. 

-نمایش حکاینتبی ساده نوشعه 
محمدهادی نامور کنار گروه تثاتر اداره 
فرهنگ و ارشاد اسلامی گ رگان. 


شماره تازه فصلنامه تئاتر که به پژوهش‌های 
تئاتری می‌پردازد منتشر شد. این فصلنامه به 
کوشش لاله تقیان از منتقدین باسابقه تئاتر 
انتشار می‌یابد. در اين شماره مطالبی از جلال 
ستاری؛ صادق همایونی» سیدمهدی تزیا؛ 
عنایت‌الله شهنیدی؛ فرامرز طالبی» محمد 
گلبن؛ امیر علیزادگان» منوچپر یاری» 
محمدحسین ناصربخت؛ منصور شجاعی» شعله 
پاکروان» آندرانیک هویان آمده است. 
کارا قیبگیر فعبلناسفه چاالا سخاونوه 
محمدعلی صوتی و فریال شیخ‌الاسلامی است. 
برای لاله تقیان و همکارانشان که این فصلنامه 
پربار به همست آننان مدقنقنکنون. مبو گسزداده 


موفقیت‌های بیشتری را ارزومندیم۰ 21 


گرچون /۲ 


انتشار صحنه 


واحد هماهنگی م رکز هنرهای نمایشی به 
سرپرستی ناصر بز رگمپر یکی از فعالاترین 
واحدهای این مرکز است که شاید اهمیت و 
حساسیت کارش بر بسیاری؛ پوشیده باشد ؛ 
درست مثل تمام کسانیکه در پشت صحنه 
خدمت می‌کنند تا یک نمایش به بمترین 
شکل ممکن ارائه شود. از جمله گارهای 
مثبت این واحد» انتشار یک بروشور ماهانه 
است با نام («صحنه»۰ در این بروشور 
مشخصات کامل هر نمایش همراه با خلاصه‌ای 
از متن و طرح آفیش مربرط به آن» زمان و 
مکان اجرا» در هر ماه به چاپ می‌رسد و 
روشن است که در درازمدت این بروشورهای 
چندصفحه‌ای» تاریخچه مستند تثاتر کشور 


خواهتد بود 
برای تمام پشت (« صحنه‌ای» ها ریق 


من نغمه‌سرای کود کانم 
شاد است ز مهرشان روانم 
عباس یمینی شریفم 
گیرید ز کود کان نشانم 


وگن در بصدا درآهد واو شانه به شانه 

مرگ به خانه‌اش وارد شد. بازتاب تلاش من 
۳ ۰ تِ ۰ 72 .۰ 

در ندیدن شانه‌اش؛ 1 مپهربان 
فن 

همیشگی‌اش بود که باز هم ماوراء اندیشه‌های 

من؛ رخنه می‌ کرد و بلاتکلیفی مرا نادیده 


۷۲۲۷7۲ . 22۳31 2 16112 . 


می‌گرفت. نمی‌دانم کدامیک به تمجیل وارد 
اتاق شدند و نمی‌دانم کدامیک آن روز 
خاص؛ اتاق را رها کردند. 
او جامه دانش را گشود و تقدیرش را 
2 
قسمت»؛ قسمت غذر اکمد داروها کداش خ و بر 
سرایش اییاتی بر سنگ مزارش نشست. 
۳-2 
امروز که به کود کان خود نگاه م ی کنم» 
به کودکی او می‌اندیشم و خاطرات بسیاری 
از سختی‌هایی که به‌عنوان یک کودک ایرانی 
تحمل وق بوذ و ذر کتات نیم‌قرل؛ نوشتهٌ 
خجوفش اشاراتی بقانها. کرده:است۰ این 
مشکلانت. همکن است هتوز سرنزشتت بسیاری 
از کودکان ما باشد و شاید او به همین دلیل 
و دوران خاص کردکی خودش؛ برای 
۰ و ۰ ِ ۰ 
کردکان دیگر فکر می‌کرد و نباید فراموش 
2 که اوه کودکت دیروز برای کودکان 
ی 5 ۳-2 
امروز و فردا چه کامپایی برداشت: 
حال» گوظه اتاق من آنجا که هر ردان 
وارد می‌شوم و از چشم پنهان نمی‌ماند؛ 
حجامهدان فرعی بزدیست 1 درون آن 
۶ ‌ 
ناد کارهانی,از بای :میتی شریف: آق 
کردکی که در باغ درنند کنار فرخی قدم 
می‌زد» شمرهای او ر حفظ. ضوع سرخ رو 
می‌خواند. ما نمی‌دانیم آن روزها او چه 
می‌نگریست. اما امروز می‌دانيم که او از 
پایه گذاران ادبیات برای کودکان است. 
جسم او امروز میان ما حضور ندارد؛ اما 
آرامی کلام او یاد اوه گاه با من به صحبت 
و بتحتق مر تیا و گاهاز باة رفت‌هايم را 
بیادم می‌آورد. کودکان من او را پدربزرگ 
می‌خوانند و در انتظار باز گشت او از سفرش 
نشمته‌اند تا برایشان کتاب بخواند. 
روزیکه انپا خواندن و نوشتن را 
بیاموزند: کتابهای: او را خواهند خوانذ و 


صفحه تس 


شرهایش را حفظ خواهند کرد. آن روز او - 
سفرش, باز گشته است. 
ساریسا ( فرشته یمینی شریف) 


۸ _ تولد. 

۷ , دانشجوی دانشسرای مقدماتی 
تهران. 

۹ _ دانشجوی دانشسرای عالی: 

۲ _ انتشار دو شعر ستاره و ماده غاز 
در محلهٌ سخن ۰ 

۳ . انتشار چند شعر در مجلهٌ بازی 
کود کان. 

۶ - چاپ اشماری در کتایهای 
وی 

۸ - مدیر مجله‌های دانش آموز و 
مب هان حرانازن. 

) ۳ - شیرو خورشید سرخ دریافت 
امتیار مدرسه روش نو- 

۳۵ - مدیر مجلهٌ کیهان بچه‌ها: 

۳۹ _ مدیر مجله تهران مصور 
کوچواوها. تأسیس باشگاه بچهها. 

۱ - تأسیس موسه فرهنگی و 
غیرانتفاعی شورای کتاب کودک. 

۰ - اهدای جایزه یمینی شریف به 
بهترین کتاب کود کان در هر سالا 

۷ - تأسیس انجمن پژوهشهای 


ی 
مووشسی: 


آثار بمینی شریف: 

آواز فرشتگان؛ قصه‌های شیرین و 
گربه‌های شیپورزن» دو کدخدا: برق و حریق 
(ترجمه) روی زهین و ریررمین (ترجمه) 
دنيا گردی جمشید و مبشیده پاژی با الفبا؛ 
جزیر؛ مرجان (ترجمه)؛ کتاب اول دبستان؛ 


ک کم 
فری به آسمان می‌روده آوای تو گلان» پرویز 


"۳ 2 3 
و آیینه. در میان ابرهاء گلبای گویا: برری و 
لباسم‌ای اوه همسایهٌ عجیب؛ باغ نخمه‌ها: آه 


ايران عریز و... 


شادروان 5 کتز محمد حسین مشایخ فریدنی در 
سا ۱۳۳۳ قمری در تبران متولد شد. پس 
از تحصیلات قدیمه از دانشگاه تهران در زبان 
و ادینینات فارسی خرجتلاذگعوا گبرفت: 


گرچون ۳۱ 


شادروان دنکغر مشایخ فریدنی حلدود بیج 
قرن. در عراق» عربستان سعودی و شب‌فاره 
۳ 
پرداخت. این تجربیات و دانش غنی 
کلاسیک ایشان باعث شد که وی یکی از 
آگاهان مسایل شبه‌قاره و اختلانهای ایران و 
عراق باشد. وی اخیرا به همراه تنی چند از 
وه گر ال .2 تج هت 
پژوه گرا خارجی در ادامه تجقیقات 
مرضوع حاده ابریشم در سفری با کشتی از 
ونییز نه.اتهلی دای مه قلیی اشد.و 
۳۳ -ِ 

در کندشت. از انضات انار ازتر نجا مانده 
ای 

۱- ترجمهٌ مجلداتی از الاغانی - ابوالفرح 
اصفمانی 

۲- ترحمهً خلاصه الاغانی (۲ حلد) 

۳ آفتاب در آیینه 

6- تصحیح کلیات اقباك لاهوری 

۵- حدود ۸۰۰ مقاله در دائره‌المعارف 


تشیع و مطبوعات: 


دکتر قلامحسین یوسفی 
در کٌذشت 


اتتحاد کجر غلامحسین یوسفی در سن 
شمیت وب مسالنگتی به دیبار جاقلی قتحافست» 
نگامی, گذرا بمشمار آثار ار نان می‌ذفة. که 
وی عمرش را در راه ارتقاه فرهنگ و اذب 
ایران‌زمین صرف کرده است و این سختی 
گذافه نیست» آثار او در زمینه‌های متمدد اذبی 
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از جمله تألیف کتاب و تصحیح و تحقیقات 
۰ 2 2 < ۶ 
فرهنگی و نیز ترجمهٌ کتاب و مقاله و همچنین 
ی مجله‌نامه فر هنگ موّید این نظر است. 
دا کفر عوسقتی در نار تولید ادمی نه کار 
تدریس در داننشگاههای داخل و خارج 
کشیر نیز اشتنالا داشت. که شوه قدریسن 
اسباب شکوفایی دانشجویان بسیاری را فراهم 
آور 43 )سنت.- تگریا گردوة ق کشت این 
استاد. گرانقدر را به عموم هم‌میهنان تسلیت 
عرض کرده» فقدان او را ضایعه‌ای برای 
ی بِ 
فرهنگ ایران‌زمین می‌داند. برخی از اثار 
2 
ماند گار او عبارتند از: «دیداری با اهل قلم»» 
«مژک‌هایی در آغرش باد»» «چشماهً 
روشن»۰ «شیوه نقد ادبی» و تعداد بسیاری 
مقالاث به ربان فارسی و ربان خارحی اتمه 


روحش شاد 


شاهنامه و هنرمند آمروز 


نمایشگاهی تخت عتوات قاهنامه و نهیردید 
امروز که شامل آثاری از چند نقاش و 
مجسمه‌ساز معاصر است» در گالری افرند از 
۲ تا ۱۰ دی‌ماه دایر خواهد شد. در این 
سایشگنه تانسیای آفعانی جرف تضرساه 
مسلمیان» یمقوب غمامه‌پیچ» عباس سارنج و 
حسین قره گزلو به‌چشم می‌خورد. 

اين هنرمندان برداشتهای خویش را از 
شخصیتبا و مضمون‌های شاهنامه با زبانی نوه با 
دید اسروزی ارائه کلرده‌اند: آمیخعه‌اق از 


مد خصیت» اسطوره» بیداری- 


هاملت با سالاد فصل 


۳-2 
واحد هما هنک مرکز هنرهای نمایشی اعلام 
کرد: نمایش «هاملت با سالاد فصل» نوشتاً 
۳2 ۲ 
اکبر رادی به کار گردانی هادی مرزبان از 
آذرماه ٩٩‏ هر روز ساعت ۵/۳۰ در سالن 
چپارسو؛ مجموعه تئاترشهر به‌روی صحنه 
خواهد رفت. 


عِ 
بازیگران اين نمایش عبارتند از: 
فردوس کاویانی 
فرزاه کابلی 
سروش خلبلی 
اصفر سمسارزاده 
اختر کریمی‌زند 
رسول محمدی 
امیر مرزبان 


سومین جشنواره نمایشهای 


واحد هماهتگی مرکز هنرهای نمایشی اعلام 
کرد کانون نمایشهای مذهبی و سنتی (وابسته 
به انجمن نمایش ) در نظر دارد به‌منظور حفظ 
و اشاعه و ارتقاء کیفی نمایشهای سنتی و 
آیینی و برمی سومین جشنواره نمایشهای سنتی 
را همزمان با عید سعید فطر در سال ۱۳۷۰ 
در تهران برگزار کند. لذا بدینوسیله از کلیه 
وهای علافنمید. شرکت:عر حفیار و 
مذ کور دعوت می‌نماید از تاریخ انتشار این 


گرچون ۳۱ 


اطلاعیه حدا کثر تا پایان آذرماه سال جاری 
آماد گی خود و[ تسا مایت اه دو نسخه از 
نماشنامه به دبیر نانه دائمی حشنواره واقع در 
تهران تالار وحدت ارسال نمایند. 


شرایط عمومی شرکت در جشنواره فوق 


۱ انتخاب موضوع نمایشنامه آزاد 
استهه 

۲- نمایشهای ش رکت کننده الزاماً بای ادر 
چپارچرب یکی از اشکال نمایشی سنتعی 
(تعزیه - سیاه‌بازی - بقال بازی - نقالی - 

۰ ۰ و ۳ 
پرده‌خوانی و يا بر گرفته از مراسم آیینی و 
بومی مناطق ایران باشد. ) 

2 

۷ شبرکنت. کنلیه. گنروهای حرقه‌این 
نمایش سنتی از سراسر کشور در جشنواره 
نمایشهای سنتی بلامانع اه 


نهمین جشنوارهةُ سراسری تئاتر 
فجر 
ره و 
کرد: با توجه به برنامه‌های مختلفی که در ایام 
بهمن ماه خصوصا دهه فحر توسط وزارتخانه‌ها 
و ساوتاتپا و تپادهای. کودا کون ۳ 
می‌شود» بسیاری از هثره 
و گروههای مختلف مردم طی تماسهای مکرر 
با مرکز هترهای نمایشی درخواست تیب مان 
جشنواره سراسری تثاتر فجر وا داشتند تا 
بترانند از برنامه‌های مختلف دیدن نمایند. 

لذا پیرو بررسی‌های بعمل آمده و با 
موافقت وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی 


ان,و متعقدین تثاتر 


نبمین جشنواره سراسری تئاتر فجر از )۲ 

بهمن ماه همزمان با مبعث حضرت رسولا 
7 

اکرم (رص) لغایت و۳ بپمن‌ساه مر کزار 


۳ 


ی امس 2 


اولین دوره مسابقات سراسری 
عکاسی تئاتر 


مجله نمایش در راستای تشویق و ترغیب 
عکاسان تئاتره اقدام به بر گزاری اولین دوره 
مسابقات سراسری عکاسی تناتر می کند. 
علاقمندان به شر کت در این مسابقه می‌توانند 


عکس‌های خود را حداکثر تا تاریخ ۱۵ 
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دی‌ماه ۱۳٩‏ به دفتر مجله نمایش ارسال 


۷ به بعد گرفته شده باشند. 

عکمی‌هیا م‌تزان یه زفگی با 
سیاه‌وسفید باشند. 

۳- محدودیتی در ارسال تعداد عکس‌ها 
وحود ندارد. 

6 قطم عکس‌ها حداکثر ۲6 * ۳۰ و 
حدافل ۲ * ۱۸ باشد. 

۵- مشخصات هر عکس شامل نام 
عکاس» نام نمایش» نام کار گردان نمایش؛ 
نام نویسنده و مترجم نمایش (در صورتیکه 
نمایش خارجی باشد) محل اجرا و تاریخ 
اجرا در پشت هر عکس قید شود. 
جوایز هساقه : 
مجله نمایش به ده عکاس ب رگزیده به شرح 
زیر جوایز اهداء خراهد کرد: 

نفر اول: سه سکه بهار آزادی و یکسری 
کامل کقابپاق انتشارات نمایش و اشتراک 
یکسا مجله نمایش- 

نفر دوم: دو سکه بپار آزادی و یکسری 
کامل کتابهای انتشارات نمایش و اشتراک 
یکسا مجله نمایش. 

نف سوم: یک سکه بهار آزادی ۲ 
یکسری کامل کتابهای انتشارات نمایش و 
اشتراک یکسال مجله نمایش. 

نفر چپارم تا دهم: سفر زیارتی به مشپد 
مقندس و ری کامل کلیاب انعشاراتی 
نمایش و اشتراک یکسا مجله نمایش 

برای داوری عکس‌ها هیئتی م رکب از 
اساتید فن عکاسی و تاتر انتخاب خواهند شد. 

همزمان با پر گنوآ ریت نپمین حشنواره 
سراسر تناتر فجر» نمایشگاهی از آثار برگزیده 
جریا خوآههد نفد و مجوالت برزند فا ی دی طرل 
برگزازی جشتوارة اهداع خواهد. نشند. 

همچنین انتشارات نمایش مجموعه‌ای از 
عکس‌های ب رگزیده را در کتابی نفیس چاپ 
خواهاد. کراف: 
علاقمندان عکس‌های خود را به آدرس: 
نهپران - خیابان حافظ - خیابان ارفع - دفتر 
مجله نمایش» اولین دوره مسابقه سراسری 
عکس تثاتر» ارسال دارند. 
جپت کسب ه رگونه اطلاعات می‌توانید با 
شماره تلفن ۵ - ۰۷۵۱۰۱ داخلی ٩۳‏ تماس 
حاصل نمائید. 


صدمین شماره 


مجله فیلم صدمین شماره خود را با کیفیتی 
شین و نرییده تن رهسپار دکه‌های 
روزنامه‌ فروشی خواهد کرد. 

ننزدیک. به اهنت سالا است. که میجله 
فیلم با کیفیت مطلوب و رو به رشد مشتاقان 
سینمارا با آخرین رویدادهای داخلی و 
خارجی هثر و صنمت سینما آشنا می‌کند و 
قواندد قاتین حدی‌تر با خواندن نقدهای 
بحث‌برانگیز سینمانویسان آن با زوایای 
مختلف فیلمپای ایرانی و خارجی آشنا 
می‌شوند. 

سر با ماندن یک نشریه تخصصی 
درحال ی که مشکلات چاپ ونشر بخصوص 
کاغذ و هزینه‌های سرسام آور طاقت فر ساست؛ 
بدون اغراق امیذوار کننده است. نگاهی تفا 3 
سریم به شماره‌های مختلف مجله نشان 
می‌ققاد که گرقانند گان این نشربه روژبروز بف 
حرفه خود مسلط تر می‌شوند و صاحب 
تقیمی فر ناه ید سیفسااقر حرقه 
روخ تا تکار شناه‌انن. 

جامعه ما نشریات تخصصی به اندازه 
کانی ندارد و وجود یکی دو مجله تخصصی 
مثل فیلم و صنمت و حمل‌ونقل و ارغوان این 
امید را برجود می آورد که روزبروز بر تعداد 
نشریات تخصصی که مخاطبان خود را نست 
به یک مسئله آگاه و هوشیار می‌کنند افزوده 


شود 


ص 
گردون انتشار صدمین شماره مجله را بهة 
دستآند ر گارات. آلن تبریک: سن,گوند. وه 


به یاد یسایی شاحانیان 


۸ آذوماه سمباذف بنا:سرمین. سالگود 
ذر گت بسایی شانبانیان» مینجاتوریست و 
نقاش ارمتی اصفنپانی انشت. دو سالا پیش نیز 
به همین متاسیت نمایشگاهپایی در موزه 
هنرهای معاصر و موزه کلیسای وانک برپا 
شد. در سالا جاری: نمایشگاهی از آثار 
نقاشی شاجانیان: و نقش پذیرفتگان مکتب 
او: «ابرالفضی طاووسی» خادم خراسانی و 
سرسن نصر» از تاریخ ۲۸ اذر تا ٩‏ دی‌ماه 
در خانه ایران - اصفبان بربا خواهد شد. 


گروون /۳ 


سیمرغ در تئاترشهر 

نمایش سیمرغ نوشته و کار قطب‌الدین 
صادقی که بر اساس چپارچوب و طرح 
دراماتیک نمایشنامه « کنفرانس برند گان» اثر 
زززات: گلوذ کاریر: نوشکتة شناه است» آذر و 
دی‌ماه 1٩‏ ساعت ۱۷/۳۰ در سالن اصلی 


تتانرشپر اجرا خواهذ شد. 


3 
بازیگران اين نمایش عبارتند از 


میکائیل شهرستانی هرشمند هن کار 
کریم اکبری مبا رکه نخمد. آفامخموش 
بروز رضوی ورضا عظازان 
سیاوش چراغی‌پور ان 
ناهید مسلمی یوسف صیادی 

مریم کاظمی مهران مدیری 

عیاش توفیقی اسماعیل بختیاری 


مرگ نمایشنامه‌نویس بزرگ 


فرندرینشی دورنتمات که در اینخم وانویه 
۱۹۳۱ در دهکده‌ای به نام کنل فینگن در 
نزدیکی برن سوییس زاده شده بود؛ 
حِ 
در گذشته 
7 ۳ تب 

مرگ این نمایشنامه نویس تور 5 که اثار 
بسیاری از او در ایران ترحمه شده: رملافات 
بانوی سالخورده؛ «ازدواج آقای 

عِِ 

می‌سی‌سی‌پی) ؟ و.۰۰ او توسط کار گردانبایی 
چون حمید سمندریان بارها به روی صحنه 
رفعه است» ضایمه جبران‌ناپذیری برای عالم 
تاتر جهان. بهویژه آلمان است. 

دورنمات» نمایشنامه‌های زیادی برای 
صحنه نوشت و رمانپا و نمایشنامه‌هایی رادیویی 
ییاز متعفتر گنرد که بیکنتی انپا بارها 

۶ 

صحنه‌های تأثر دنیا درخشیدند و یا به فیلم 
3 
بر گردانده شدند. 

3 ِِ 

گردون امیدوار ات در شماره‌های موی 


۲ 0 -‌ 
به‌طور مفصل به زند گی و آثار او بپردازد. 
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ص 
22 


نمایشگاه خصوصی مش صفر 


منرچپر صفرزاده (مش صفر) نقاش 
چیره‌دست و خوشفکر مماصر یک نمایشگاه 
خصوصی از ۱۷ تا ۲۷ آذرماه بربا کرد که 
در نوع خود کار ناره‌ای بود. نقاشی‌های 
مش ضفر آمیزه‌ای است از رویا و واقنیت. 
باز آفرینی نمونه‌هایی از کارهای گروز» گویاه 
ولاسکوئزه لوترکن و پروگل است که با 
معنای نقاشی صفرزاده هماهنگ شده‌اند. 

این آثار هر یک دنیایی تماشایی‌اند: 
نیمکت‌های چوبی» دنیای سیاه‌مست‌ها: 
شکمباره‌ها و قلدرها و شاید نگبت‌ها. درونمایه 
مکرر این نقاشی: زشتی» بیرحمی؛ یاو گی و 
مرگ است. با تکرار یک چپر؟ محبوب که 


ی است. عشی و دلهره و 


ببیکا نصد مش صفر در این 
مجموعه. کنکاشی همه‌جانبه است در عوالم 
مشترک پنج هترمند بزرگ. با در هم 
ریختگی زمان و طنز و آنچه در ذهن 
می‌ماند: «یک دنیای پر از تخیل و زیبایی۰» 


نمایشگاه صادق تیرانکن: عکاس جوان 
مماصر در گالری منصوره حسینی مجمرعه 
۷ اعگسن از وند گی آرافته.ی 1۵ غتکس از 
یک نقاش» ۱۳ دی‌ماه به‌سدت یک هفته 
ب رگزار می‌شود. این نمایشگاه» چبارمین 
نمایشگاه صادق تیرانکن است» سرشار از 
موضوعات بدیع و نگاهی تازه. ققای ارامتهٌ 
اصفپان موضوعی است. کنه,عکاس از آن 
به‌عنوان پایان‌نامهٌ تحصیلی خود استفاده کرده 


است.* 


درس اخلاق «پنه لوپه» 


«اوربانا فالاجی» گزارشگر و نوبسند؛ 
چنجال‌برانگیز ایتالیایی» بار دیگر مرتکب 
نوشتن یک کتاب ازه شد. که ظاهراً مربوط به 
تثش‌های ۱۵ سا اخیر لبنان است ؛ اما از 
زخم‌های عمیق لبنان» هیچ نشانی در آن 
نیست. کتاب؛ سراسر رویا و خیالپردازی 
مقلا فیلسو‌نانه آنبت .و فگشت:« کیت که 
« کاوشگر» را به یاد کتاب دیگری از ایشان 
بنام «پنه لربه به جنگ می‌رود» می‌اندازد. 

«فالاچی» در آن کتاب ماجرای یک 
دختر ایتالیایی را شرح می‌دهد که جوانی بنام 
«فرانچسکو» دوستدار اوست؟ اما دخترک به 
عشق یک آمریکایی بتام «ریچارد» روانُ آن 
کشور می‌شود و او را می‌یابد و با مردک 
رابطه برقرار می‌کند و پس از چند ماه که در 
خانه او می‌ماند» درمی‌بابد که «ریچارد» و 
دوستش «بیل» همجنس بازند و هیچیک 
نمی‌تواند و نمی‌خواهد با خانم ازدواج کند. 

دعترک: که خالا ادیگل دتقعرکن فیست» 
به ایتالیا بازسی‌گردد و به «فرانچسکو» پناه 
می‌برد و پس از شرح آنچه بر او گذشته» از 
عاشق قدیمی‌اش می‌خراهد که در کنارش 
بماند ؛ اما وقتی «فرانچسکو» از دسته گل به 
آب‌دادنهای این خانم دچار اشمئزاز می‌شود 
و ترکش می‌کند» به تریژ قبای خانم 
برمی‌خورد و در پایان کتابش این کلمات 
قصار را به‌عنوان یک کشف صددرصد 
اخلاقی به خواننده اعطاء می کند: 

«اگر نمی‌خواهی باعث رمیدن دیگران 
شوی» با سکوت کن یا دروغ بگو.۰۰» 


گرچون ۳۱ 


حقوق حقه(!) 


خانم «دمیتیلا دوچونگارا» یک زن محروم و 
مجاهد بولیریاپی است. او که کارگر معدن 
است سی سال از ۹-9 را وقف بیکار در 
راه تحقق حقوق معدنکاران کشررش کرد ۱ 
در اين راه حتا به هنگام پارداری آنقدر پایدار 
ماند که طفلش زیر شکنجه مأموران» سقط 
شند» این خانم که نه کموئیست است: نه 
سوسیالیست و طبعاً نه پیرو کاپیتالیسم؛ 
سرانجام پس از سالپامبارزه» از سوی 
سازمان ملل معحد دعرت شد تادر 
گردهمایی زنان ب رگزید؛ کشورهای جبان 
سوم گرکت کتد.و هشگامی کنه دربه‌در 
به‌دنبال الار محل گفت‌وشنودها میگشت» بة 
تالاری رسید که در آن صدها ژن» در راه 
تحقق «حقوق حقه!» خود توفانی برپا کرده 
بودند. می‌دانید اینبا چه کسانی بودند؟ زنان 
همجنس باز جهان غرب.۰.۰ 
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بلاتکلیفی ««تشدبد») 


چندی پیش « کاوشگر» یکی از روزنامه‌های 
پسذا زیر زا گنود و ضمن لذت بردن از 
مطالعهٌ نوشتاری زیر عنوان «براعت استپلال 
در شاهنامه» دریافت که نویسند؛ٌ محترم» نام 
نمايشنامهٌ «اتلر» اثر کسیر را «اتللر» عرقوم 
فرهوده‌اند. 

نیش از آنتیم:ه فانشگنر ایا چتمن 
شیاین موجه شده‌و معگایی کار 
نویسنده‌اش برسیده بود: چرا به جای تشدید 
از تکراردو حرف بپره می‌برد؟ پاسخ شنیده 
بود که چون در مطبوعات از نظر مشکل 
چاپتمی‌تران ار «تشدیدع استفاده رده 
همین علت؛ یک حرف دو بار تکرار 
یشوه 

« کاوشگر» اکنون همان پاسخی را که 
به آن نویسنده داده برده به صورت پیشتماد 
تقدیم نویسند؛ محترم «براعت استبلال» 
می‌کند: چون ایشان در نوشتارشان واژه‌های 
«علت» مقدمه» قابلیت و اول» را نیز به کار 
برده‌اند» بپتر است آنها را به شیوهُ «اتللر» 
مرقرم فرمایند ؛ یمنی اینطور: «عللت - 
مقددمه - قابلیت - اوول» 


صفحه ده 


-۳ 
ستیز سنگ و سرب 


«کاوشگر» که بویژه در این صفحه هیچ 
کاری به مسایل سیاسی ندارد» قصد دارد 
خوانند گان ۳ بیاد خانم «تأچر» بیاندازد و 
«بابی ساندز)) ۰۰۰ منتبی صرفا از دید گاه 
عاطفی و فرهنگی. ««بابی ساندز» آنوقت کد 
در زندان خانم (رتاچر» بوده درخواست گرد 
که نامش و عنوانش به «زندانی سیاسی» 
تغییر یابد و چون تاچر نپذیرفت» دست به 
اعتصاب غذا زد و آنقدر ادامه داد تا به حال 
برگ افتاد. 

یر آخبریین: روژهناق ازفة گلییشن». منکن 
فیلمبردار و یک عکاس بر آن شدند تا از 
«ساندز» فیلمیرداری کنند یا عکس بکی فن ۱ 
اما تاچر حتا این احازه را هم نداد..: و نداد 
و نداد تا «ساندز» حان سپرد. 

این گذشت تا چندی پیش کانال دوم 
تل‌ویزیون انگلیس» فیلمی از خانم «جولی 
هیچر» به نمایش گذاشت که از تنبکای 
کرودکان فلسطینی حنکاینت وی کرو و 
حماسه‌ای شگرف از ستیز سنگ و سرب 
ساخته بود. 

خانم «میچر» برای فیلمبرداری مستند و 
مخفیانه از پیکارهای کوچه به کوچهٌ کودکان 
فلسطینی؛ بارها مورد هجوم و شتم سربازان 
اسراییلی قزار طرفت:عآسااان کار کارستعاني 
خود که هم عاطفی بود و هم هنری؛ دست بر 


نداشت. 
۳ ۳2 
آن خانم و اين خانم» هر دو انگلیسی‌اند 
؛ اما هیپات۰.. 


گرچون ۳۱ 


طراوت سرشار چمن بود و سعادت 
کاوشگر برای"تماقای کودکانی که با بال 
روحشان در سراشیبی چمن غلت می‌زدند و 
پویه می کردند..: هماندم یک آقا و خانم به 
همراه دختر خردسالشان نزدیک شداند: 
دخترک که ذات معصرمش او را به آشنایی 
با همسالانش وامیداشت» به‌سوی کودکان 
همراه ما دوید ؛ اما فریاد پدرش برخاست 
که: نه 10۳۷ (عسل) پیش اون لاتها 
نرو» 

نگاهههای « کاوشگر» و دوستش و همسر 
او و کرد کانش بود که به دارچوبه حیرت 
آویخت: لاتها؟! 

راه را ادامه دادیم تا به قفس پرندگان و 
از حصله: کنپ‌کیا رسیدیم.: پرند گان و 
می‌بایست از نگاه دو کردک همراهمان 
می‌دیدیم: اوج معصومیت و شیفیگی و 
خیرگی به اینهمه شکوه و اعجاز:.. لختی بعد 
آن اقا و خانم به ما رسیدند و چون مارا 
دیدنده ۳۹.۰ دو گام اکٌتاره گرفعند. 
« گاوشنگیم بی‌اشعیار بیاه کلعاب 
خرده‌بررژواهای « گو رکی» افتاد: «ن وکیسه 
حماعت فوق‌العاده به کرم کدو شاهت دارد: 
بی‌رحم و انگل و شکمباره». 

هماندم «هانی» از پدرش پرسید: 

- «رددی» اینپا چی‌ان؟ 

کت 

- ددی» ميشه مام از اینها داشته باشیم؟ 

- میخوای چیکارشون کنی؟ 

از ففس درشون می آریم؛ می‌ذاریم تر 
اتاقبامون از اینور بپرن اونور- 

-نه هانی» اینپابه درد این کار 
نمی خورن: 

پس به چه درد می‌خورن؟ 

_ فقط به درد کیاب کردن می‌خورن. 

«کاوشگر» به رغم لات بودنش گامی 
به‌سوی آقا برداشت و پرسید؛: 

هیر اقشنگتون: شما برو یه چه اسمبی 
صدا م۵ 

ددی. 

_ چه عالی۰۰۰ واقعا کم اتفاق می‌افته که 
بچه‌ها اسمی به این پرمسمایی روی پدرشون 
بذارن. 

زر م۹2 

- چون جنایعالی به معنای دقیق کلمه 
«ددی۰۰۰) 
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رسم نادرست و کهنه 


«کاوشگر» به مسوولان محترم واحد نمایش 
رادیو پیشنهاد فنی گنمق در مورد تغییر عنوان 
«قصهٌ شب» چاره‌ای بيانديشند. 

درست است که این عنوان به اصطلاح؛ 
سالپاست جا افتاده, یکین حا افعادن؛ دلیل 
معتبریا برای پای فشردن شکرای عنوانهای 
نادرست نیست. به عنوان نمونه* رز 2 
سسیرون)) در رهان راما من شما ۳ دوست 
می‌داشتم» ماجرای کودک عقب‌مانده‌ای را 
اسست»..۰ یکی از رشدفادهاق این رما 
تتمهی‌شعتد: آتش گرفتن قانه :سالمتدان است 

۳ 

و جالب اینکه ۵ ماه پیش از نگارش این اثر 
و دو سال پس از انتشار آن» دو بار دو حیانه 
سالمندان در حومهٌ پاریس دچار آتش‌سوزی 


۳۹ 


سد ۰ 

ا لول فوصت و کوش گر انعست* 
کجای دنیا رسم است که ماجرای اد کی 
«هلن کلر» يا رمان «سسبرون» را به صورت 
نمایشنامه تنظیم کنند و نام آنها را «قصه» 
بگذارند؟ 


صفحه بازده 


کارل ددسیوس در حال دریافت حایزه 


کریستینا کونن 


سروذن شعر» امکان اذامه حبات 


شثبه ::.۱ توامیر :۱۹۹۰ (بن) 


کارل ددسیوس شاعره نویسنده و مترجم ربردست المانی» در سال 
۱۹۳۰ در شپر لچ؛ در خانواده‌ای آلمانی‌الاصل دیده به حهان 
۳ ۳۹ 
کشود و همزمان با دو زبان ( آلمان و لهستانی) رشد کرد. 

ی بتال ۹:۵۰ ار اسارت زوسیا آزاد.شد- از آق: رمات:به 

۳" 3 

بعد در شهر وایمار افامت گزید و در سا ۱۹۵۲ به آلمان فدرال 
2 

ار سال ۱۹۵۳ تا ۱۱۷۸ در یکی از کانونهای بیمه‌های 
اجتماعی اشتنال داشت و در کنار کار اداری» به ترجمه آثار 
ادبیات لهستانی همت ورزید. از سا ۱۹۷۹ تا به امروز مدیریت 
اسعیتوی آلمان -.لپستان وا در شهر دارشعات به‌عبده ذارد 

کسواف میلوش (4) که یکی از موفقترین چپره‌های شمر 
لپستان به‌شمار می‌رود و در سا ۱۹۸۰ جایزه نوبل را دریافت 
کرد از جمله شاغرانی است. که کارا ددسیوس اشعارین را ذر 
سال ۹ ۱ به زبان آلمانی ترجمه کرده ات 

۳2 

او همچنین اشمار یکی دیگر از دریافت کنندگان جایزهُ نوبل؛ 

ژوزف مرالاسکی شاعر روسی راهم که از سالا ۱۷۲ ذر تبعید 


گررون ۳۱ 


۱۳۲٩ آیان‎ ٩ 


به‌سر می‌برد» ترجمه و به‌چاپ رسانیده است. کار ددسیوس سالها 
پیش از ژوزف برادسکی به‌عنوان یکی از چپره‌های موفق شعر 
روسیه یاد کرده است. 

کار ددسیوس آثار دشواری را انتخاب می‌کند. انتخابهای او 
دارای زیباییهای پیچیده و ادرااک عمیقی است که خلق و خوی 
لپستانیها را نشان می‌دهد. 

او با نوشته‌هایش می کوشد. تا ارزشهای اساسی و دایمی برای 
کل تمدن اروپایی کسب کند. 

کارل ددسیوس در یکشنبه ۷ اکتبر ۱۹۹۰ جایزهُ صلح کتاب 
سال آلمان را ذریافت کرد. 

او توسط خبرنگاران و انتشاراتیهاه القاب مختلفی را دریافت 
کرده است که عبارتند از: 

پل ساز - پرهیجان - معتاد به ادبیات لپستانی - پنجره پاک کن 
بزرگ. و اسواوا یقتسکا یکی از مترجمین زن لپستانی به او لقب 
«پان» ددسیوس را داده است «پان» به زبان لهستانی به معنی آنا 
است و در زبان یونانی به معنی کل» کامل استمماك می‌شود. 0 


صفحه درازده 
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جرا مترجمین خودآگاهی ندارند؟ 
- به طبیت. کار بسخگی فلزف. آنها 
نویسنده و کارش را شکل می‌دهند. بیشتر 
مترجمیسن یگ ناهمواری کوچدگی در 
خودا کلف ان دارند» برای اینکه آتنا به وگن 
نویستدلا بیگیر خذشت می کهند. آنها خودشان 
را در برابر نویسنده» دست دوم احساس 
افن فقداق:در خنودا گاهی نظور قالخق 
انجام یافعه است. مترجم باید تم» ایده 
(اثرهای ادبی) را در زبان جدیدی شکل 
دهد. او درست مثل نویسنده خلاق است» 
تن 
بنابراین باید در اين زمینه آ گاه باشد. 
او نیاز به این خود آگاهی دارد نه اینکه 
از آن متن کپی بردارد» بلکه باید یک اثر 
7 
هنری خلق کند: البته کپی‌های شگفت‌انگیزی 
مجودا دارملد که خیباسی وب بر گر ذان 
شده‌اند» طوری که آدم احساس مب کت با 
اصل آن یکی است. متأسفانه از شغل 
مترحمی؛ نگ نوع سندیکای خدماتی بوحود 
آمده است» برای اينکه مترجمین حقوق کمی 
دریانت می‌کنند» و به این خاطر هم خیلی 
سریم عمل می‌کنند و صدر کار را یک مرتبه 
می‌خواهند به انجام رسانند. 
نود کتابی که تا به حالا من ترجمه 
کردهام: تحت قرارداد هیچ اشری نبوده 
3 
آستت. من آتا را خودم بر گزیدهام» با 
نویسنده‌اش آشنا شده‌ام» و سپس اثر را ادغام 
کرده و با فانتزی خودم آن را به یک کتاب 
۳۹ 2 
المانی بر گردانده‌ام. همزیت کار من این بود؛ 
ج 
که تفر خمتة ند گام را نگذرانده‌ام. 
نقش اساسی را ایفا کند و به‌عنوان یک 
بسرگرمی همچنان پابرجا بماند. 


- این سنت مترجمین ارویای شرفی است» 
اینجا در آلمان و در تمام اروبای غربی» 
غیرعادی است. آبا این سنت در یک زبان 
توسعه‌یافته انتقال‌پذیر است ؟ 

به این روش ممکل اشت. به اععمال 
زیاد از نگیزه‌ام درست بود. با کار ترجمه 
۰ ۰ ۰۰ 3 ۳۹ 
نمی‌خوهم زند گیام را تامین کنم. من ترحمه 
را در جنگ هتگامیکه در اسارت روسپا بسر 
می‌بردم» شروع کردم. در آنجا زبان روسی 
را آموختم؛ در من یک نیروی معنوی ایحاد 
کرد؛ به حرئت می‌توانم بگویم که ادامهٌ 


گررون ,۲ 


حیات خود را قبل از هر چیز مدیون سرودن 

آنگاه یک کار دفتری پیدا کزدم که 
شکم خودم و خانواده‌ام را سیر کند» آن 
شغل دفعری ادراکم را آنقدر خسته نمی کرد 
و می‌ترانستم در فراغت به کتای ترجمه 
بپردازم. به دلایلی که تبلاً هم اشاره کردم؛ 
در آن شغل. 2 در کین از کانرتپای 
بیمه‌های اجتماعی بود» هرگز نمی‌خواستم مقام 
بالانزی: زا کسب کنم. 

- کدام زبان» زبان مادری شما است ؟ 

- آلمانی. مادرم در شوابن(۱) متولد 
شده است. در خانه ما آلمانی صحیت 
می‌کردیم۰ زبان لهستانی را من در خیابان و 
مدرسه یاد گرفته‌ام. پدرم از بومن(۲) بود و 
خیلی خوب زبان بومنی را صحبت می کرد. 
وقحی دوستانش نزد او می آمدند» با زبان 
بومنی را گفتگو می کردند. وقتی دوستانش 
نزد او می‌آمدند با زبان بومنی گفتگو 
م ی گبردند: یانما لقلب در «هاتان 
بوسن م ی گذراندم. من در آن محیط با سه 
زبان بزرگ شده‌ام. 

م در گذشنه:زندگی بیوسته ملت. المان ز 

لهستان چگونه بود؟ 

- متفاوت. مسلماً کینه‌توزی‌هایی وجود 
داشت» گاهی اتفاق می‌افتاد که آلمانیها از 
طرف جوانهای لپستانی در خیابان مورد 
اهانت قرار می گرفعند. الیته شاید من آن ۳ 
به‌طور تراژدی» مانند دیگران تجربه نکرده 
باشم» چونکه زادگاهم لچ(۳) در منطقه 
مرزی قرار ندارد. لچ شپر صنعتی پر گی 
بود؛ فرانسویها؛ یپودیهاه روسپا و تقریباً 
هشتادهزار آلمانی و این سایشیا در آن 
اند ی می‌کردند» نه همیشه به‌طور 
صلح‌طلبانه» بلکه در یک محیط تنگ. تا 
حدودی به کیک گر می‌شتافتند. 

دبیرستانی تجارتی وجود داشت که توسط 
کارخانه‌داران آلمانی تایه شده بود. پدرم 
می‌خواست که من زبانهای قدیم را یاد 
بگیرم؛ یک دبیرستان لپستانی هم دایر بود که 
مختص زبانهای قدیم بود» به این خاطر مرا به 
انجا فرستاد. و من تا به امروز مدیون او 
هستم. رفتن من به آن دبیرستان باعث شد که 
در این راه پیشتر شکیبایی پيشه کنم. 

انسان هر چه با زبانهای مختلف رشد 
کند» درگ زیادی برای شناخت خارحیان 
کنستب ای کنده 
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چرا شما بعد از جنگ به آلمان شرقی 
رفتید؟ 
- پدر و مادرم در گذشه بودنده همسرم 
را به شهر وایمار( 4) بردند» و این تنها 
آدرسی بود که من بمد از آزاد شدنم از 
شوروی به سا ۱۹۵۰ در دسترس داشتم. 
دو ساك بعد هم آتحا فرار کردیم. 
این حقیقت دارد» که در گذشته 
می‌خواسته‌اید هنرپيشه شوید؟ 
- خیر. من می‌خواستم تثاتر تحقیقی 
بخوانم و به این خاطر هم در وایمار به انستیتری 
تناتر المان راه یافتم. 
جرا خودتان شعری نسرودها ید ؟ 
ماالینه خقل .مقیلیبا: تین هنم خی سق ۸:6 
سالگی شمرهایی سروده‌ام. هنگامیکه من از 
اسارت با زگشتم؛ جملهٌ آدورنو(۵) بر سر 
زبانبا می‌چرخید» که گفته بود: «بعد از 
آوشویتز(۱) شعری نمی‌توان سرود»۰ من این 
جمله را جدی گرفتم» نه به‌عنوان یک حرف 
توخالی. اما از آن گذشه می‌خواستم شبر 
بسرایم و در آنجا من ریتم و سبک شعر 
لپستانی را برای خودم جستجو کردم. آنپم 
زمانی که روابط آلمانیپا و لپستانیها خیلی بد 
پرجه 
- در آلمان نشانی از علاقه ه تلاشهایی که 
برای ایجاد رابطه بین دو خلق می‌کنید» وجود 
دارد؟ ۱ 
هم آری و هم نه. واکتشها بر روی 
کتابهايم رضایت بخشند. تیراژها مسلما چندان 
تسج یمجتل؟ 
چه کسی در آلمان شعر کلاسیک لهستان 
را می‌خواند؟ 
- احتمال می‌دهم مردمی که با لهستان 
بفق رح الا تا حدودق سر وکنار ذارشط. 
مپاجران» باز رگانانی که به آنجا می‌روند؛ 
ادبای آلمانی. 
نخستین منتقدین آثارم» لویستدگاق 
لسانی بودند. کف هی خواتند بدانند: خگونه 
معاصرانشان می‌نویسند. 
آیا نظر شما با این پیام» قبل از هر 
جیزء بنای یک پل توده‌ای نیست؟ 
- ساسا تیش الط من خودم ر 
آگاهانه با اینگونه اثرهای ادبی دشوار درگیر 
کردهام که تا حدودی درباره؟ لپستان؛ 
تاریبخش و خلق‌وخوی مردمش توضیح 
می‌دهند. من تابه‌حاك هیچ کتابی را ندانسته 
ترجمه نکردهام. یژه لعس(۷) هم بدون 


صفحه سبزده 


اتظتاستت: 
فر سا ۱۹۹ وکشور ترریما لمات 
تعضار.او را په یکی ان انتقازائیبا پیشنباد 
کردم؛ از من سوال شد: چه کسی امروز این 
چیزها را می‌خواند؟ از زمان لیشتن برگ(۸) 
سس خایگری کلمات قصار نمی‌نویسد!. 
شما دل‌سرد نشدید؟ 
- خیرد: هن. بهخاطر تیراق فراواف: کار 
نم ی کنم. آدم امروز دربارهٌ آفریفا فشتر از 
لپستان اطلاعات کسب م یکند. اما زمانی 
خواهد. رسید که بعوان ادبیات لپستان را با 
دید گاهپای دیگری بررسی کرد برای اینکه 
قاطرات کمتبتان در زرعال: جدگه عضو قنده 
است: 
وقتی صحبت از روابط آلمان و لهستان 
به‌میان می‌آید. بعضی‌ها خودشان را 
تومیر -خور و اسقدار 3« این ید 
بمضی دیگر وانمود می‌کنند که ناحق از 
سررمینشان رانده شده‌اند. من بر این عقید هام 
که باید یک کتابخانه ارویایی دایر شود که 
در آن از هر ملیتی اطلاعاتی وحود داشته 
باشف» فر اینگوند اقپیات: نفعفاق بسیار یف 
انتت که ماااز طریق برساقه‌هنای, خبرویو 
کتابهای تاریخی بدست نمی آوريم. 
خلق‌وخوی همه ملیتهاه مثل کتابی باز شده 
روی میز قرار دارد؛ آدم باید بردباری به 
خرج دهد» خودش را چتد دفیقه‌ای با هر 
صفحه آن سرگرم کند. 
شما به ادییات کلاسیک لهستان ه‌عنوان 
یک «ادبیات بیامی» اشاره هی کنید: درک 
شاعر اروبای شرقی طبیعتاً در راستای «وجدان 
فلیت» است ؛ 
آیا آثارنش بطور کامل رابطه ایجاد 
هی‌کنند ؟ 
- قاوستته گوژه بشما نمی‌نوانیه نطو 
دائره‌المعارف: بدون «افسانه‌ها و داستانهای 
خدایان و پپلوانان ملل قدیم(٩)‏ ۰ بدون 
ساختار کلاسیکی بخوانید. پس خوانندءً 
اروپای غربی به علم‌الاساطیر یونان تزدیک‌تر 
است تا به علم‌الاساطیر لهستان یا تاریخ 
مجارستان. اما هرا زگاهی باید کارهای 
دشوارتری را هم در دست کر ماه 
- چگونه شما نویسندگان و آنارشان را 
برای ترجمه انتخاب می‌کنید؟ 
من با عشق و علاقه مبمونهایی را 
انعخاب می‌کنم که برای اروپا از اهمیت 
فوق‌العاده‌ای بر خوردارند. 


گروون ۳۸ 


من به دنبال نویسندگانی هستم که در 
رب بی‌نظیرند: برای مثال: تاداوفی 
روژویچ(۱۰) ۰ هربرت زیزییگنف(۱۱) ؛ 
کسواف میلوش ( ۱۲) . آنها جهانی تازه را 
برویمان میگشایند» با تاریخ و ما رکسیزم 
روبرو می‌شوند. اينها مسائلی هستند که ما 
بطور اساسی با آنها برخورد نکرده‌ایم ولیکن 
به ما مربوط می‌شوند. آن جدایی که بعد از 
تقسیم شدن آلمان بوسیلهٌ دیواری آهنی ایجاد 
شده در ادبیات و زندگی مردم لهستان هم 
تا عازن رن ایا ککبآنش این ین 
محافظ هکاران و لپستانیهای مترقی» 
ما رکسیستها و کاتولیکبا د رگرفت؛ که همه 
این کم کشا را می‌توان در کتابها پیدا 
کرد. همینطور که ما الان مشاهده می‌کنيم؛ 
از قو ایرق‌ها باق ارونا: آز اهنمیتت «عسامین 
برخوردار بوده چرا که ما در برابر آنها 
آمادگی کامل نداشتیم. اگر کسی کتابهای 
نپسقانی را بهواند: فوراً نداد دگرت 
به‌دست می‌آورد. نود درصد نویسندگان 
لپستانی با نظام حاکم همکاری نکردند» 
درحالی که همکارانشان در آلمان شرقی به این 
«همکاری» تن دادند. آنها به‌جای این 
«همکاری» به صف اپوزیسیون پیوستند و 
آثارشان را به‌طور مخفی توسط انتشاراتیها که 
تبعید بسر می‌بردند» منتشر می‌کردند. این 
یک ادییات واقمی است. 


- آیا وحشتی که لهستانیها در برابر اتحاد 

دوبارٌ آلمان دارند» مانع تفاهم نمی‌شود؟ 

- هرگز نمی‌توان تمامی خلق را دوست 
داشت. توده‌ها اغلب قربانیان سیاستپای 
دهشتنا ک هستند. 

هوشیاری هميشه به خود شخص 
برمی گردد. در لپستان هم غیر از این نیست. 
اخیرا در ماهنام؛ٌ «اودرا»(۱۳) که هم 
«اودر» می‌نامند و در «برسلاو»(۱) 
متعشر می‌شود» اسراری دربارهٌ کارهای 
وحشتناک آلمانیها و حکایت رانده‌شدن آنپا 
از «شیلزین»(۱۵) چاپ شده است. چنین 
مقایسه‌هایی هم وجود دارند» وقتی مابه 
گذشته لبستان نظ می‌افکنيم. 

برخی از روشنفکران هم در لهستان؛ 
مقالاتی.را که بر ضد آلمانیپا نوشته شده 
بودند» جمم و موشکافی میکردند اما با 
نظراتی که به سود آلمان تمام می‌شد» کاری 
نداشتند. در لهستانی افکار ضد آلمانی وحود 
دارند که توسط نیروهای لپستانی در آنجا 
مورد سوهلستفاده قرار کرفته می‌شوند» انا 
گووهس‌این: هم هستند که آلمان را با 
دید گاهپای مختلف می‌سنجنده برای مثال» به 
وضع اتعصادی آلمان تمایل نشان می‌دهند و 
می‌خواهند که مثل آلمانیها پیش بروند. 
اکنون مسئولان آگاه لپستان به این عقیده‌اند: 

بدون صلح و همکاری تنگاننگ با 
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کتنور آلمان؛ برای لپستانیهایی که در ارویا 
بسر می‌برند» آینده‌ای وحود ندارد. 
- افکار ضدلهستانی در سرزمین آلمان 

شرفی (سایق)؛ خیلی بیشتر به چشم می‌خورد 
5 در ایجا. از این بایت نگران هستید؟ 

- مسلا. علاوه بر این گروهپایی در 
منالق مرزی آلمان شرقی بسر می‌برند که از 
تجربیات شخفبی,مرزنشیتی به سمت تفکرات 
بوچ کُرایش پیدا کرده‌اند» برای مثال» در 
غپرقای, برزی, مالتد گوزلیخس (۱۹) که 
نصف آلمانی و نصف لپستانی هستند. 

-شما در دارمشتات (۱۷) مدیریت 

استیتوی لهستان را به عهده دارید. جرا باید 
بک انستیتوی لهستان وجود داشته باشد؟ 
برای اینکه سابقاً هم دایر بود؟ 

- چندان بی‌ربط هم نیست. اسشیج این 
انستیتو ایده من برد و پانزده سال طو کشید 
تا بالاخره دایر شد. 

قبلا در دههٌ ٩۰‏ نه‌تنپا فقدان مادی» بلکه 
فقدان روابط حسنه با شرق هم وحود داشت. 

چیژی که به‌عنوان کمبود مورد توجه من 
بنوذء ایشکنه. منلست کوک اسلاوی که لا 
فمسنایگی منا بسر می‌برند بندرت پذیرفته 
می‌شد فده 

ایکاش یک انستیتوی «بومن» هم 
می‌توانستم دایر کنم؛ ولی چه کنم که از 
عبدهْ زبان لپستانی خیلی بپتر برمی آیم. 

ما می‌خواستیم با لپستان‌شناسی بطور 
عملی مشفول شویم و از طریق تماسپای 
خصوصبی, که من ذار اینجا دآشتم؛ یک انستیتو 
پایه‌گذاری کنیم. از آنجایی که ما مدتها 
خودسان را با لهستان سرگرم کردیم؛ 
آمدورفت لمستانیها به المان افزایش یافت. 

در ساك ۱۹6۵ در لهستان» زبان آلمانی 
وضع نابسامانی داشت» طوری که وقتی در 
خیابان کسی آلمانی. صحبت می کرد مورد 
سرب و تم قراق هی گبرقینت: اکنون در 
لبستان؛ زبان آلمانی در کنار زبان انگلیسی 
از مپمترین زبانهای خارجی بشمار می‌رود و 
بیشتر از یک‌سوم دانش آموزان زبان آلمانی 
یاد میگیرند. 

کار ما تنها ترجمهً کتب نیست» ما جایزه 
و امتیازاتی را برای مترجمین آلمانی به مرحلا 
اجرا میگذاریم» هر سال از انتشاراتیها: 
ویراستارها: سردبیران و منتقدین لهستانی 
دعوت می‌کنیم. 


ذیدار و آشنتا تفت تویسستته گنان.را با 


گررون ۳۸ 


انتشاراتیها و روزنامه‌ها سازماندهی می‌کنیم. ما 
پشتیبان زرمن‌شناسی در لهستان هستیم. این 


پلو ی اهست: که ماانم‌تنیم:: ۳۵ 
بلی ون هسدنه -1 


۱- « وابن» ناحیه‌ای ذر جنوب آلمان که شهر 
اشتوتگارت رو آنزامت: 
م‌صطهظ 2 
۲- «بومن» ناحیه‌ای در جکسلواکی؛ که شهر 
عمد؟ آن پراگ است- 
3-7 
۳- لچ شهری است که قبل از جنگ دوم جهائی 
متعلق به آلمان برد و اکنون جزو لهستان به‌شماز 
یزود 
۲ 4 
۵0 5 
۵ - « آدورتو» زوانگنناش» فیلسوف: و مبعقند 
مرسقی | ۷۲٩۰۳‏ 2 ۱:۹۲ ]:* 
۸۸ 6 
1 - « آوشریتز» جایگاهی در لهستان برد» که 
بهودیان را در آن زنده زنده سوزاندند: 
16۲7۵۷ -7 
۷ لایهالقس 6 بویستده لقستانین: اک بیخغرسن 
آفاز او اثر حوزه. کلمات قصاز .بو" ۹۰ - 
۳0۹۹۹ 
۵ 8 
۸- « لیشتن ب رگ دانشمند» فیلسوف. محقق و 
منتقد کلمات قصار بود- در يك خانواد؛ روحانی در 
سل 3008 ۱ وق توس اما چراق تایه 
(ا4فادصدرنه00] که در نزدیکی شهر 
دازیب ختع ات افیت ییا ام 


سالک 


آنگاه که چشم فرو بستی 
برق کشفی تو را نشانه برد آیا» 
با که رازی آشکار 
شاید که زخمی 
یا مرهمی مهمور» 
تا ها را به تاقبست برهی زکاران 
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۵ -9 
۸ 301610157 71 -10 
,1 اعدا لهسعانی», مر عال 1 ۶ ۱4 
متولد شد- در سال ۵ ٩۵‏ ۱ حایزه دولت لهستان و 
در سال:۹ ۱۹۵ حاینزه ادبی شهر کراکازا 
دریافت کرد 
و291 اتعهطا۲16] -11 
۱- شاعر معروف لهستانی در سال 4 ۱۲ در 
قلعت 3 [۱9۵۲9عا] به‌دنیا آمد" او در 
رشته‌های حقوق. فلسفه و تاریخ هثر تحصیلاتش را 
بپایان رسانده است و اکنون در « ورشو» بسر 
می‌برد* او هم مشل شاعران دیگر لهستانی جوایزی 
زا ثییاقث کرده است؟ 
,۵۵ 76514۷۷ -12 
۱۲ - شاعر و نويسندة نامدار لهستانی در سال 
۱ متولد شد" در سال ۱۹۸۰ حایر؛ نربل 
را دریافت کرد: او بعد از سی سال تبعید اکنرن 
تبعه امریکاست و بهعنوان پروفسور در « بر کلی» 
مشغول به کار است" 
3 -13 
2۷(جع۳6ظ -14 
4 ۱- تا سال ۱۹۵ خرو آلمان نود و نعد از 
آن تاریخ به لهستان پیوست: 
معنمع1طع5 -15 
8 . ثا سال ۹6:۵ ۲ جلنو آلمان.یزذه و.بندا از 
آن تاریخ به لهستان پیوست" 
7 -16 
۰- « گورلیتس» شهری در آلمان شرقی که با 
لهستان هم‌مرز است: 
اضاده ۳۵۳ -17 


رهنمون شود؟ 
همیشه پیش از آنکه بدانیم 
حتا بدائیم که می‌دانیم 
تا مو باریکه‌ی گفتن 
بر جهد لبان 
مرگ را وش می‌کنيم 
نا گوار. 
سالکی را می‌شناسم 
لب از شوق شهود 
در کام لرزان نگفتن باز ماند 
با چشمی گشوده. 
تو ای سالک زندگی 
کشف حقیقتی به قفل دهانت برد 
در تهییج کشف 
به لرزش نشانه‌ای اما ؟ 


صفحه بایزده 


حسن غابدینی 


تداوم داستان و رمان نو در ایران 


تکانها و شکستپای بزرگ اجشتاقی! ال :۷ 
خود آیی روشنفکران‌اند: چشمان آنان را به 
واقعیت. می گشابند» آنها را از حالّت انفعالی, به 
در می‌آورند و به واکنش در برابر ارزشهای 
۷ نمیا نگ وه " ار کودتای ۲۸ 
مرداد سال ۰۳۲ تاریخ و ادبیات ایران وارد 
دورانی یخزده و تاریک می‌شود که نیع 
نومیدی و دریغ» مشخص؛ اصلی آن است. 
فروپاشی امیدهای روشفکران به آرمانهایی که 
در سر پرورانده بودند» و خشونت حاکم بر 
جاهمهه فتوقتیع اعلراکا گوبضا از زین 
روایتگرانی هزیمت یافته را باب می‌کند که 
خستدری تشن ای آمن ع گردانتاد: 
سوت یره بر زماله» فقزضیی است برای 
دقیق شدن در احوال خویشتن» تسویاً حساب 
با کرد ی نکاشیت سر گذاشت. خوة :بهشکل 


گرون ۳۱ 


داستان و رمان- 

بزرگ علوی دلبستهٌ رویایی‌ترین روزهای 
نسل خویش است و داستانهایی دربارة 
مپاجران سیاسی می‌نویسد که درد غربت و 
آوارگی جانشان را میگدازد. صادق چوبک 
بچخرین داستانمایش را در ده گذشحه نوشته 
است. آثار دومین مرحلهٌ آفرینش هنری او 
نیز مبتایی خآطره‌ای دارند: تشگسیر (۱۳۸۲) 
مرثیه‌ای بر نابردی ارزشهای گرانمایةُ گذشته 
ات قر ستگ‌ضبور (۰)۱۳۵ احساس 
هراس و واخوردگی روشتفکران دوران کودتا 
در قالب داستانی باز گفته می‌شود که 
ماجراهایش در زمان رضاشاه اتفاق می‌افتد. 
چوبک به کشفی جسورانه در زمینهٌ صناعت 
داستان ثمی‌رسد: اما ابراهیم گلستان بترین 
داستانهپای خود را در این دوره می‌نویسد و 
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به‌عنوان شاعر «تنهایی» در داستان‌نویسی ایران 
مطرح می‌شود. او به تجربیات ارزنده‌ای در 
بای آوردن نثری شاعرانه و هماهنگ و همنرا 
نا فضمون فامعالن: دست می‌یاند: زر از 
روزگار رفته حکایت "او یکی از دستانپای 
بناندگان ادییات فارسی است)- گلستان 
تس گر غنسعگی‌فاپذین مبتاغنت. وین 
نگازش است و در طرحریزی ماجراهای 
داستانی انضباط را رعایت می‌کنده ایا 
تمی‌گزاند ان سح الگوفاق اروپایی و امریکایی 
میک ار تاد اغلب داستانهپایش حالا و 
هوایی ایرانی ندارند و به آثار ترجمه‌شده 
می‌مانند- 

جلال آلاحمد نیزه چرن گلستان» از 
تسین قونسند کان اتراتی است: که بدنفر 
داستان توجهی حدی دارد؛ اما او نیز در غم 


صفحه شانزده 


غربت با زگشت به جامعهٌ هماهنگ گذشته و 
فراغت شاعرانهٌ دوران کودکی بسر می‌برد. 

این تریسند گان در دههٌ ۱۳۲۰ از نظر 
ادبی و سیاسی فمال بوده‌اند» هر کدام 
سردبیری نشریات ادبی و حزبی را بر عهده 
داشته‌اند و چند کتاب به‌چاپ رسانده‌اند؛ 
بنابراین با اندیشه‌ای شکل گرفته به ده ۱۳۳۰ 
گام می‌نبند. در واقع» اینان حلقه اتصالی‌اند 
بین نسل اولا و نسل دوم نویسند گان؛ و 
پیامهای نسل قبل را به نسل بعد از خود منتقل 
می‌کنند. اگرچه همه آنان در نسل دوم هم 
تداوم دارند اما دید گاهشان را در نسل اول 
به‌دست آورده‌اند و به حد کمال خود 
رسیده‌اند. اغلب آنان دوره؛ُ دوم فعالیت ادبی 
خود را با نوعی دلزدگی شروع می‌کنند. 
اف ميگرند! ین عم جر تب از 
اينم که چرا این نسل موخر:۰۰ هنوز امید 
خرد را در نسل پیش بسته؟ و چرا نمی‌خواهد 
بفیند که دیطر از نا کارین. سانفته فیس * 
اخر ها همه نشان دادیم؛ ها همه خسته و 
کوفته‌ایم ما همه ساخته و پرداخته‌ايم. همه از 
کار مانده‌ایم۱»۰ 

آلاحمد به‌عنوان مقاله‌نویسی چیره‌دست 
متاقده گر زماناً عویش اانستا. من اغبنده‌ان 
از نیروهای روشثفکری را تحت تأثیر قرار 
می‌دهد و به عمل فرا می‌خواند. تلاشهای او 
در حبت تکبکین « کانون فووستد گان ایران» 
وهای از شعانسهای ار یصزان :یوگ بفاگری 
دگیو با وضعیت موجود است. در دوره‌ای 
که به دلیل بیداد سانسور و نبود متفکران 
اجتماعی و روزنامه‌نگاران آگاه و چسور» به 
ادبیات به‌عنوان وسیله‌ای برای ایجاد 
دگ رگونیبای سریم سیاسی و به نویسنده 
به‌عنوان آذمین همه چیز دان گرسنتة می‌شد» 
آلاحمد به علت جسارت در طرح نظریاتش» 
۳ روشنفکران تأثیر بسیار می‌نهد» و حتی 
کارش به خرقه بخشیدن هم می‌کشد. 

اما جانمایهٌ آثار ادبی او: فکر شکست 
است: زنبورهای سرگذشت کندوها به گذشته 
و سنن پسندید؛ آن می‌گریزند ؛ میرزا اسدالله 
در نون والقلم آرمانی را که به آن دا بسته 
بود بیپوده می‌یابد» روشنفکران مدیر مدرسه و 
نفرین زمین - که پناهی آرام می‌جویند و 
نمی‌یابند - بی‌هیچ تأثیری در سیر وفایع» کار 
خود را ترک جر تاه 

آلاحمد به‌عنوان داستان‌نویس» در تن 
«دیگری» - آلهاحمد مقال‌ئویس و نظریه‌پرداز 


گرچون ۳۱ 


نویسنده بر اساس یک عقیده سیاسی موضوع گیری نمی کند. 


آثار دولت آبادی» نقطه تکامل ادبیات واقعگرا. 


داستانهای پرخاشگران؛ ده پنجاه سوالی بأقی نمی گذارند. 


اسر بهانه نز غالب فاستاتهانش: مبانهاف 


حتی داستانپایش چون «جشن فرخنده» و 
«شوهر امریکایی» در جهت پاخگویی به 
یک معضل اجتماعی نوشته شده‌اند و در همین 
حد محدود می‌مانند. در داستانپای آلاحمد» 
«من» نویسنده همواره حضور دارد تا با خشم 
و خروش؛ نظریه‌های مطلق گرایانة خود را 


براز دارد. متش سیاسی بر شخصیت اغلب 


همدوره‌های آلاحمد غالب بود ؛ برای آنها 
که در احزاب مختلف اسم و رسمی داشتند, 
حالا که از اقدام سیاسی منم شده بودند» 
داستان‌نویسی کاری سبک به‌شمار می آمد - 
آنان داستان می‌نوشتند تا عقایدشان را بیان 
کنند. افشاگری سیاسی» آنها را از پرداختن 
به جپان تخیلی و بی‌انعبای داستان 
بازمی‌داشت. داستان آلاحمد و آغلب 
داستانهای پرخاشگرانه ده ۰۱۳۵۰ سوالی 
برای خواننده بائی تنسین فآ رچنه مسأله‌ای 
مطرح می‌شود و جوابش هم داده می‌شود - 
فاوحالی که زندگی آکندهاز سوه است: 
همین سوالهاست که پس از پایان داستانهای 
خوب بهرام صادقی (۱۳۹۲ - ۱۳۱۵) و 
غلامحسین ساعدی (۱۳۹ - ۰)۱۳۱4 
ذهنن, خواننده را زهنانمی کند و آن راابه 
ح ر کت دززمی آوزرده جپان داستانی این نوع 
آثار؛ جپانی یکبار برای همیشه شکل گرفته 
نیست. بلکه قلمرو شک و تردید است. 
نویسنده بر اساس یک عقیدهٌ سیاسی 
موضع گییری نم یکند» بلکه بر اساس 
د رگیری عمیق با واقعیت» پرسشی را در میان 
میگذارد تا در باورهای تثبیت شده» بذر 
تردید ماد 

صادقی و ساعدی شاخص‌ترین چپره‌های 
نسل دوم داستان‌نویسان ایران‌اند. «شکست» 
درونمایهٌ اصلی آثار فووسندد گان این نسل 
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است. به‌دنبال خوشبینی کوتاه‌هدت دفه 
۰- 0۲۳۳۸ تزیستد؟ الگیر ازا گذفنته و 
ِ ۰ ۳ 72 ۰ 
مایرس از آینده» تطنوقر گر افساة ور سقوظات 
این جریان نیرومند زمانه - می‌شود. 
۳ 72 ۰ 
عرفان گرایی؛ پنداربافی» تمغیل‌پردازی‌های 
توراتی دربار؛* تنهایی ازلی و ابدی بشر و 
۱ 2 : 
خردویرانگری‌های لذتجویانه» عطر ح‌ترین 
گرایشهاین اقبی ازمالدافن. 
بهرام صادقی به امیدها و ناتوانی‌های 
افراد نسل خود وافف است و حدود و 
امکانات روانی و اجتماعی آنپا را می‌شناسد؛ 
بنابراین در ادعاهای خود محواصع تر ار 
2 
نویسند گان پیشین است: «در وهلهٌ اول باید 
داستان نوشت. داستان خالص: باید ساخت؛ 
په هر شکل و هرجور..۰ فقط مهم این است 
که راست بگوبی.» و چون به خردش راست 
2 مد ۰ ۲ ۳ ۳ 
می گفت و موضوع داستانهایش را تجربه 
کرده بود» نه تقلید و قپرمانان آثارش را 
به‌خوبی می‌شناخت» واقعیتی داستانی بدید 
آورد برتر از واقعیت روزمره. و بنیادی‌ترین 
خصوصیعپای واقعیت زمانه خود را در 
ساختاری بدیم و متشکل ارائه داد. از اين‌روه 
از تاریخ ذهنی جامعه برای 
۰ و 
خوانند گانش است. 
۶ 
داستانبایش زوالا و یاس دورانهای 
کابوس‌وار و بی‌حاصل را در صورتهای نوین 
ادبی متبلور ساخحه‌اند آلااحمد و دیگر 
۳-2 
نویسند گان اجتماع‌نگار با عقاید خود با 
۳2 
وحشت حاکم بر زمانه در لیر ای شون 
و با دیدگاهی ملهم از شناخت جنبه‌های 
و ۰ ح 
گرناگون وافعیت» داستانبای شوخ بازی‌واری 
می‌نویسد و در آنها اين جهان سبع را دست 
می‌اندارد و وحشت را تبلوری ادبی می‌بخشد. 
صادقی ۳1 ساعدی به وحشت پرا کنده در حای 
چای: زندگی و جاسعهه قز داسغانبانگنان 


1 6 
اثارش رو 


صفحه هفده 


انسجام و انضباطی تازه می‌بخشند. برای به 
نمایش در آزردن آشفحه فکری مردمی که 
گرفتار ترس از حاکمیت و عدم ارتباط و 
اعتماد معقابل‌اند» غرابت را به میان بافت 
ماجرای واقعی داستان می‌تازانند و آن را از 
هم می‌پاشند و آنگاه داستان را در نضای وهم 
و هراسی طن زآمیز پیش می‌برند. این نوعی 
آشنایی‌زذایی است؛ نوعی استناء کردن آنچه 
قاعده قلمداد می‌شود» نوعی باز کردن 
چشمان خواننده به جپان و به خودش است تا 
هیچ چیز را موجه نپندارد و به هر رویدادی با 
فردبد تنگرد. .ضر آن اسکنان فازه ماجزاق 
داستان؛ رنگلن کابوستاکنا بگلیره نگ واه 
اینکه در زندگی روزمره نیز در هر آن امکان 
نزو بلا و وحشت هست؟ 

ار بعوانیم صادقی را تداوم هندایث 
غنیی: ساغدق آ خرن و آلاحبد تأثر 
پذیرفعه اما به مرور صدای خاص خودش را 
افت مبتضنوات بیستااق مبااسي سیه فر 
عرصه ادبیات ایران مطرح شده است. او 
نوآوری ببرگ است که هنوز ارزش 
کارهایش شناخته نشده است. ادبیات 
ساعذی: ادییات. زمانةٌ هراس است.. از این‌زوه 
ترس از تپاجمی قریب‌الوقوع فصای تمامی 
داستانمایش را فرا می‌گیرد. از عوامل 
وهم‌انگیز برای ایجاد حال و هوای گمگشتگی 
و هو استفاده می,کند و فضاهایی شگفت و 
موموز می آفریند که در میان داستانهای ایرانی 
کم نظیر ند. در داستائهای ساعدی» مضحکه به 
اعماق اثر رسورخ کرده و موقعیتی تازه پدید 
آورده. غرابت از درون زندگی برخاسته و بر 
فضای داستان چیره شده و نیرویی تکان‌دهنده 
به آن بخشیده. ساعدی از طریق غریب‌نمایی 
وانعیتپا» جرهر؛ُ درونی و از نظر پنپان 
نکه‌داشت‌ندة آنها زا برملا م ی کندده نه 
رئالیستی جادویی دست می‌یابد. به همین 
جپت» و به‌خاطر نوشتن کتاب عزاداران بیل 
در سال ۰4۳ او را می‌توان «پیشکسوت 
کال گلریبا از کوج داست. ایا یت 
نیست: که ها رگززد گان: داستاننونسی انروزن 
در آثار ساعدی تعمق کنند و رمزوراز سبک 
او را دریابند؟ 

صادقی و ساعدی» به‌عنوان فله‌های ادبی 
نسل دوم نویسند گان» بحران احتماعی دوران 
خود را از طریق به نمایش گذاشتن بحران 
روحی شخصیتهای داستانی و بحران روابط 
میان آنها؛ توضیح می‌دهند. آنان نیز با زمانهً 


گرون ۲ 


۳ 


۳ 
4 
۹ 
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خود در گیرند و ادبیاتی اعتراضی می آفرینند» 
و با ایجاد جپان داستانی و تخیلی خود بر 
تحمل‌ناپذیر بودن واقعیت موجود تاکید 
هی کنتتباد:» آثار صادقی» برخلاف آنچه 2 
شایع است؛ نومید کننده نیست» زیرا در لزوم 
ادامهٌ وضعیت نابهنجار ایجاد سوال می گنه 
اک( 
ادبیات نیست. او به نویست دگان پس از خود 
می‌آموزي که به مرور از باورهای به‌جا مانده 
از نویستد گان ده ۱۳۲۰ دور شوند. که 
پرداختن به داستان را کاری شرم آور 
می‌دانستند و هی کوش اند با قرار دادن 
آثارشان در خدهمت مرامپا؛ بر منزلت کار 
خود بیفزایند و آن را «هفید» جلره دهند. 
برای او ادبیات» وسیله نیست» هدف اهمیت 
یافتن نقش داستان» فرو نشانده شدن شور و 
نیروهای عمده‌ای را حذب ادبیات هنت 
می‌کند: به مرور بر بسعر آمززشهای اجتماعی 
واادیی هه فیست مرشی» ادیعات گرا نقددر 
دهه چهل - پنجاه شکل می‌گیرد ؛ اییاتی که 
۳ 

شکست ف ری اقا می‌نبد تااحزاهء 
نافناشته‌اق از هستی انسانُ انرور را گقفت 
کند و نوعی ارتباط هشیارانه با وانعیت و 
۳ 3 ۳ ۳2 
تاریخ برقرار کند. عمده‌ترین علل شکل گیری 
این ادبیات عبارتند از؛ 


۱- تحولات طبقاتی و تاریخی جامعه در 
دههٌ چبل و رشد گروههای روشنفکری : 

۲- بسته شدن راه فعالیتپای حزبی و 
روزنامه‌نگاری و روی آوردن روشنفکران به 
ادبیات؛ درگیر نبودن آنان در فعالیتهای 
شتایعا کت اجغمافی و فرصت فاشین براق 
تعمق و داستان نوشتن ؛ 

۳ روشناد وات‌حوله شوه وی ده 
داستان‌نویسی ایران که مراحل ابتدایی را پشت 
سیر گللاشنة و ستاورفتی قایل ترجه یایب 
است. ۳ در دهه‌های پیشین هدایت تنها برده 
در اين سالبا نویسند گان بسیاری به بلوغ ادبی 
خود می‌رسند و آثاری خواندنی پدید 
می‌آورند ؛ آثاری چون: شوهر آهو خانم 
(۱۳۰) علی محمد افغانی (متولد 
۶ ) سووشون (۱۳۸) سیمین دانشور 
(محولد ۱۳۰۰ ده فه (۱۳۶۸) 
گنلستات: میببایمها: ۳۵۷٩‏ از احتمتة 
فحمود (فقولک 1۳۱۰۰ وهه. 

اما در میان داستان‌نویسان جرانتر که 
کار خود را از اواخر ده چپل شروع 


صفحه هحده 


می‌کنند» دولت آبادی و گلشیری از پشتکار و 
توان ادبی بیمتری برخوردارند. کار محمود 
درلت آبادی (متولد )۱۳۱٩‏ را می‌توان نقطه 
تکامل واقعگرایی اعتراضی ده پنجاه دانست 
که نویسند گانی چون امین فقیری (متولد 
۴ و علیاشرف درویشیان (مجولد 
۰) و دیگران در قلمرو آن قلم زده‌اند. 
دولت آبادی نویسنده پررکاری است که تقریباً 
همه آثارش - به دلیل شخصیتبا و حادثه‌های 
تکرارشونده‌شان -انمودهای مخعلف یکت 
مشفلٌ فکری اساسی‌اند: او در مقطع دوران 
متحول کف از رخوت روستایی ده چهل به 
نحرک بورژوایی ده؛ پنجاه: به شیوة 
رثالیستهای فرن نوزده اروپا. سرگذشت 
آدمپای بحران‌زده‌ای را می‌تویسد که امنیت 
روحی و اجتماعی خود را از دست می‌دهند. 
تلاش قبرمان داستان برای گریز از بحران - 
به شکل جستجوی «خانه پدری» - يا مقابله با 
آن؛ طرح کلی داستان را تشکیل می‌دهد. 
دولت آبادی که با رزیکردی جامعه‌شناختی؛ 
نهرهانان: آثارش, را ذر هت کشا کههاق 
اجتماعی بررسی میکند؛ با رمان کلی در 
(۱۳ - ۱۳۵۷) به اوج کار خویش به‌عنوان 
رالیستی سنعگرا هی و نماده 

بهترین آثار گلشیری (متولد ۱۳۲۲) 
حاصل نخستین مرحلاٌ آفرینش ادبی اویند. 
چند داستان کوتا» زیبا و رمان شازده 
احتجاب (۰)۱۳4۷ نام او را به‌عنوان 
داستان‌ویسی مبعکر و آشنا با شگردهای 
داستان‌نویسی جدید جهان؛ در عرصهٌ ادبیات 
ایران تثبیت می‌کند. از نظر لحن» تأثیر نثر 
آلاحمد بر او آشتکنان است اما از حپت 
طرح‌ریزی ماجراء توصیف مناسبات آدمپای 
داسغان با نکندیگر ی ساخت و پرداخت 
مضمولْ* نویسنده‌ای است از مگعب بهرام 
صادقی. درونمایهٌ اصلی اغلب داستانپای 


گررون ۳ 


ساعدی» آغا زگر رثالیسم حادویی. 


صادقی و ساعدی» شا خص‌رین جهره‌های نسل دوم. 


دولت آبادی و گلشیری» جهره‌های فعال و زنده نسل دوم. 


حلوه‌های خلاقیت هنری نسل سوم در ده شصت. 


گلشیری» مکاشفه در شخصیت خویش برای 
شناخت خود به‌عنوان یک هترمند است: این 
م‌کناشفت. آنگاه که تویسنده به جسعجوی 
ریشه‌های اساطیری سبعیت تاریخی و فرهتگی 
جامعه برمی آید. کیفیتی خلاق می‌یابد مثل 
شازده احتجاب و داستانهایی از معصومپا. اما 
گاه نیز مکاهقة نویسنده به خودستایی 
تنگ‌نظرانهای می‌انجامد و گلستان را به‌یاد 
می‌آورد» مثل کریستین وکید و داستانهایی از 
مجموعةٌ نمازخان کوچک من. در اين نوع 
داستانهپا حای تقتکل درونی را پیچید گی‌های 
ساختگی می‌گیرد و نویسنده جز ترفندهای 
مدرنیستی چیز دیحری برای عرضه به خواننده 
ندارد. 


کارهای.خوب. گلشیری:را می‌توان تلا 
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اتصال نسل دوم داستان‌نویسان با نویسند گان 
جوانی دانست که نخستین جلوه‌های خلاقیت 
هنری‌شان در ده شصت پدیدار می‌شود. در 
این دههه ادبیات ایران دو چپرهة راهگشای 
خود - صادقی و ساعدی - رااز دست 
می‌دهد. اما در همین زمان» جوانانی به خلق 
و ابداع داستانهای خود مشغولند که نسل 
جدید (نس]| سوم) داستان‌نویسان ما را 


تشکیل می‌دهند. 0۱ 


بادداشتها: 

۱ جلال آلااحمد: و قدست و خیاشت 
روسنفکران» صفحهٌ ۰۳۹۸ 

اح تمسق ایو قون فقو با مسونة: 
محمدعلی: مجلهٌ آدینه» مرداد ۰1٩‏ 


صفحه نوزده 


محمدعلی سپانلو 


شساصرق تسا چسست سیگ 


با مرگ یانیس ریتسوس شاعر بلند آوازه 
یونانی که چندی پیش روی داد؛ می‌توان 
کت گنه باه سای یور قن آقافت سییر 
جپان خاصه در زمینه شعر جدید پدید آمد. 
متجاوز از شصت‌وپنج سا شاعری به هترمند 
)کی تانبرک ماس اي 
ویوه گزده». مکعب قزالی با توازی ایا گدبا 
بنگ عادل اقتجافنی ر کینعب شده معنایی 
جاد و گرانه پدید می‌آورد. بالاتر از هر چیز 
یانیس ریتسوس فرزند فرهنگی است کمنسال 
کنه یرانق آنْ بیش از همه هتر‌هاایه کار 
شاعری می‌خورد. تنوع زمینه‌ها در شعر یونان 
یا به یاف شم ای رس س توق ال 
سره و ی دوس تا یب 
پیرمردان تنبل» که تنها مدل شاعری خویش 
را صحیح می‌دانند» فریبمان ندهد خراهیم دید 
در هنر ظریفی مثل شعره به تعداد شاعران 
وافعی روش و سبک وجود دارد و به تثرع 
0 در شمر معاصر فارسی ارزش خواهیم 
ذاشت. 


شم هعماصر یونان نیز به دلیا| 


گررون /۳ 


برخورداری از میراث فرهنگ قدیمی؛ در 
زمینه‌های متنوعی شکوفا شده است. و اژ 
این‌روست که فقط در طی ده سال دو شاعر 
یونانی «جرج سفریس» و «اودیسئوس 
الی‌تیس » 5ذاذا توانسته‌اند جایزه نوبل را از 
آن خود کنند. و اگر شاعر بزرگی همچون 
ریعسوس بیرون از انتخاب مانده شاید زمینهٌ 
روانی (یعنی بیم خاصه خرحی برای کنشنوز 
بخصوص) باعث شد که آکادمی نوبل 
ریتسوس را از شمار کاندیتاهای خوذ حذف 
کند. 


ریتسوس در سال ۱۹۰۹ در یکی از 
یات کرهسیرکا بونان بدنیا آهد. 
خانواده‌اش» خانوادهٌ فنودالی ورشکسته از 
سنتهای فرهنگی یونان بهره‌سند بود که در 
نهایت هر دو وجه مثبت و هنفی آن یکجا در 
شاعر گرد آمد. مقصود این است که همانقدر 
که کودک از افتخارات فرهنگ ملی و تاریخ 
بونان سرشار می‌شد. همانقدر نیز ساخت ضد 
تجدد خانواده و احترام به عادات و افکار 
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قدیمی بر یراث فرهنگی او اثر کند کننده و 
ایستا فی‌نهاق. اها وبتسو از جهت .فیگر 
خوش‌اقبال بود. در خانواده‌ای که سل و جنون 
در آن ارثی بود و بیشتر افراد آن از این 
بیماری‌ها در گذشتند؛ شاعر جوان که در 
بیست سالگی نخستین نشانه وجود سل زا در 
بدنش یافت» عمری طولانی کرد. آمدن جوان 
ولایتی که تربیت اشراف شهرستانها را 
داشت؛ به آتن» پایتخت شلوغ و بیانظباط 
کشور؛ قید و بند رژيم را از رنتسوس 
برداشت. در طول سالهایی که فرا رسید 
هیراث سنتی» در برخورد با تجدد بایتخت؛ 
در شاعر جوان به ترکیبی دلیذیر انحاهید. ثل 
مبارزات سیاسی یکی از بهترین نتایج خود را 
در ریتسوس به‌بار آورد» زیرا تاثیر پرورش 
کودکی او باعث می‌شد فقط در بعد 
سیاست‌بافی و اجتماعی‌پردازی نماند. اگر 
یک شاعر سیاسی اهل پایتخت اساس کارش 
را بر گنجاندن رهنمودهای حزبی در سطور 
شاعرانه قرار می‌داد» ربتسوس توانست آن 
شعارها را بر اساس افسانه‌ها و اساطیر بومی؛ 


صفحه یست 


در ساختمان کار خود سطی روانی بدهد ؛ و 
در حقیقت ساخت شعارگونه شعر سیاسی با 
میراث محافظه کارانه و سنت گرای فولکلور 
تعدیل شد. نگاهی به کارنامهٌ شصت‌واند سالاً 
ساعری ریتسوس نشان می‌دهد که او متخصص 
ایجاد تعادل در شعر است : جابی که غمنامه 
را با گذرگاهی از ظنز تلطیف می‌کند» 
جایی که یک رهنمود سیاسی را با توصیف 
داستانسرایانه‌ای از جزئیات زندگی لمعان 
می‌بخشد. 


ریتسوس که از جوانی به حزب کمونیست 
پیوسته بود تا آخر این پیوستگی را حفظ کرد. 
البته او نیز افز اواخر عهر هناتشذ بیقر 
سالخوردگان آمادگی بُذیرش تازه‌ها را 
نداشت. با اینحال با خویشتنداری 
هنرمندانه‌ای از داوری سیاسی (حداقل در 
عرش ) اجتناب کرد و اگر اصلاحات بلوک 
شرق برای او چندان قابل هضم نبود» اثرش 
را فربانی این کندفهمی نساخت و تا آخرین 
روزهای زندگی» شاعر بافی ماند. در 
مجموع؛ هبارزات اجتماعی ریتسوس در 
زندگی او یک فصل درخشان به‌شمار می‌آید. 
او از محدود بازماندگان شکنجهگاه 
«ما کرونیسوس» در ده جهل میلادی بود؛ 
ولی شهادتی که دربارةٌ واقعیت کابوس داده 
است» با عشق انسانی و ایمان به آینده 
ترکیب می‌شود. و اگر در برخی شعرهایش 
مثلا «پل» (که هنوز به فارسی ترجمه نشده) 
نان را بر آزادی مقدم می‌دارد» وصفی است 
که با توجه به تبلیغات جهانگیر استالینی در 
دهه چهل» توقفی استثنایی دز سعهٌ صدر و 
هومانیسم شخصی او تلفی خواهد شد. در 
دوران دیکتاتوری سرهنگان که با کودتا علیه 
رژیم لیبرال بونان» در اوایل دهه شصت. آغاز 
شد ریتسوس چه در زندان و چه در سالهای 
رهایی» یکی از مظاهر سربلند روشنفکرکه 
وطنش در مبارزه بر ضد رژیم استبداد و 
سانسور بود. ۱ 

کارنامه شعری ریتسوس را می‌توان به چند 
سرفصل تقسیم کرد: نخست شعرهای 
باستانگرای اوست. آثاری که با گرته‌برداری 
از ترازدی‌های غتیق بونان برداخته و در فلمرو 
شعر نو ساخته است. نوعی درام نو که بر 
میراث ادب و هنر ملی او متکی است. دوم 
اشعار واقعگرابانه‌ای که بر مبنای زندگی 
بونان معاصر و بخصوص مبارزات جناح چپ 
آن بدید آورده است. نوع برخورد در این 


گروون ۳ 


گروه شعرها گرچه تراژیک است اما با 
شعرهای عتیق او از لحاظ ساختار فرق ننیادی 
دارد؛ در اینحا ریتسوس به‌جای ساختمان 
سنگین دراماتیک» نوعی ژورنالیسم 
گزارشگرایانه نرم و لغزان را قرار می‌دهد. از 
تمهیدات ریتسوس در شعرهای (بگوئیم) 
سمباسی‌اوااین است هوق نقاش 
چشم|ندازهای عمومی باقی نمی‌ماند» بلکه 
هی کوشد یک فاجمه هردمی را به شکل 
مصیبت شخص خود روایت کند و بدین طریق 
با نزدیکی عاطفی به موضوع از قلمرو 
شعارپردازی یا تاریخ‌سرایی بیرون می‌آید. و 
بالاخره سومین گروه از شعرهای او قطعات 
کوتاهی است که نمونه‌هایی از آن همراه این 
مقاله آمده است. در اینجا هنر شاعری 
ریتسوس بطور عریان و فارغ از صنایع ادبی 
نمود می‌کند. هنری که اگر گرفتار پیچ و خم 
و الا کلنگ مترجمان نشود و با همان سادگی 


پیچیده گردد. زن زیبایی که از پیادهرو 
می‌گذرد» در نهایت می‌تواند مصرعی شاعرانه 
بسازد» ولی ریتسوس تمام تعینات پیکر او را 
در فضا تصویر» و به شکل یک سلسله مجسمٌ 
منجمد می‌کند. تجربیات بشر از گاوهای 


ریتسوس این است که خود اشیا را به گونهای 
در کنار هم می‌گذارد که مجموعاً تر کیبی 
جادوبی می‌بابند» حتی گاه ذهن خلاق او از 
طریق غیبت اشیا فاجعه حضور آنها را یادآور 
می‌شود. زن بیمار بعد از مدتها از بستر 
برمی‌خیزد و به باغ می‌رود» همه چیز پیر و 
کهنه شده است» در فرجام به پایهٌ یک مجسمه 
می‌رسد. البته خود محسمه وجود ندارد. شاید 
سالها پیش نابود شده است. اها ریتسوس از 
«غیاب»» شعر هی‌سازد. «پایه مجسمه 
پرجبروتی که غایب است» حالا از درون زن 


ریتسوس متخصص ایجاد تعادل در شعر است. 


کارنامهٌ شعری ریتسوس به چند سرفصل تقسیم می‌شود. 


قدرت القایی باعث می‌شود که توصیف شاعر از تصویری 


به فارسی بر گردد برای شاعران جوان ما 
درسهای آموزنده‌ای خواهد داشت. 

ریعسرس در شمرهای کوتاهش؛ ریتسوس 
اشیا» منظره‌ها و رویدادهای روزمره را کنار 
هم ردیف می‌کند. اما شیوهٌ کار به این 
سادگی نیست. و به قول منتقدان قدیم 
شیوه‌ای «سهل و همتنع» است. مد ما در 
پیرامونمان با اشیا و امور عادی روبرو هستیم» 
ولی اگر به تقلید خام از ریتسوس اکتفا کنیم 
جز صورت سیاهه ساختن از آن اشیا و امور» 
کاری نکرده‌ايم. هنر ریتسوس آنجاست که 
اولا اشیا را به نوعی وصف می‌کند که با ما 
یا با یکدیگر گفتگویی خاموش خواهند 
داشت. صندلی در همه دنیا صندلی است» 
اما ریتسوس در فضایی از آن نام می‌برد که 
گویی انتظار دارد کسی بر آن بنشیند. سازی 
که به دیوار آویخته هیچ ارزش شاعرانه 
ندارد» مگر اين که به شیوهٌ ریتسوس طوری آن 
را وصف کنیم که گویی یک لحظه بعد یکی 
از سیم‌هایش خواهد نواخت. این قدرت 
القایی باعث می‌شود که توصیف شاعر از یک 
تصویر معمولی» در فرجام» تبدیل به تصویری 
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معمولی به تصویری پیچیده برسد. 


نگاه می‌کنیم: مردی روی پایه نیست. جبروتی 
هم نیست و جای آن خالی است. در اینجا 
غیاب ارزش یا فاجع؛ٌ حضور را مجسم 
می‌کند. شاعر فقید از این گونه شگردها 
فراوان دارد که شناخت برخی از آنها حاصل 
دریافت شخصی نگارنده است. و اما رتسوس 
در زبان فارسی! به نسبت چند شاعر یونانی 
دیگر» در کشور ما کاوافی و رتسوس شناخته 
نشنمترند و متاستلانه از برندگان فوبل یعنی 
سفریس و الی‌تیس جز چند قطعه به فارسی 
بزنگشفته است. از یافیش ونتسوس» عااره بز 
قطعات پرا کنده» چهار کتاب شعر به فارسی 
ترجمه شده که عبارتند از «با آهنگ باران» 
ترجمه قاسم صفوی ۰۱۳۵۰ «دهلیز و 
پلکان» ترجمه محمدعلی سپانلو ۰۱۳۵۷ 
«یوئائیت» ترجمه لیلی گلستان» ۰۱۳۱۲ و 
«تقویم تبعید» ترجمه فریدون فریاد ۱۳۹۹ 
البته دو مترجم آخری به ثوغی کتاب‌هایشان 
را تنظیم کرده‌اند که گویی نخستین کاشفان 


ریتسوس در زبان فارسی بوده‌اند» یعنی هیچ 
اشاره‌ای به سابقه کار نکرده‌اند (گرچه در 


کار هر دو» جملاتی عینا از هترجمان فبلی 


صفحه بیست‌ویک 


0 
گذر بهاری زن 

زن از نیاده‌زوی سراسر شید زوبرو گذشت 

زبا؛ با اطمیناتی محضوم به زسائیش» 

روزی بود سرسار از ترا کمی زرین: ۱ 
بکرش؛ نا هر جابه‌جایی؛ در فضا فالبی می‌ساخت 
درست به شکا بکرش. 

نذین‌سان؛ در بس او 

صفی از محسمه‌های شْقاف برحا می‌ماند. 

نا دوردست» تا بسچ جاده‌ای که در آن نایدید شد. 


گلفروشان بشت درک‌های آهنی‌شان زا بائین می‌کشیدند. 


آنگاه در جشمانداز خیابانی سببد» تا انتهای افق 
آن محسمه‌های سقافب» تمام برهته» منجمد شدند 
و بارانی ظربف 

بر شانه‌های مرمرین‌شان باریدن آغاز کرد 


نپذیرفتنی 


مرد در برابر میز مرمرین می‌ایستد. پیله می‌کند 

با چکش فالب یخی را می‌تراشد 

بارفه‌های خرد به پرواز درمی‌آبند» دوب می‌شوند 
سرمابه انگشتانش می‌زند؛ به بدنش. یله می‌کند. 
می‌گوید: یک مجسمهٌ حرارت 
می‌گوید: با بدون حرارت» از آنها که همه آرزو دارند 
بخ ذوب می‌شود. مجسمه ذوب می‌شود 

آب از مرمر جریان می‌بابد. صدای آب 

از لوله کشی‌ها به گوش می‌رسد» زیر چوبفرش 

زیر ستگفرش سیاه و سفید آسپزخانه 

از مجراهای سنگی حباط» زير خاک 

مبان ریشه‌های آزمند. 

ژن بسار از درون اثاق صدا می‌زند 

هرد شتابان» دستهایش را با حوله خشک می‌کند 
چرا غ می‌افروزد. کبربت می‌لرزد. 

می‌گوید: «خاضر است- هم الان برایت می آررم۰» 
ری تختخواب بزرگ» روی پتوهای سورا خ و نخ‌نما 
نور» پلک می‌زند. 

آب به ژرفی در فاضلابها جریان دارد 

هر دو این را می‌دانند . 


دمدانا حنصمصج۷ بایی رستسوس 


0 


زنها بسیار دورند؛ بلافه‌هاشان؛ رایحه «شببه‌خیر». 


زنها 


نان را روی مبز می‌گذارند؛ تا ما غیبت‌شان را 
همین دم خود را عقصر می‌بايم. از صندلی بلند می‌شویم 
و می گوئيم: 
«تو اهروز خیلی خسته شده‌ای» یا می‌گوئم 
«صبر کن؛ من خودم چراغ را روشن می کنم.» 
وقتی کبربت می‌زنيم او به آرامی رو بر می‌گردا ند 
و با بشتکاری شگرفراهی آشیزخانه می‌شود 
بشت او به بشته کوجکی از تلخکامی‌هاست 
آکنده از مرد گان بی‌سمار 

واه 1۹ ر 2 ۲ 
مردگان خاتواده» مرد کان خود او» و مرده خود ما . 


می‌شنویم که الوارهای کهنه زیر بايش می‌فروجند 
می‌شنویم که بشقابها در جایشقابی می گرینذ» آنگاه 
صدای قطاری را می‌شنويم که سریازان را به جبهه می‌برد: 


نقل شده است) و این البته وظیفه اخلاقفی 
مترجم است که به خواننده علاقمند بادآور 
شود که اگر این کتاب را پسندیدی می‌توانی 
به فلان کتابها رجوع کنی! 

در مورد کیفیت ترجمه‌ها فقط یادآوری 
می‌کنم که شعر ریتسوس در عین استحکام 


گرچون /۳ 


نسیاق ساذه است. تفتی. نمی توان آفزا ناسبک 
موج‌نو به فارسی ترجمه کرد. ریتسوس اغلب 
هیچ جور کله معلقی در جمله‌بندیهای خود 
نمی‌زند و نباید با ترجمه‌های پیچیده فهم کار 
او را مشکل کرد. 


ریکسوس شاعر برکاری است و هنوز 
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شماری از بهترین اشعارش» بویژه سروده‌های 
دورهٌ عتیق او به فارسی ترجمه نشده است و 
این بر عهده مترجمان بندی است. که در 
شناساندن این آثار» آثار شاعری که به تتهایی 
واجد چند سبک است. به فارسی‌زبانان 
بکوشند. 1 


صفحه دست‌ردر 
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گررون ۳۱ 


صفحه بست‌وسه 


اصغر عبداللپی 


اتاقی برغبار 


اتاق کوچک الفی نیمه‌تاریک بود و در و دیوار و اشیا و لباسهای 
آویزان از رخت آویز چربی و آباژوره یا زرد بود یا قبره‌ای‌رنگ یا 
قرمز و شعلاٌ شمعی که می‌سوخت» تکان نمی‌خورد چون باد به اتاق 
نمی آمد. 

«اين صدای چیه ادنا؟» 

ادنا از پنجره به بیرون نگاه می‌کرد. خیابان دور دیوار فلزی 
پالایشگاه پیچ خورده بود و سمت راست که باغچة سبز خانه‌های 
کارمندان شرکت نفت بود. خلوت بود و فقط پاسبانی زیر سایبان 
آجری یک ساختمان قرمزرنگ اداری ایستاده بود و کف 
دستبایش را مدام به هم می‌مالید و پابدپا می‌شد. 

«صدای من اینقدر ضمیف شده که تر نمی‌شنوی ادنا؟» 

«داره بارون می آد.» 

انا چرنقید و عهالنی قیر و مالکوردهانگاه گرد: که روش 
تخت دراز کشیده برد و فقط سرش از پتو بیرون بود و به سقف 
خاکستری اتاق زلا زده بود. 

«گمون نمیکنم هیچ خاخامی تور شهر مونده باشه ادنا. به 
اگتونت تو کنیسه خاخافی چیزی مونده که اگه من به وقت۰۰۰» 

ادثئا با هر دو دست» پشت دامن بیراهن بلندش را صاف کرد 
و نشست روی صندلی لپستانی کنار پنجره. 


گروون ۲۱ 


«وقتی این کارو می‌کنی مثل دخترای شونزده ساله می‌شی 
ادنا.)) 

«کدوم کار؟» 

«وقتی با دستات دامنتو صاف من کتی دج 

«تو هميشه یه چشم چرون حرفه‌ای بودی الفی- تو مغاژه حواسم 
بپت بود. می‌دیدم که چطرر» وفتی مجله یا کتابی به این واون 
نشرن می‌دی» چشمات یه حاهای دیگه‌ای یی می کنه. تو هیچوقت 
حزضی نقدی الفی» هیچرفنب حوشض نفدی» هیچ شح:..4 

«من شوهر بدی نبودم ادنا؛ بودم؟ کتاب‌فروش موفقی نبودم؛ 
اینو می‌دونم ولی شرهر بدی نبودم» و تو هميشه عاشقم بردی مگه 
48 افشت دخل که بودی می‌دونستم داری به من نگاه ۳۹ 
همین بود که به خانمپا زیاد ترضیح نمی‌دادم و می‌فرستادمشون 
سراغ تو. تو همیشه عاشقم بودی ادناه مگه نه؟» 

«البته. من حتی موهامو به میل تر مشکی کردم و هیچرقت 
ازت نپرسیدم نوم زنی بوده که موهاش مشکی بوده. منتظر شدم 
خودت بگی و نگفتی۰» 

«باید می‌پرسیدی چون حالا قیگه یادم نیست ادنا. تازه چه 
قزقین.می کنفه و ادییگه: مرخانت مدفیده.» 

«رنگ هو نیست تو بازار. امروز حتی دست‌فروشباهم 


صفحه بست‌وچهار 
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نبودند. تاکسا هم نبودند. هیچکس نبود۰)» 

ادنا بلند شد و دوباره رفت کنار پنجره. باران به شيشهٌ 
بظار گرفتة یتجوهاعک مبنزد.. آقلا یذ الا یک کلف فنست بخاز 
شیشه را پاک کرد. مردی که شنل سورمه‌ای پوشیده بوده وسط 
خیابان خم شده بود و چرخ عقب دوچرخه‌اش را باد می‌کرد. 
بأسیان. گتار سافتدلن آجرق: چیتف گفت, مود منوا بکنائز دا 
و قستخباینش. وا بهقو .طرفت یار گردو قر فنوا قکان قاذ» بمند 
پرگکنت: و به نفر سغازة کهتریر پخجوه.بوة انگاه کزیق- کببی ال با 
صدا زده بود. 

ادنا گفت: « گمونم ادریس در مغازه رو باز کرده.» 

مرد دوچرخه را کشان کشان آورد تا زیر پنجره. پاسبان هم 
موچز تماق وا که یه دیولل تکیه:دانه بوة به. کول گربت» رفن 
خیابان را اریب طی کرد تا خود را به مغازه؛ُ کتابفروشی الفی 
برساند. 

ادنا گفت: «ادریس گفت تمیآم ولی امده.» 

همی‌ییتیش 3 

«نه ولی یه پاسبون که چرخ دوچرخه‌اش پنچر برد رفت طرف 
مخازه. فقط ادریس می‌تونه تو این بارون به یه پاسبون که 
دوچرخه‌اش پنچر شده. سرویس بده۰» 

«به ما گفت نمی‌آد که باور کنیم یه جایی داره که از دس 
جنگ در بره ولی بلوف زد. می‌دونستم داره بلوف می‌زنه. هميشه 
خدا همیتظور بوده: سال سی‌ودو که انتخدامضن کردم یه بچهٌ 
پونزده ساله بود. بیش گفتم من پپزدی هستم: جبودم: گفت چه 
عیبی داره رفیق. و طوری به یقهٌ پیراهن سفیدش دست کشید و 
چشمک زد که باورم شد اهل آن دارودسته‌ست. یه هفته بعد اما 
غافلگیرش کردم. داشت تو پستو نماز می‌خوند.» 

ادنا مرد شنل‌پوش را دید که روی زین دوچرخه قوز کرده 
است و رکاب می‌زند. باران تندتر می‌بارید و ساختمانهای آجری و 
شمشادهای دور باغچه‌ها فقط یک لکه فرمز و سبز بود. و اتاق که 
تا مات لززید او جر فکافا غوردهادفا انقدر ایس پس, رافنت. که 
رسید به تختخواب الفی و الفی مچ دست راست او را چسبید. 

«نترس ۰ دور بود۰» 

دست الفی سرد بود. ادنا می‌لرزید و به پنجره زل زده بود و 
دهانش باز مانده برد. 

شین ادنا. همین‌خا کنار من بنقین»* 

ادنا نشست ولی هنوز به پنجره زل زده بود و دود سیاهی را 
می‌دید که دنیا را تاریک کودة است. 

«داری می‌لرزی ادنا. برو پایین پیش ادریس ۰» 

(رنه. نه۰) 

ادنا نفسی را که در سینه حبس کرده بود» پنج بار پشت سر 
هم و تندتنده بیرون داد و حالا قرز کرده بود و به دود سیاه که 
پنجره را پوشانده بود؛ نگاه مین گرند» 

«رشما حالتون خویه ادنا خانم» مستر الفی-۰۰» 

ادنا متقلی بو تا آفریسن آذر را باز کند آما آو افقظ با آنگشنت به 
در زد: 

«ادنا خانم ؟» 

الفی مچ دست ادنا را فشار داد. 


گرچون ۳۸ 


۳ ۳ 

ولقنتا «بگر بیاد تو و الا تا صبح هم که جواب ندی اون 
پشت در می‌ایسته» 

«بیا تو ادریس۰» 

ادزیش عو راباز کنره و در قاب: آن انسعاد: تلمیه ناد 
دوچرخه دستش بود و مات و عبپوت به رن و شوهر سالخورده 
۳2 
نگاه هی کونوه 

۳ 9 7 ۳ 

« گمونم خمسه خمسه بود. انگار صاف رفتاقتو دیکت 
آمونیاک. چرتم پاره شد. آخه داشتم دوچرخ؛ یه پاسبونه باد 
می‌کردم خيال کردم از بس باد زده‌ام» چرخش ت رکید.» 

۳ 2 

الفی وه « خوب سد امدی ادریس ۰» 

ادریس صدای ضعیف الفی را تشتید: گفت: «ها؟» و دو قدم 
آىد جلو. 

«بله آفا؟» 

2 

«گفتم خوب شد که ول نگردع برکاه 
می‌میرم ادریس ۰» 

لبپای ادریس تکان خورد اما چیزی نگفت. به ادنا نگاه کرد 
و کش‌وقوسی به شانه‌هايش داد. ادنا خسته بود. کی پریده بود 
و مثل آدفی که سردش باشد» قوز کرده بود. ز آمبولانس و 
اتفن تضاتی در خیابان بیچید. ادنا وحشتزده به انگشتهای درازه 

2 

استترانی و زرد الفی زل زد. بعد به الفی نگاه کرد که چشمان 
فا کج ی‌اش به سقف رل زده بود. 

«الفی۰۰۰ الفی.۰۰ ادریس۰» 

ادریس تلمبهٌ باد را انداخت و شتاب‌زده» تختخواب را دور زد 
و کنار الفی زائو زد و به چشمپای خاکستری او خیره شد. دهان 
۳ و 
الفی باز بود. ادریس» سرش را نزدیک برد. گوش راستش را به 
قلب الفی نزدیک کرد 

2 
الفی گفت: «قبرستون جپودا کجاست؛ ادریس ؟» 
: ۴ ۸ ‌ ۳ ‌ ۲ 
ادریس هنوز گوش خرابانده برد تا صدای قلب الفی را بشنود 


‌: آخه من دارم 


2 

کی («راش دور نیست مستر»» 

1 و ۳۵ 5 1 

الفی گفت: «من هیچرفت نرفتم انحا: عقعی نمی‌دونم 
چطوری‌به جپود رو به خاک می‌سپرن۰ تو می‌دونی ادنا؟» 

2 ۳ 

اتاق تکان خورد. ادنا از تخت پایین سرید و اگر مج دستش 

و ۰ 2 ۰ 
رد چنگ الفی نبود؛ می گریخت. ادریس فقط چشمپایش را بست و 
تکان نخورد. خمسه خمسه‌ها پشت سر هم فرود می‌آمد. آژیر 
آهیولانسیا مانع بود و سوت خمسه خمسه‌ها شنیده نمی‌شد. ادریس 
می‌شمرد:۰۰. پنج» شش ۰ هفت» هشت».۰.. خمسه خمسه‌ها فرود 
می آمدند. 

2 

آارنسن فد واضافونه گنه سه دیگه باب چه جیوهدت 

سکوت شد. ححی صدای آمبولانسهاو آتش نشانی هم 
نمی آمد. پنجره سیاه برد. باران به شيشه پنجره تک می‌زد اما دیده 

- 

الفی کارت فا کسی # در می زنه ادناگ) 

«نه. نه. بارون به شيشه می خوره۰» 

«خدا را شکر. خدا را شکر که بارون هست لاقل. آفتاب را 
که از من دزیم کردهستنگت.» آن هم من که همه شماره‌های 
۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ و 
نیویو رک تایمز را خوانده‌ام و می‌دانی ادنا اگه گفتم موهاتو مشکی 


صقفت؛ نست‌ونسج 
ِِ 


۷۲۲۷7۲ . 22۳31 2 16112 . 


کن دلیل داشتم. تو چیزی نگفتی چون عاشقم بودی ادنا مگه نه؟ 
اما من هم به اون زن مربور انگلیسی که گمونم شرهرش مپندس 
کمپانی بود گفتم مجلهٌ لایف نمی آورم. گفتم فاینشال تایمز هم به 
دستم نمی‌رسه» دروغ گفتم که بلکه نیاد. نمی‌تونستم جلرشو بگیرم 
ادنا. مشتری رو نمی‌شه بیرون کرد. و اگه اینجا موندم» دلیل 
داشت. بخودم می‌گفتم که اینجا هم خدا هست پس چرا کیلومترها 
راه برم تا به خدایی برسم که همین‌جا هم هست. و تازه؛ من ویالن 
می‌زدم و عهد کرده بودم» صدای فاخته‌های اینجارو بزنم. خب 
نتونستم ولی دلیل داشتم ادنا.» 

ادنا به ادریس زل زده بود و آتقدر لبپایش را حویده بود که 
دیگر اثری از ماتیک قرمزش نبود. 

نا گنت لیر مگب تمیق تمه مرف 
بیاد ادریس ؟» 

ادریس : «می‌رم بینم هست با نه.» 

الفی کف تاه «بشارتی هم اگه تر صدای فاخته‌های اینحا بود» 
تتجور دیگهای برد با آرقه نمشد انگشت اقارة بمتز بوه: سة 
بار بایستی سیمپا رو می‌لرزوندی بعد پنج انیه مکث و بعد دوبار 
رفاک ما مارددبه 

ادنا 5 «برو ادریس ۰ 

آویین,. بد بقجزهانگاه کرد که سیاه بودا و بعة قو را بان یذ 
و رفت. اتاق لرزید. اشیا اتاق بهم ریخت. ادنا جیغ کشید و 
ساکت شد. ادریس در را باز کرد. گوشه‌ای از سقف اتاق فرو 
ريخته بود و ذرات خاکستری گچ اتاق را تاریک کرده بود. اما 
آدریس .صدای زمزمتوار الفی را می‌شنيد. 

«مجله‌ها آنقدر عکس فرانک سیناترا را می‌زدند که به خودم 
گفتم این بابا عين آب خوردن می‌تونه رئیس جمپور امریکا بشه. 
سیسون گف‌غا انس من کی چیون طرفذارش از ما جتچرقا 


۳ 


بیشترن 6۰۰۰ 
2 
ادنا گفت: «برو ادریس معطل نکن۰» 
ید ۷ - 
ادریس رن و شوهر را نمی‌دید. غبار نمی گذاشت بیند- پابه‌با 
کرد و بعد رفت: 
۳-2 "۳ 
ادنا گفت: «دهانتو ببند الفی» اثاق پر از گرد و غباره.» 
3 
الفی کفت: «دارم دنبال اسم اژن: پسعچی لعسی می‌گردم که 
بستهٌ مجلات و کتاب‌ها رو می‌ذاشت دم مغازه و می‌رفت بپش 
گفته بودن تا حالا شده به حهود به کسی انعام بده. بسته‌ها را 
می‌ذاشت و می‌رفت. یه بار بسته‌ها رو زیر بارون گذاشت و رفت. 
کتاب ابشالم ابشالم ویلی تو همون بسته بود و خیس شده بود. یه 
9 -_ 2 
رور هر ح< چسبیدم* بپش گفتم مرد حسابی مگه من کجام. کت 
۳۹ ۰۰ 4 ۴ ‌ + و 
تر پستو وبالن می‌زنی. صدای قارقارتو می‌شنوم. بعدم گفت: شما 
جپودا اص اقلیم وحی رو می‌خواید چکار ؛ که توش لم بدید و 
نیوبورک تایمز بخونید..۰ اون روزم مغل حالا هی گشتم که به 
چیزی از تورات بیادم یناد و نیومد.6۰۰ 
بنجره فرو ریخت. خرده‌شیشه‌ها پخش شد در اتاق. ادنا زانو 
رده بود و پیشانی‌اش را به دست الفی می‌مالید و دعا می‌خواند و 
می‌لرزید. دود به اتاق سرایت کرده بود. ادنا دیگر صدای نحوای 
الفی را نمی‌شنید. 
«به وعدهٌ آن آفاق معطر بودم ؛ در اینجا» در اين اقلیم پر 


گروون ۳۱ 


رمزوراز شرقی. در این سرزمینی که خاک بوی مرجان و ماهی 
می‌دهدد و ن‌بار باند بر میممات ونالن بزتی تایه حدآی فانقت 


منعکس بشود۰۰۰» 


ادریس از پل‌ها پایین رفت. در پستو را باز کرد. پاسبان هنوز 
در مغازه ایستاده بود و به دود سیاهی که خیابان را پوشانده بوده 
رل رده بود. 

ادریس گفت: «حالا باید برم جایی. برمی گردم چرخته باد 


پاسبان گفت: «تلمبه بده خودم باد می‌زنم۰» 
ادریس تلمیه را داد. به پاسپان. 

«هستی تا ب رگردم ؟» 

«ها. پستم همین جاست۰» 

«اگه دوباره زدن برو تو پستو پناه بگیر.» 


پاسبان کلاهش را برداشت و پیشانی عرق نشسته‌اش را پاک 
کر 9 به کف دمن انگاه گنرد که چرتید و.خیلی فنده مود 
خراست حرفی بزند اما سرفه کرد. طولانی و کشدار سرفه می‌کرد. 
خم شده بود و شکمش را گرفعه بود. ادریس دوشاخه فرمان 
دوچرخه‌اش را گرفته بود و منتظر بود تا سرفٌ پاسبان بند بیاید. 
پاسبان نفس عمیقی کشید. اشک از چشمانش سرازیر بود. نفس 
نقمیی: منیزوق» 

«نزدیک بود هلاک بشم: چه دودی. چه دودی۰» 

ادریس گفت: «خب من رفتم. تر یخچالا پپسی هست» بخور 
گلوت صاف بشه. زود برم ی گردم.» 

ادریس همانطور که دوشاخهٌ فرمان را گرفته بود می‌دوید. در 
سیاهی دود می‌دید و بعد پرید روی زین و رکاب زد. با حدس و 
گمان ‏ رکاب می‌زد. هیچ‌جا پیدا نبود اما خیابان آنقدر آشنا بود که 
مهم نبود که نمی‌بیند. چشم و دهانش را بسته بود. روی فرمان 
دوچرخه خم شده بود و مثل دوچرخه‌سوارهای حرفه‌ای رکاب 
می‌زد. فقط وقتی آژیر آمبولانس را شنید» چشمپایش را باز کرد. 
نصفه ئیمه» نفس گرفت. بری آمونیاک و دود چرب و سنگین؛ 
گیجش کرده بود. صدای آمبولانس طوری پیچیده بود که معلوم 
نبود از عقب می‌آید یا دارد سینه به سین او می‌آید. آمبولانس به او 
نزدیک می‌شد. نمی‌دانست وسط خیابان ‏ رکاب می‌زند یا نزدیک به 
جدو. از زین پایین آمد و روی میلهً وسط نشست تا پایش به 
آسفالت برسد. پای راست را روی آسفالت می‌سراند. بعد پا را 
دراز کرد تا ببیند به جدول می‌خورد يا نه. آمبولانس نزدیک 
می‌شد. داد و هوار راه انداخت تا راننده صدای او را بشنود. 

«های بپا. منم هستم. دوچرخه‌سوارم۰» 

آمپولانس از روبرو می‌آمد. از کنار او که رد شد باد لحظ‌ای 
او را پس راند. آمبولانس دور شد و ادریس دوباره چشم ر 
دهانش را بست و تندتر رکاب زد. هنوز همه‌جا سیاه بود و خیابان 
پیدا نبود. آمبولانس ترمز کرد. چرخهایش روی آسفالت لیز و 
چرب؛ پیچ‌وتاپ خورد و بعد صدای مپیبی بلند شد. آژیر تطع 
نشده بود اما آمبولانس به دیوار؛ فلزی پالایشگاه خورده برد و 
ایستاده بود. 


صفحه بیست‌وشش 
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نزدیک به دو راه اسکله از دود آمد بیرون. ادریس 
جفمانشن را باز کردء جاده را فی‌دید. بغ پشنت. سرش شگاه. کزد 
که جز دود چیزی نبود. به خیابان فرعی نزدیک اداره صادرات 
که رسید پیاده شد تا بشکه‌های خالی قیر را که وسط جاده افتاده 
بود بردارد. دوباره سوار شد و ر کاب زد. سه نا جوان بسیجی 
روک سنگری از گونیبای شن نشسته بودند و به دوردست نگاه 
می‌کردند. به صدای سوت خمسه خسه‌ای که باید می‌آمد گوش 
سپرده بودند. یکی از آنها تا ادریس را دید بلند شد ایستاد- 

«کجا می‌ری عمو؟» 

(( کنیسه کنیسه-» 

ادرف با انگقت روبرة را نات داد و ند رکاب: زد» از 
کتار دو ساختمان قدیمی آجری با معماری دی گذفت و از 
ردیف باغچه‌هایی که شمشادهای دورشان سوخته بود رد شد و 
پیچید به سمت راست- 

دوچرخه‌اش رابه نرده‌های فلزی نیژه‌مانند تکیه داد. از لای 
نرده‌ها دست کرد تا جفت در را باز کند. نشد. ففل بود. 

داد زد: « آقای خادم۰۰۰ جناب خاخام۰۰۰» 

دوباره دستش را از لای نرده رد کرد و با چفت ور رفت. 
چفت عقب نمی آمد. چند قدم به عقب ب رگشت. پنجره‌های 
ساغعتان انگلیسی کنییبه نرده داشت و جمحه بود: سدگریزه‌ای 
برداشت و پرث کرد. سنگریزه به آجرهای زیر پنجره خورد و 
اصلاً صدا نداد. ادریس خم شد و دنبال یک سنگ بز رگتر گشت. 
پنجره را نشانه گرفت. دست راستش را با مپارت عقب برد. پای 
راتعفی از مین کنذاهشة:و صبگ زا پرتاب. کرد لاهیب.سودن 
کگیننه گنت ادریس هاج و واج به سیم لامپ که داشت تکان 
می‌خورد نگاه گرود خبری نشد. کسی نیامد. 

داد زد کلبی تو کنیسه نیست. خاخام۰» 

خم شد و دنال نگ دیگری گشت. هیچ ستگریزه‌ای که 
لام را نشکند آن اطراف نبرد. حوی آب پر از لجن بود. فتجان 
چینی شکسته‌ای را از لای لجنا برداشت به نرده‌ها نزدیک شد و 
اين دفعه پی آنکه کش و فوسی به بدن خود بدهد فتجان را از روی 
نرده‌ها به‌طرگ پنجره پرتاب کرد. قاب نئون کنار در چوبی کنیسه 
شکست. ادریس با دست» چشمپایش را پوشاند. 

پیرمرد چاقم و قدکوتاهی که سرش طاس بود و ریش نامرتب 
بلندی داشت» با احتیاط از لای در سرک کشید و بعد بیرون آمد. 

زدیگه چیزی زمونده که بشکنی ؟» 

«خیلی داد زدم که» پس ۰۰۰ 

«وقتی کسی) جواب نمی‌ده یعنی کسی نیست. چه می‌خوای ؟» 

«تو خاتامین ؟» 

( ه۰)) ۱ 

«خب من یه خاخام می‌خوام که با خودم ببرمش سر.۰۰» 

ررخاخام نیست۰» 

«یعنی چه نیست۰» 

«منظورت از یعنی چه نیست؛ چیه. خب نیست دیگه»» 

«آخه ستر الفی داره می‌میره. یه خاخام۰» 

پیرمرد زد زیر خنده. پیچ‌وتاب می‌خورد و مدام با دستهای 


گوشت آلرد و کوچکش به رانبایش میکوفت. ادریس مات و 
گررون ۳۱ 


متحیر به رتص پیرمرد زل رده بود. 
رد خنده داره؟» 
پیرمرد از رور خنده چشمپایش پر از اشک شده بود. ایستاد 
و نفس نفس زد. سرش را چند بار تکان داد. 
«آره اتفاقا خیلی هم خنده داره. و خوشحالم که بالاخره اون 
دوستمون در خونهٌ اونه زد و عالیجناب الفی هم یادش آمد که 
بپودبه و کنیسه‌ای هم هست::06 
۶ و 
پیرمرد کلمه به کلمه گفت و عصبانی‌تر شد و وقتی کلم اخر 
کی عم 
را بر زبان آورد دیگر ر گهای گردنش زده بود بیرون. بعد هم 
2 به ادریس زل زد. مشتپایش را طرری می‌فشرد که 
2 2 
انگار اگر نرده‌ها مانع نبود مشتی هم به ادریس می‌زد. 
2 ۰ ۳ ۰ 
ادریس گفت: («من به خاخام می‌خوام که :2 
پیرمرد داد زد. چنان ناگهانی غرید که ادریس یک قدم پس 
#۰ یی 
ی 3 : کّ 
« گفتم که ثیست۰ دارم فارسی حرف می‌زنم رکه نه ۴ 
ادریس پابهپا کرد. پیرمرد چرخید که برود. ب رگشت. 
3 ۰ ۰ ‌ ۰ ۳۹ ۴ 
ها جنگ لبود خسارت این چیزها رو هم ازت می گرفتم. 
مرتیکه خرابکار-» 
ح-_ 
رر حالا ۷ مس چکار کنم ؟» 
«برو سراغ ابلیس۰» 


صفحه بست‌وهفت 
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ادریس پرسید: « کجاست؟» 

پیرمرد ایستاد و حیرتزده به ادریس خیره شد. 

«چی کجاست؟» 

«همرن که گفتی؟» 

«من چی گفتم ؟» 

دق تجوزوم» ۰ نفهمیدم البت چی گفتی ولی گفتی 
انگار. 

پیرمرد دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید اما منصرف شد. 
چرخید و به‌طرف در رفت. به نلون شکسته نگاه کرد. ترش را 
تکان داد و رنت داخل کنیسه و در را وگو پگ کوبهٌ فلزی؛ 
در لولای خود می‌چرخید و تق‌تق آن در گوش ادریس زنگ 
می‌زد و دستیاچه‌اش فی گرها: 

کی داد زد: «بخواب. دراز بکش۰» 

مچدگننداهها: پانیین پرواز:سی گیردفاده فیس اجب نا را 
ندید. جشگنده‌ها را دید ثا آمند به خودش بیاید» صندای مهیب 

حنگنده‌ها گوخض زا کر کر هتایزفه قویة به ساسح یبد 
ایستاد. آنوقت چرخید و خودش را پرتاب کرد. لحظه‌ای در هوا 
بود و داشت شیرجه می‌رفت و فقط فرصت داشت تا دستهایش 
سپر سر و صررتش بکند. . ادریس در جوی پرلجن فرود آمد. و 
هیچ نفپمید چه یو استو او اینک کجاست: ونخگند‌ها سخد نا 


رفتند و چه شد.. 


عِ 

الفی می گفت: «روح من هفعاد سال در این شبه‌جزیر؟ً 
اندوه‌زده عرق ریخت ادنا و امروز دستمهای سرد من تو را عذاب 
می‌دهد و6۰۰۰ 

انا سرفه کلرد. اتاق انباشته از دود بود و بوی آمونیاک 
۳ 
گلوی او را می‌خراشید. 

وس ااگن راست باشد و من دوباره زنده شوم احتمالاً یک 
سنجاق قفلی کوچک خراهم بونذا باریک له زنگ بنفش در تابلویی 
از ان و رین من رقم توب اقا 4 کی ره نا «میت 
بزن..۰ دستهای تو هم سرد است ست ادنا. چرا امرور عطر نزدی. 
احتضار من طولانی شده است شاید. این صدای جیک حیک 
2 
کتجشکنپاسخه ۴ 

فقط صدای آمپولانسها و جیغ‌وداد مأمورات آنش‌نشانی 
می آمد. . خیابان فرق آنها بود. می‌دویدند. هگا زا رف تبفالت 
هی کتتیفاتادی هبقی‌گز را صدا می‌زدند. 

ادنا تق‌تق در را شنید. خواست ثا دستش را از لای: انگشتان 
الفی بیرون بکشد؛ اما الفی مچ او را چسبیده برد و رها نمی‌کرد. 

2 ۳2 ۳-2 

ادنا گفت: «بیا تو ادریس. » و سر بر گرداند و به در نگاه 
گوقه 

ادریس در قاب در ظاهر شد. ادنا دلش می‌خواست از ترس 

۳2 ۳ 
جیغ بکشد و به زیر تخت پناه ببرد. ار الفی مچ او را نگرفته بود 
حتما به تقلا می‌افتاد اما فقط به ادریس وال واکده 
۳-2 ۴ 
ادریس گفت: بوخودیه ابا خیم کي جبویی پرلحن خانم ۰« 
الفی گفت: «چرا نپا حالا که لب آست می‌خواند 


ادنا؟» 


گررون ۳۱ 


ادنا گفت؛: «خاخام نبود؟» 

ادریس گفت: «نه خانم نبود» 

ادنا به ادریس اشاره کرد که جلو بیاید. ادریس ابه آنپا 
فدیگا شید تقط سیگ پیدا بود. . سراپا سیاه بود و انباشته از 
لجن. ادنا آهسته گفت: 

«برو خودته بشور و زود بیا ادریس ۰» 

ادریس بیرون رفت. ادنا به شمم نگاه کرد که همانقدر بود 


که وقعی روشنش کرده برد. شمم می‌سوخت اما نه اشکی 
می‌ریخت و نه کوتاه شده بود. از بادی که به اتاق می‌آمد» تکان 
هم نمی‌خورد. شمعی که بایستی یکساعت بعد آب می‌شد» دست 
نخورده باقی مائده بود. 

القی می گفت و همچنان و .یه سقف زلاازده برد ادنا به قفا 
از ای نله کرد که راب یه مد 


صفحه دست‌وهشت 
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ادنا گفت: «دیگه بسه الفی. دیگه بسه خافوش باش-4 

الفی گفت: «جان را فراموش نمی‌کنم مگر آنکه خاخام 
چشمهایم را ببندد. فاخته را روی سیم ویالن به‌خاطر می‌سپارم» سه 
ضربه می‌زنم بعد پنج انیه سکوت می‌کنم تا بشنوم که صدا در 
کاسهٌ سر دنیا چطور می‌پیچد. بعد دو ضربه می‌زنم و یک لیران 
آب می‌نوشم تا بفضم فرو بنشیند. و بگویم هاه من وقتی ده سالم 
بود می‌دانستم که یک رون بالاخره می‌میرم. غجیب الیست» ها :۰ 
کسی به در می‌زند ادنا؟» 

ررخاخام آمده. اینجاست۰» 

ادنا انگشتهای الفی را با زور از دور مچ خود باز کرد. دست 
الفی همانطور باز ماند. انگار می‌خواست تا چیزی را در هوا چنگ 
بزند. ادنا بلند شد و با عجله از اتاق بیرون رفت. هق‌هق می‌کرد و 
از ها پایین می‌زفت" 

الفی دستی را که به او نزدیک شده بود در مشت گرفت. 
دست را محکم گرفت. بنض ادنا آن پایین در پستو ت رکید. 

«دربارهٌ آسمان بگو. من باور داشتم که آسمان خالی نیست و 
حالا حق دارم که بپرسم جای من کجاست؟ چندهزار شماره از 
نیوبورک تایمز را فروخته‌ام. بارها هی تست دیگران ر 
خرانده‌ام و توقم دارم دو سطر هم دربارةُ من بنویسد. شما واسطه 
می‌شوید ؟ آیا توق خندهداری نیست ۰۰۰ 

ادثنا.بة ااق. ببی‌گشت. در قناب ذر ایسعاد.. آزاغ اشکت 
می‌ریخت و به شم قرمز روی عسلی زا زده بود که همانطور 
مانده بود ب ی آنکه حتی نیم سانت کوتاه‌تر شده باشد. شمح 
می‌سرخت ولی بی‌اشک. شعله‌اش تکان نمی‌خورد. 

« آب دریا عقب رفت. زمین این شبه‌جزیره از رسوبات 
درباست. از مرجانهای مرده. فلس ماهیپا و دندانهای پودرشده 
کرسه‌ها. باز هم جر خواهند شد..۰ این صدای چیست؟ چرا 
نی من سب 


ادنا آرام اشتکت هی‌ریخت و به شمم رل زده بود. به 
تختخراب نزدیک شد. دستش را روبروی چشمان النی تکان داد. 
الفی بی آنکه پلک برهم بزند همچنان می‌گفت. ادنا اشاره کرد که 
چشمبای الفی را روی هم بگذارد. ادریس چشمهای الفی را بست. 
الفی خاموش تشن 

ادریس دست خود را نتوانست از مچ الفی بیرون بیآورد. خم 
قد, کوش را * قلبالقی چسانده برش را تکانة جاده 

(««راحت شد. مستر مرد خانم۰» 

دا گفت؛ برش پاین هریس 

ادریس تقلا کرد اما نتوانست انگشتهای الفی را از دور مچ 
خود باز کند. روی او خم شد. یا علی بلندی گفت و با دست 
آزادش» الفی را بلند کرد و روی شانٌ راست خود جا داد. در را 
با نا کاعلاً باز کرد« برگفت و به.ادنا نگاه کرة و بعند پایین رفت. 

ادنا خم شد. شمم را فوت کرد. شمم خاموش نشد. دوباره 
نوت کرد. شعله زرد و کوچک شمم همچنان می‌سوخت. ادنا 
عقب عقب رفت. در فاب در ایستاد و به شمع نگاه کرد. 
چشمانش می‌درخشید. در را پشت سر خود بست و از پله‌های 
تاریک پایین رفت. 

باد» باران را در اتاق می‌ربخت۰۰۰ 3 


گرچون ۲۱ 


بر که‌ای» آوازی» سازی 


ایکاش ! 

سازی می‌شدم 

در دستهای شادمانه تو 
آوازی 

بر لبهای پرثرانٌ تو 
و بر که‌ای 

در دشت بی کرانه تو 
برکه‌ای» آوازک» سازی 


رنگ 
بازی زنگ 

عجب بازکا پرنیرنگی‌ست 
جستجوک من و دل 

در بی بیرنگی‌ست 


کاش, باران! 


کاش باران می‌بارید 
کاش قطرهُ کوچک آبی 
فستهایی شا هي کید 
کاش این حجم ظالم و تیره 
جنگلی سبز می‌شد 
و آهوبی هراسان 
در پیش جشمانم کره‌اش را می‌زایید. 


نام ۳ نام خانوادگی : 
نشانی و تلفن: 


بهای اسْترا ک ۱۲ شماره؛ ۸۰۰ ربال 

بهای اشترا ک را به‌حساب چاری شماره ۰۹۰ بانک ملی ایران 
1 ۰ و ۰ و ۳ 
مه فیدان امام حسین «کد 0۱۱۹ واریز کنید.و فترکبی این.فزم 
و فیش را به نشانی دفتر مجله بفرستید. 


صفحه بیست‌وبه 
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خولیو کورتازار 


بیمن شا کری 


به حرفهای من گوش می‌دهی یا نه, 
درست همینطور اهسته یرای من فقط همین کافی‌عنت 

موران تا گهان از 
آمد لحظه‌ای حرتش برده و به نظرش رسیده سوموزا دیوانه شده. او کر 
«من را ببخش یه لحظه حواسم پرت شد . فرض که همه اینها درست» بهر 
صورت آمدن به اینحا و تو را میان... یافتن..» 


سوموژا گفنت: «با این همه نمی‌دانم 
که تو اینو بدو نی.» 
جا پرید » انگار ار راه بسیار دوری رگشته بود . یادش 


البنه با این فرض که سوموزا داشت دیوانه می‌شد » بدیهی دانستن همه 
ایتها کار آساتن بود. 

سوموزا گفت: «درسته با هیچ واژه‌ای نمی‌شه بیانش کرد دستکم با 
واژه‌ها و زبان‌ما.» 

آن دو لحفله‌ای به هم نگریستند و بعد موران نگاهش را ب رگرداند و در 
همان حال؛ صدای سوموزا هم با آن لحن بی‌حالتش که خاص توضیحهای آن 
خای است‌بالا گزفته هدایی کر لحظای.بعد آز هر گونه فانلیت هرک 
تهی شد . موران تصمیم می گیرد به او نگاه نکند » اما پس از اند کی باز هم به 
فکر محسمه کوجکی افتاد که آن حا روی ستونی قرار داشت و این مترادف 
بود با برگشت به آن بعد از ظلهر طلایی» بوی سیگار و عطر علفها, روزی که 
او و سوموزا به طور باور نکردنی مجسمه‌ی آن صنم را از دل جزیره بیرون 
کشیده بودند . به یاد" آورد جگونه ترزا که حند متری دورتر روی تخته سنگی 
دراز کشیده و صمی می کرد از همان جا خط ساحلی «پاروس» را مشخص 
کند با شنیدن فریاد سوموزا غلتی به دور خود زده و پس از لحظه‌ای درنگ 
سمت آنها دویده بود , ترزا در آن حال یادش نبود که نیمه بالایی مایوی ذو 
تکه‌اش را هم ذر دس دارد, .رو گودالی خم شده بود که از درونش 
دستهای سوموزا مجسمه‌ای را بیرون آورند . مجسمه زیر لایه‌های گل و گج 
تقزیبا تشخیمن نانقایر بوها, 5 کدمبر آنخر مورا عصبائی و فر عین حال 
عندآن: ذآدی سرش, کید که حردش: را ببوشاند. تززا نا گهانبلند هد 
گونی هنوز هم جیزی دمتگزرش نشده بود » اما در همان حال که سوموزا 
ِِ_ِ به دست موران داد و با یک جهش از گودال بیرون پرید نا گهان به 
آنها ب پشت کرده و سینه‌هایش را با دست بوشانده. یب بی‌هیچ وفقه‌ای 
موق ساعتهای بعدش را هم به خاطر آورد. شب درون آن جادر سفری 


گررون /۳ 


پززر کی کتار امواج . خروشان رود » سایه‌ی ترزا در نور مهتاب زیر درختال 
زیتون قدم می‌زد . انگار طنین یکنواخت صدای سوموزا در آن اتاق - که جز 
مجسمه‌ها تقریباً تهی از هر چیز دیگری بود - دوباره از زرفای هماثه شب 
شش می‌رسد و با حاطراتش در می آویزد . آن شب سوموزا با دستپاچگی 

از آرزوهای مسخره‌اش با او سخین گفته برد و او در فاصله دو گیلاس با 
شادی خنده‌ای کرده و او را باستان‌شناسی مسخره و شاعری دیوانه خوانده 
4 

لحفله‌ای قبل سوموزا گفته بود «با هیچ واژه‌ای نمی‌شود بيانش کرد؛ 
دستکم با واژه‌ها و زبان ما » 

درون آن حادر ی در ته دره «اسکایروس» دستهایش حنان فحسمه 
گرفته بود و به نوازش پرداخته بود که گوبی می‌خواهد آن را از 
لباس کاذیش جدا کند.. گذشت زمان: و فراموشی (در میان درختال زیتون 
ترزا هنوز هم از دست سرزنشهای بیحای موران و پیشداوریهای احمفانه‌اش 
عصبانی بود) و یت کم به سر می آمد که سوموزا آ آرزوی بی‌معنا را با 
او در میان گذاشت . و اینکه روزی بتواند از راه دیگری جز دست و جسم 
دانش به مجسمه نزدیک شود . شراب و سیگار همراه با حیر جیر سوسکها و 
صدای آبهای رود با گفتگوی آنها در آمینعت تا جابی که دیگر جیزی جز 
آن حس گنگ عدم درک یکد گر چیزی برجا نماند . بعد وقتی سوموزا همراه 
با مجسمه به چادرش برگشت و نرزا هم ار تنها بودن خسته شد و برای 
استراحت با گشت موران در مورد خیالبافیهای سوموزا با وی سنحن گفتو 
آندو و با آن طنز صمیمی پاریسی شاف از هم پرسیند که نکند همه اهالی 
«ریودولا پلانا » حنین تخیلات ساده لوحانه‌ای دارند . بیش از از خواب نز [] له 
بعد از ژ ظهر رخ داده بود با هم حرف زدند سر بوزشهای مورا را 
پذ یرفت و او را بوسید و همه چیز و همه جا در جزیره به حال اولش ب رگشت: 
موران و ترزا و شب در برابرشان و آن لحظات بلند فراموشی. 

موران پرسید « کس دیگه‌ای هم از این خبر داره؟» 

سوموزا جواب داد «نه فقط من و تو. به گمائم درستش همینه. اين چند 
ماهه‌ی اخیر من به ندرت از اینجا بیرون آمدم. اوایل پیر زنی برای تمیز کرد 
ااق و شستن لباسام اینجا می آمد اما اعصابم را خرد کرد .» 


را در میامد 


صفحه سی 


۷۲۲۷7۲ . 22۳31 2 16112 . 


«نمی‌شه باور کرد آدم بتونه این شکلی تو حومه پاریس زندگی کنه. 
منگوت... گوش کگن اقلا فرای نز ید هم که شده باید به شهر بری.» 

«پیشترا چرا. بهت که گفتم اما حالا اصلاً کم و کسری ندارم هر چه 
لازمه همینحا هست.» 

موران به سمتی که انگشت موموزا اشاره کرد: نگریست» به بعد. اژ 

مجسمه و نمونه‌های بدلی آن قفسه‌ها. او جز جوبء گج؛ سنگ» حکشها» 

۱ گرد و حاک, و سایه درختانی پشت پنجره چیز دیگری ندید. گویی انگشت 
آن گوشه اتاق را نشان می‌داد که جز کهنه پاره‌ای کثیف جیز دیگری آن جا 
نبود. 

آخر در اين دو سال اخیر تغییر جندانی بین آنها رخ نداده بود . گوشه 
دور افتاده‌ی تهی از زمانی بین آندو فاصله می‌انداخت. مثل آن له‌ی کثیف 
که بسان آن چیزهایی بود که به هم نگفته بودند . جیزهایی که حتماً باید به 
هم می گفتند . سفر تطقیقاتی به جزیره» هما فکر رومائتیک و دیوانه واری که 
در کافه‌ای در بلوار «سن میشل» بسرشان زد. همینکه آنها صنم را 
درخرابه‌های دره کشف کردند » محو شده بود . شاید ترس از اینکه رازشان 
برملا شود به آن لحظات. پر شور چند هفته نخست پایان دادند. و سرانجام 
روزی رسید که مورا معنای نگاه سوموزا را دریافت. آنروز هر سه داشتند 
سمت ساحل می‌رفتند . همان شب در موردش با ترزا حرف زد و دوتایی 
تفنتیم گرفید در آولین, فرضت از گردندء .چوت حدس می‌زه‌ندند که 
بوموزا -چفدر هم نا منتظره- دارد عاشق ترزا می‌شود و این به نظرشان اصلا 
منصفانه نبود. در پاریس ان دو دورادور و اکثرا هم به دلایل حرفه‌ای به 
دیدار هم ادامه دادند . البته موران هميشه نها به دیدار او می‌رفت. بار اول 
سوموزا سراغ ترزا را گرفت اما بعد از آن انگار او دیگر هیچ اهمیتی برایش 
نداشت. بی‌شک چیزی را که باید بهم می گفتند , برشانه هر دو و شاید هم بر 
شانه هر سه آنها سنگینی می کرد, موران قبول کرد مجسمه فعلاً پیش سوموزا 
باشد . به هر صورت تا چند سال دیگر هیچ امکانی برای فروش آث وجود 
نداشت. «مارکو» مردی که با مقامات کرک « آتن» زد و بندی داشت» 
شرط رد کردن محسمه را منوط به این مرور زمان کرده بود . سوموزا محسمه را 
پا خود به منزلش برد و موران هر بار که با هم ملاقات می کردند آن را 
می‌دبد . هیچوقت نشد که گاهی هم سوموزا به دیدار موران و همسرش برود. 
درست مثل خیلی جیزهای دیگر که آنها اصلاً حرفی از آن نزدند و همه‌ی 
آذ هم کل به ترزا مربوط می‌شد . چنین به نظر می‌رسید که سوموزا کاملاً در 
افکار مالیخولیای خود غرق شده و اگر هم گاهی موران را برای نوشیدن 
کییاکی به منزلش دعوت می کند » فقط همین بود و بس؛ چیز فوق‌العاده 
دیگری در میاث نبود .از اینها گذشته موران از سلیقه سوموزا نسبت به ادبیات 
زیر زمینی هم تعوب آگاهی داشت:و از آن هم به اندازه آرزوهای سوموزا 
بدشش می‌امد , جیژی, که بیش از همه او :۱ .شگفت زقه.می کرد تعضب: و 
کهنه گرابی نسبت به آن آرزو بود که طی ساعتها درد دلهای تقریباً ماشینی 
آشکار شد و مب رآتجر کار را به جایی رساند که او حضور خود را بینایده 
حس کرد و آذ نوازشهای مکرر پیکر کوجک زیباو بی‌حالت محسمه و تکرار 
وردها با آن.صدای یکنواحت برایش خسته کننده شد . به گمان مورا مشغله 
فکر سوموزا به جایی رسبده که حای تردیدی برای تحزیه و تحلیل روانی وی 
باقی نمی گذارد: تا ود ووغا هر باستانشناسی خود را با گذشهه‌ای که 
می کاود و برده از اسرارش برمی‌دارد» همانند می‌سازد. از این مرحله تا 
رسیدن به این باور که شگفتی نسبت.به یکی از آن آثار و نشانه‌ها می‌توائد 
آدمی را از خود بیگانه ساختهء زمان و مکان را دگرگون کرده و راهی باز 
کند که‌از آنجا آدم بتوانة خود را با., تطبیق دهد :..سوموزا ه رگز این نوغ 
زبان و واژه‌ها را بکار نبرد . آنجه او گفت هميشه چیزی کمتر یا بیشتر از آن 
بود , زمانی اله بختکی و لبریژ ایهام و اورادی که از سطوحی لحوح و ساده 
ناشدنی مایه می گرفت. پس به همین دلیل او بدون هیچ مهارنی کار روی 


کروون ۳۸ 


نسخه‌های بدل مجسمه را شروع کرده بود. موران نخستین نمونه‌ها را حتی 
پیش از آنکه سوموزا پاریس را ترک کند دیده و با تواضعی دوستانه به 
حرفهای لجوجانه و مبتذل او گوش داده بود : تکرار وضم و حالت ظاهر به 
عنوان راهی برای بطلان همان یقین و اطمینان سوموزا به این اصل که رویکرد 
لحو حانه وی سرانحام خود را با ساختار بنیادین همانند خواهد ساخت. سخن 
او یک حالت. کاعلا تحمیلی. و حتی شاید. چیزی .بیش از اینهاست. زیرا 
تا کنون هیچ حالت د وگانگی‌ای وجود نداشته و هر چه هست دقیقاً پیوستگی و 
جباسی آغاژین است, (ایها دققاً هبات کلمات:مومزز! پست. جلکه بدا 
موران هنگام بازسازی آنها برای ترزا چنین تعییری می کند.) تماسی که 
سرانجام به قول سوموزا , چهل و هشت ساعت بعد در شب انقلاب صیفی برقرار 
شده بود . 

موران در حالی که سیگاری روشن می کرد پذیرفت «خب قبرل» اما 
خیلی خوشحل می‌شم اگه بتونی برام توضیح بدی چرا اینقدر مطمثنی که.. 
خحب اینکه تو به قلب آن رسیدی.» 

«شر ح بدم., عودت نمی بینی ؟» 

بار دیگر دستش را به سوی جایی خیالی در هوا دراز کرد. سمت 
گوشه‌ای از آن اتاق زیر شیروانی. دستش قوسی کشید که از سقف تا مجسمه 
که بر ستون مرمری ظریفی حای داشت. ادامه یافت. مخروط درخشانی از 
روشنایی که نورافکن مجسمه را می‌پوشاند . موران تقریباً ضد و نقیضی به یاد 
آورد. جگونه نرزا همراه با مجسمه که مارکو آن را در زیر زمین در 
«لابلاکا » داخل سینه یک اسیاب بازی حاسازی کرده بود از مرز ۳ 

سوموزا با حالتی بجه گانه گفت «امکان نداشت این اتفاق نیفتد . با هر 
نسخه‌ای که از روش ساختم یک قدم به آن نزدیکتر شدم. شکل اصلی برام 
حالت آشناتری پیدا کرد. می‌خوام بگم که... آه اه بخوام برات روشن کنم 
روزها طول می کشه... مسخره‌تر از همه اين که همه جیژ در قالب یک حیز 
قرار می گیره...اما بازم...» 

دست‌هاش به این سو و آن سو حرکت کرد, آمد و رفت . و به «اين» 
و «آن» اشاره می کند . 

موران در حالی که صدای حرفهای خودش را می‌شنید و به نظرش 
مسخره می آمد گفت «اصل مطلب اینه که تو تونستی یک مجسمه ساز پفی, 
دستکم دو تا از این نمونه‌ها کامل هستن. از این به بعد هر باری که مجسمه 
دست من باشه اصلا ثمی‌دونم محسمه اصلی را به من دادی یا نه.» 

سوموزا به ساد گی گفت «من هرگ آن را بتو نخواهم داد . اما فکر نکن 
یادم رفته این متعلق به هر دوی ماست. با این وجود باز هم آن را بتر نخواهم 
داد. فقط دلم می‌خواست تو و ترزا پیش من بودید» با من راه می آمدید . آره 
دلم می‌خواست آن عصری که امد شما هم پیش من بودید.» 

نخستین باری بود که پس از دو سال موران شتیده بود او از ترزا باد 
می کند گربی تا آ لحظله ترزا برای او کم و بیش مرده بود , اما آنطور که او 
نام ترزا را بر زباث آورد به شکل درمانده‌ای باستانی بود . همان بونان آن روز 
صبح بود . همان روزی که آنها با هم به ساحل رفته بودند .. سوموزای بیجاره, 
هنوز هم سوموزای بدبخت. اما حتی عجب‌تر » این سوال بود که چرا پس 
سوموزا در آخرین لحفله پیش از سوار شدن به ماشین حس کرده بود لازم 
است به ترزا در اداره,تلفن کند و از او بخواهد که بعداً برای ملاقات آنها به 
منزل سوموژا بیاید. بعدا پاید حماً دز اين مورد از ترزا سوال کند .:بابد 
بفهمد وقعي ترزا به حرفهایش گوش می کرده؛ به اينکه چگونه آن یبلاقی روی 
تیه را پیدا کندء جه فکری کرده‌ست حتماً ترزا را مجبور می کند. آنحه را که 
شنیده دقیقاً کلمه به کلمه برایش تکزار کند. مورانا در دلش به این جنون 
عجیب نسبت نه قراعد و اسلوبها لعنت فرستاد . همان حیژی که محبورش کرده 
زند گی را هم همان گونه بازسازی کند که یک حام پونانی را برای موزه 
تممیر و احیا کند. با بیشترین دقت کوجکترین, ذرات را بهم می‌چسباند , در 


سی‌ویک 
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آن حال صدای سوموزا هم با آمد و رفت اداهای دستهایش در آميخته» انگار 
که می‌خواهد با جسباندن تکه‌های هواء گلدانی شفاف را سر هم کند. 
همینکه دستهایش به محسمه اشاره کرد. موران مجبور می‌شود بار دیگر به 
رغم میلش په آن پیکره بنگرد. جانوری که سراسر تاریخ را پشت سر 
می گذارد . جیزی که در شرایطی باور نکردنی به دست کسی که به طور باور 
نکردنی و دور از دسترس است ساخته شده, هزران سال پیش» حتی شاید هم 
دورتر از این‌ها» فواصل گیج کننده و افسانه‌ای جانور» فواصل گیج کننده 
جهش, شعاثر نباتی -حیوانی که همراه با قرنها» موسمها؛ فصول مستی و 
مراسم یکنواخت قربانی نو بلو ادامه می‌یابد ؛ آن صورت بی‌حالت که تنها خط 
بینی» آینه کور نتش تحمل ناپذیرش را می‌شکند » که به سختی آشکارند ؛ 
مثلث آلت تناسلی دستها که برشکم رویهم افتاده و آن را نوازش می کند» 
صنم آغازین» هول و هراس قدیم در شعاثر رو زگاری از یاد رفته» تبرسنگی 
قربانیها در قربانگاه‌های بلندای تپه, همینها برایش کافی بود باور کند او هم 
دارد دیوانه می‌شود . گوبی باستانشناس بودن کافی نبود . 

موران گفت «خواهش می کنم با اینکه معتقدی هیچکدام از اینها را 
نمی‌شود توضیح داد افلا تمی‌توئی سعی کنی یک چیزی رابرام روشن کنی؟ 
از تنها جیزی که مطمم اینه که تو ماهها وفت صرف ساختن و تراشیدل این 
نمونه‌ها کرده‌ای و اینکه دو شب پیش...» 

سوموزا جواب داد «خیلی سادس؛ من همیشه حس می کردم. بدن 
کماکان در تماس با حیزهای دیگری مرح بود. اما مجبور شدم بنحهزار 
سال راه غلط را به عقب ب رگردم. عجیب اینکه اعقاب یونانیها هم به خاطر این 
اشتباه گناهکارند . اما حالا دیگه هیچکدام از اینا مهم نیس. ببین اینطوری.» 

در کنار منم او یکدستش را بلند کرد و آنرا به نرمی بر پستانها وشکم 
بت نهاد , دست دیگرء گردن را توازش کرد وتا به دهان غایب محسمه بالا 
رفت و مورال شنید . سوموزا با صدای خفه‌ای حرف می‌زند . گویی این هماد 
دستها یا آن دهان اموحود ست که دارد از شکار در غارهای دود از تعداد 
گوزنها در آغل از نامی که از آن پس بایید به زبان آورده شود از دایره آبی 
بیه کداسته: از پیج و اب رودهای توام؛ از کود کی: از حرکت دسته حمعی 
پلکان شرقی و خدایان در سایه‌های ملعون حرف می‌زنند . 

در اين فکر برد چدلور می‌نواند از یک لحئله حواس پرتی سوموزا 
استفاه» کزده با علفن آترژا را یافته.به او عبر دهد که بحتماٌ درگتر ورته را هم با 
خودش بیاود , اما ترژا بی‌شک تا حالا راه افتاده و باید در راه باشد و در 
لبه‌های صخخره‌ها؛ آنجحا که «خیل مردم» می‌غریدند » خدای نباتات شاخهای 
زیباترین گوزن را قطم کرده و آنرا پدست خدای حافظ نمک می‌مپارد تا 
پیمان هجسا را از نو تجدید کند. 

موران در حالی که بلند می‌شد و قدمی بجلو برمی‌داشت» گفت:« گوش 
گن تقنسم اگرقت: شاهکاره, اما آخه من خیلی تشته‌ام. با یک گیلاس بزنیم» 
من می‌توتم برم و یک چیژی...» 

سوموزا در حالی که به آرامی دستش را از روی محسمه برمی‌داشت» 
گفت «ویسکی همانجاست. من نمی‌خورم. باید پیش از مراسم قربانی روزه 
باشم.» ِ ۱ 

موران در حالی که دنبال بطری می گشت؛ گفت «جه بد , اصلا حوشم 
نمی آد تنها مشروب بخورم. ببینم کدام قربانی؟» 

او جامش را تالب پر از ویسکی کرد. 

((به زیاث شما همان مراسم وحدت. صدای آنها را نمی‌شنوی: فلوت دو 
گانه, مثل فلوت همان محسمه‌ای که در موزه آتن دیدیم. نوای حیات در 
فلوت سمت حپ و صدای نفاق و حدایی در فلرت سمت راست. البته برای 
هجسا حدایی به دستایج میات زد گنست. اما وقتی مراسم فربانی به کمال 
ود رسید , فلوتزنها از دمیدن در فلوت سمت راست دست می کشند و تنها 
نوای فلوتزن این زند گی تازه شنیده می‌شود که خون بر زمین ریخته را 


گرورون /۳ 


می‌نوشد . بعد فلوتزنها دهانشان را از خون پر می کنند و در فلوت سمت جپ 
می‌دمند . و من خول را به بر صورت او خواهم مالید . ببین همینعلوری و از زیر 
حون جشمها و دهان هویدا خواهد شد .» 

موران در حالیکه جرعه‌ای طولانی می‌وشيد , گفت «ابنقدر جرند نگو. 
حون خیلی به عروسک مرمری ما نمی آد, آه که چه گرمه.» 

سوموزا با حرکت آرام و سنجیده‌ای روپوشش را از تن در می آورد. 
وقتی دید او دارد د کمه‌های شلوارش را باز می کند» موران با خود گنت 
عجب اشتباهی کرده گذاشته او اینقدر تحریک شود . و کار به انفجار جنونش 


صفحه سی‌ودر 
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بکشد -سوموزا درشت اندام و آفتابسوخته, سیخ و عریان زیر پرتو نور افکن 
ایستاد. گویی تمام وجودش را غرق در تمرکز به نقعه‌ای از فضا کرده‌است. 
آر گوشه دهان نیمه .باز از رشته‌ای از آب دهانشن فرو می‌ریخت و موزان در 
حالی که به سرعت جامش را زمین می گذاشت» پیش خود حساب کرد باید 
به طریقی به او حقه‌ای بزئد . اصلا نفهمید آن تبر سنگی که در دستان سوموزا 
تاب می خورد » یکهو از کجا سر در آورد . اما نا گهان دستگیرش شد. 

در حالی که به آرامی خود را غقپ. می کشید ».با اخود گفت «خوب 
حساب شده بود » پیمان با هقساء هان؟ و موران بدبخت هم باید قربانی بشه, 
درسته ؟) 

مي‌آن که به از بنگزد» سوموژا در حالی که قوضی از یک دایره زا 
می‌پیمود , سمت او به حرکت در آمبد. گویی مسیر از پیش نعیین شده‌ای را 
دنبال می کند . 

موران در حالی که خود را به سمت جای تاریکتری پس می کشید ؛ 
فریاد زد «اگه واقعاً می‌خوای منو بکشی» این صحنه سازی برای جیه؟ هر 
دوی ما خوب می‌دونيم که اينها به خاطر ترزاست. اما اين کارها برای تو چه 
نثعی داره؟ او اصلا بتو علاقه‌ای نداشته و هیچوقت هم تو را دوست نخواهد 
داشت,» 

آن پپکر عریان دیگر از دایره‌ای که زیر نورافکن می‌درخشید خارج 
می‌شد . موران که خود را در سایه‌های گوشه اتاق پنهان کرده بود » بر آن لته 
مرطوب کف اتاق پا نهاد و پیش خود حساب کرد بیش از این دیگر 
نمی‌تواند عقب برود . دید تبر به هوا بلند شد . اما همانطور که «تا گاشی» در 
«پلاس دوترن» یادش داده بود ء از حا جهید و با کف با ضربه‌ای بر وسط 
ران سوموزا فرود آورد و سپس با لیه‌ی دست ضربه ساطوری دیگری به سمت 
چپ گردن وی زد بر به صورت موزبی فرود. آمد. اما؛ خیلی فاضلهاداشت:و 
مورال با یک حرکت با تنه او را که برویش افتاده بود پس انداخت و مج 
بی‌دفا ع وی را جسید , سوموزا در حال تقلا بود و وفتی لبه پران تبر بر وسط 
بیشانی اش فرود ۳۳ فریاد خفه‌ای کشید . 

پیش از آنکه ب رگردد و بر او بنگرد»موزان در گوشه‌ای از آن‌اتاق زیر 
شیروانی روی همان لته‌های کثیف بالا آورد . حس کرد خالی شده و استفراق 
حالش را بهتر کرده‌است. لیوا را از زمين برداشت و باقی ویسکی را سر 
کشید , در این فکر بود که ترزا هر لحثله ممکن است سر برسد و او یا 
باید کاری ضورت بدهد . به پلیس تلفن کند. دلایلی بعراغد. هنگامی که 
داشت نعش سوموژا را زیر نورافکن می کشید » فکر کرد اثبات اینکه او از 
خودش دفا ع کرده با کارهای عجیب و غریب سوموزاء گوشه گیری از دنیا و 
دیرانگی سلم او نباید کار مشکلی باشد. در حالی که خم می‌شد » 
دستهایش را در خوئی که از جهره و فرق سر مرده جاری بود فرو کرد و در 
همان حال به ساعت مچی‌اش نگریست. هشت‌و بیست دقیقه. همین حالا دیگر 
ترزا باید سر برسد . بهترست بیرون برود و در با غ با خیابان منتظرش باشد , 
کآید بگذارد او آذ صنم را با چهره خون چکانش بیند, آن وشقه باریک 
سرخ از کردن فرو چکیده به اطراف پستانها سریده و از آنجا به مثلث آلت 
تتاسلی پیوسته است و از رانها فرو می‌جکد. موران تبر را که تا انتها در 
جمجمعه قربانی فرو رفته بود بیرون کشید و آنرا میان دستهای جسبنا کش 
گرفت -جسد را کمی بیشتر با پا هل داد و سر آخر آنرا کنار ستون رها 
می کند. نفسی کشید و به طرف در رفت. بهتر است در را باز کند تا ترزا 
بتواند وارد شود . تبر را به کنار در تکیه داد . و شرو ع به در آوردن لباسهایش 
کرد هوا هر لحظه گرمتر می‌شد . بوی خفه کننده‌ای داشت. بوی طویله 
من‌ذاء وقتی تدای تا کسی زا شنید: که ترمز می کرد. دنگر لت شنده نود. 
همین که صدای ترزا بر نوای فلوتها غلبه می کند » چرا غ را خاموش کرد . تبر 
در دست پشت در به انتظار ایستاد. در حالی که به آرامی لبه بران تبر را 
می‌لیسد فکر می کند ؛ ترژا به عهد خود وفا کرد. 


کگروون ۳ 


کیوان نریمانی 


مرثی؛ دریاای بی‌سا حل 


انگشت بریده 

در دست درخت می‌روید 
و تو عروسک‌هایت را به جرا می‌برک 
و من 
فصه‌هايم را با تو قسمت می‌کنم. 
در پنهان‌ترین خیال اتاق 
پرسه می‌زنی 
و من انکار می کنم 
جشمان سیاه مسافر را 
که دوخته به دیوار است. 


از اين همه قاب 
تنها یکی به درد من آسناست 


برفها که آب می‌شود 


نه کلاغ پر 
نه ستاره 
نه ساعت 
نه بو 
که سنگین 
در پوستین خاک 
آرام خفته‌ای: 


برقها که آب می‌شود. 


شاب شمیدی 
گیسویت 
جلبکی‌ست تن رها کرده 
در کشاکش جوی 
۳۷ 2 
زبارت دریا 
صفحه سی‌وسه 
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هر نشریه سمت و سوک خاص خود را دارد و هر شعر» داستان؛ 
مقاله و گفتگو دارای هدفی است که می‌تواند - و گاه به ضرورت 
باید - در جهت اهداف همان نشریه‌ای باشد که در آن منتشر 
می‌شودء اما گاه شرابط به گونه‌ای است که یک نشربه» به‌ویژه که 
پشتوانه‌ی واهی باشد نو» می‌پذیرد که تا رسیدن به سمت و سوک 
اهداف مشخص - همانا ادبیات و هنری نو؛ مستقل و بالنده - هر 
نظر و هر اندیشه و نهابت هر راهی را - بی‌آنکه خدشه‌ای به 
موقعیت فرهنگی و هدف نهایی‌اش وارد شود - در جهت آگاهی 
بیشتر خوانند گاتش محک بژنذ: جرا که» حضور دست کم جندین 
سال سکوت ادبی» بسیاری از دیدگاهها بینشهای تازه را اگر در 
نطفه نکشته باشد؛ دست کم امکان بروز و حضور نداده است- 

در این سالها آثاری نوشته و منتشر شده است که اگرچه 
سباریشان بازتاب تلاش و بینشهاعا تسلهای بیشین است؛ اها 
توانسته‌اند به رعم صعفها و کاستبهای ناشی از عدم تجربه» حضور 
خود را به خوانندگان بقبولانند. شاعران و نوزستندگاتن در ابن <هه 
با د. عرصه‌ی محبط فعال ادبی گذاشته‌اند که هنوز تجربه‌های 
نسلهای ببشین را ب‌دست نباورده‌اند» هنوز به دیدگاه و بسنش 
مشخصی نرسیده‌اند. می‌کوشند با مطالعه و تجربه» با در معرضص 
قضاوت گذاشتن حاصل اندیشه و تخبلشان سرانجامی را برای 
آبنده‌ی خود پیش روی خواننده قرار بدهند» تا با یک دادوستد 
فرهنگی سالم» با نقد و نظرهایی در این‌جا و آن‌جا» سستی و کجی 
اثر خود را به‌سوی کیفیتی مطلوب و نو» سوق بدهند. 

اگر شاعران و نویسندگان نسل سوم - به‌جز چند استتنا - هنوز 
یابگاه اجتماعی خود را در مبان خوا نند گانشان به‌دست نباوردها ند» 
هنوز آن‌جنان که شایسته است اندیشه‌ی خود را متبلور نگردا نیدها ند 
و هنوز نتوانسته‌اند هایلی را که بین آنها و طیفی از جامعه است؛ 
بزدایند» شابد به دلیل شرایط تاریخی و دگ رگونیهای اجتماعی 
است. اگر بتوان شاعران و نویسندگان نسل سوم را به دو گروه 
نقسبم کرد؛ این نتیجه‌ی مشخص به‌دست می‌آید که گروه اول؛ 
شاعران و نوبسند گانی‌اند که حلقه‌ی اتصال نسل دوم به سل سوم 
هستند. اینآن بیشتر ووشنفگرانی هستند با تجریمهای گونا گون که 
ببنشهای مختلفی را پشت سر گذاشته‌اند و اکنون با یک استقلال 


گروون /۳ 


مر 7 


۱ 
ی 


۹ 
۷ سح مر 
بح( ۰ سس 
طّ مٌ. 
4 


احترام به آزادی بیان و اند یشه 


فردی؛ استقلال ادبی و دیدگاه خاص و مشخص خود؛ آثارشان را 
مننشر می‌کنند. این گروه» اگر در پیش از انقلاب شناخته نشدها ند» 
یا کنابی مستقل نداشتها ند» دست کم در بیشتر نشریه‌های معتبر آن 
زمان» آثاری منتشر کرده‌اند که در لایه‌ی خاکستری ادبیات همان 
زمان گمشده است. آثار مطرح این دهه» که همکن است شاعران و 
نود بسندگان آن برای بسیاری از خوانندگان امروز ناشتاس باشنده 
بیشتر از اين گروه است. 

گروه دوم؛ شاعران و نویستندگاتی هستند که بیشترشان در بیش 
از انقلاب فعالیت ادبی نداشته‌ا ند با آثاری خام منتشر کردهاند. 
این گروه بپشتر پژوهنده بوده‌ ند و در ابتدای راه و گاه همکن است 
که هنوز به انتخاب (نوشتن و منتشر کردن) نرسیده بوده‌اند. پبس 
بدیهی است که خواننده‌ی امروز؛ ا گر بگوییم با یک چندگانگی 
دست کم با یک دوگانگی در آثار نسل سوم رو به رواست: آثار 
شکل گر فته‌ومحتاطترا ز گروه‌نخست‌و آثارشکل‌نگرفته‌وجسورا نه‌ترا ز گروه 
دوم اما آنجه که به بقین این دو گروه را در آینده‌ای نزدیک به هم 
پیوند می‌دهد؛ جدا از حضور فعال آنان در عرصهی ادییات» 
نزدیکی دیدگاهها ر بینشهای آنان است۰ هر دو در راستای ادییاتی 
مستقل و بومی می کوشند. در برابر اعتلای شرایط اجتماعی متعهدند 
و رگه‌های تبلور ساخت ۳ تکتیکی ابن‌زمانی و این‌مکانی در آنارشان 
موج می‌زند. جیزی که سب شده است با یقین به آن و آینده 
روشنش» صفحه‌هایی از گردون عرصهی تقابل اندیشه‌ها ر 
دید گاههای ادیی فرار لگ زد باشٌد تا بینشهای امروز و دیروز» 
جسورانه و محتاطانه» دید گاههای متضاد و گاه لغزنده و فرار؛ ما 
را سربع بر به حاصل نهایی (شعرء داستان» رمان و نقد نو ایران) 
برساند. 
با این مقدمه امیدوارم دیگر لازم به توضیح نباشد که بازتاب 
هر اندیشه» لزوما قبول آن نیست. چه‌بسا که گردون با بیش از 
نیمی از نظر عزیزان شاعر و نویسنده در مورد سُعر و داستان و رمان 
و... موافق نباشد» اها آموخته است که احترام به آزادی بیان و 
اندیشه؛ به‌مراتب اهمیتش از «متیت», هر کدام از ما» بیشتر است. 


م ‏ ک 


صفحه سی‌وجهار 
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جادوی شعر» حاصل مکاشفه شاعر 


با یکی از شاعران امروز آشنا می‌شویم. 
شاعری نقاش یا نقاشی شاعر که رهرو راهی 
نر و دیگ رگرنه است. راهی که فرهنگ و 
دانشی غنی می‌خواهد و مکاشفه‌ای بسیار برای 
رسیدن به شبود. مرسده لسانی که سی 
سالگی را پشت سر می‌گذارد؛ با انتشار یک 
مجموعه‌ی شمر و برپایی دو نمایشگاه از 
تابلوهایش» نشان داده است که سخت در این 
راه م ی کوشد. ۰ 

لسانی که اکنون مجموعه‌ای را آماده 
چاپ دارد و تابلوهايي را برای برپایی 
نماینشگاهی دیگر آماده کرده است؛ دوران 

9-۰ 

نوجوانی را در شپرهای شمال می گذراند 4 
پس از طی دوره‌ی دبیرستان» در تهران و 
دتی خدمت در یکی از بیمارستانهاه وارد 


۰ 


دانشکده دماوند می‌شود و همزمان با تحصیل - 


در رشته‌ی فرهنگ تطبیقی؛ به کا رآموزی و 


گروون ۳۱ 


تدریس زبان انگلیسی می‌پردازد. در سال 
۲ برای گذراندن واحد دانشگاهی «زن 
ین انگلیس» به انگلستان شفر می کند و 3 
زمین‌ی نقاشی پژوهش می‌کند و در با زگشت 
به ایران» به نقاشی رو می‌آورد و علاقه‌ی 
دیریه‌اش را عملی می‌کند. چندی نمیگذرد 
که برای بیان بازتابهای حسی - عاطفی خود 
به شمر هم روی می‌آورد. سال ۱۳۹۱ 
نخستین شمرش را پس ازیک مکاشفه‌ی 
خیال‌انگیز می‌نویسد و یک سال نمی گذرد که 
اشمارش به مجموعه‌ای می‌رسد که با نام 
«تندرهای خاک» منتشر می‌شود. در همین 
دوره طی یک سری کنفرانس در کانون 
هنری تگره می کوشد دید گاهبا و تکنیک‌ای 
نقاشان بز رگ را بشناساند. وی دربار؛ اهمیت 
هتن پیج بروگل» رمانتیزم و واتعگرایی دز 
تاربخ هنر نقاشی» زندگی ادگار دگاو 


۷۲۲۷7۲ . 22۳31 2 16112 . 


مکتبهای ممروف هنر مدرن سخنرانی و بحث 
می‌کنتد و به تحلیل آثار هترمندان چون 
پراک» ماتیس» شاگال: که کاندینسگی 
و... می‌پردازد و چندی بعد» ترجمه آثاری 
را نیز می‌پذیرد که از او تا امروز «رهایی از 
دانستگی» منتشر شده است- 

نخستین شماره‌ی گردوخ منتشر می‌شود 
که با مرسده لسانی تماس میگیرم. انتشار 
مجله و اهداف آن او را هم چرن دیگران 
وامی‌دارد که به تشویق و ترغیب ما سخن 
بگوید. بیشتر امیدوار می‌شوم و بدون 
مقندمه‌چیتی» گفتگر را مطرح می کنم. 
سوالایی را مطرح می‌کنم و قرار می‌شود 
برای نشست نبایی به کارگاه همسرش تامی 
پتگر بروم» فضای صمیمی و تابلوهای شکیل 
منا را معاثر می کند. انرزنه لانیف نعگار 
همچرن کردکی که در نضایی خیالی (نقاشی 


صفحه سی‌ویسج 


> ک) می‌چر خد» به این‌سو و آن‌سر 
می‌رود و گفعگوی ما ادامه پیدا هی کج و 
حاصل چیزی مي‌شود که خواهید خواند. از 
او - دست کم به دلیل مشغله‌های ذهنی خود 

رس ۲ 
که گاه فراموشی ببار می آورد - می‌پرسم چه 
کات بر نخستین محموعه‌ات نقد نوشته‌اند» 
«مجله‌ی آینده» و ر«دنیای سخن» را در 
اختیارم م یگذارذ. در « آینده» مقاله دستغیب 
را می‌خوانم: 

در خیلی از شعرهای تندرهای خاک به 
تن؛ به طبیعت» به خاک ملعهب می‌رسیم که 
گاه در پرد* ثفی و ناکامی پوشانده شده 
(قطمهٌ خواستگار) گاه به قله‌های نیروانا و 
سرزمین راز و نماز اساطیر دریچه‌ای گشوده 
است: و همین است که شعرهای این دفتر را 
طرگهاو خانب مب کند:: گر قدمر فرسدة 
لسانی را دارای حنبه سور رئالیستی داز نستیم 
دلیل آن نیسته که انن‌ها غنضر بیس | 
(علامت تعجب از ماست) من تندرهای 
خاک را شعری موّثر یافتم که از خلال ابر 

۳-2 
درون گرایی باز درخششی دارد. 

میسنوعبعع قتدرهای خاک را بار ‏ دیگر 
می‌خوانم؛ از شعری به شعر دیگر؛ دریچه‌ی 
تد ذردگاه لسانی را بیشد می‌شناسم. شعر 
یاد را باز می‌خوانم. 


کنون آسمان از خاک 
بوییدن آب از نسیم 

چشیدن طعم از آتش 
رویاندن با غ از حرف 


همه را مادربزرگم - که به بزرگی و کوچکی 
دانه بود - آن شب که مرا به‌سوی حجرالاسود 
سفید می‌برد یادم داد. 


به سراغ مقاله فرامرز سلیمانی می‌روم. نوشته 
است: 

عرفانی عریان در شعرهای تندرهای خاک 
موج می‌زند که آن را از شعر شاعره‌های دیگر 
! (علامت تعجب از ماست) فجرانگاه 
می‌دارد. که در عین‌حال گاه ایستا و در انزوا 
و گاه پویا و به رنگ تفکر زمانه است؛ 
ابزارهای کهن» اینجا» کنار پیچیدگی انسان 
امروز با تا کهای باغ پیوند عناصر دوران 
امروز جای دارد ! (علامت تعحب از ماست) 
ابهام و پیچکها ایستاده‌اند و در بی‌تکیه‌گاهی» 
گاهی هزگ را نظاره هی کنند. (! (علامت 


کروون /۳ 


باید یک دهه بگذرد تا بتوان ارزشیابی دقیقی کرد. 


کارهای آخر فروغ و سپهری متعلق به نسل سوم است. 


نقاشی مرموزترین هنرهاست. 


تعحب از ماست ۰) 

از خواندن باز می‌ایستم و باز به سراغ 
شمرهای مجموعه‌ی «تندرهای خاک» 
می‌روم. می‌خوانم: 


ماه دیشب 
از جنوب آسمان یخی 
به روی کلاهک سرو با غم نشست 
۲ تور سدتگیقفن را بر کوله‌بار اقاقیا انداخت» 
ماه دیشب 
از رطوبت خاکستری صبح دیروز 
گوشواره‌ای براک گوشهای سبز با غ ساخت 
و لالایی خموش زمزمه را 
و 

به دییاحه اب داد 
دیشب 
وفتی التهاب تنفر دژخیمان با جرفه‌های 
آسمان فرود آمد 
ماه رفت 
و ماهبان سیاه آبگیر را 

در آغوش نیلوفران رها کرد. 


با این امیدواری که فروغهای شعر این 
۰ ۰ 4 2 
زمان به بالند» به سراع گفتگو می‌روم* 


- برداشتهای مختلفی راجع به شعر هست. 
برخی منتقدین معتقدند که شعر معاصر به 
نن‌بست رسیده است» برخی دیگر می‌گویند ما 
در آغاز یک فراز چشمگیر هستیم» نظر شما 
چیست ؟ 

نکر م ی کنم قضاوت در اين مورد کار 
آسانی نیست» چه هم عقیده با منتقدین گروه 
اول باشیم و چه گروه دوم. در خودم توانایی 
ارزیابی دقیقی نمی‌بینم. آنچه که می‌توانم 
بگویم اینست: اصولا دوران روایت» توصیف 
و تشبیه و هر نوع «واقع گرایی» سرآمده 
ذ ایی و 
ذقتیبت گرایی فر حرکت است. نذااز این 
بایت عاژة فر آغاز راه است- اگرچة انگار 


است.: جنر کلا به‌سوی درود 


نمی‌توان کرد که در بین آثار شعرای نیمقرن 
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اخیر به نمونه‌های نابی از اين طرز تلقی 
۳ تم 

برمی‌خوريم. مخصوصا نمونه‌های نماد گرایانه و 
بی‌طرز تلقی حاکم بیشتر توصیف و روایت و 
بوذ بو4ة اس مر فاص از لحاط ادله 
فرم و محتوی قله‌هایی که نیما. اخوان» شاملو؛ 
۰ ۰ 7 م2 9 
نادرپور از آن گذشته‌اند و نیز رمانتیزم و 
سانتی‌هانتالیسم نسپی هتر نگ آز این 
پیش کسوتان نامیرده» به بن‌بست رسیده انیتا: 
کارهای آخر «فروغ» و «سپپری» همانطور 
که قبلاً بیشتر به دور جدید یا باصطلاح نسل 
سوم متعلق‌اند. ولی از لحاظ سیروسلرک 
عرفانی و جلوه‌های برخاسته از شپرد و 
مکاشفه و آنچه که من کلاً «سوبه کتیویته» 
می‌نامم هدوز در آغاز یک فراز چشیگیس 
اسنت. 

-مادو ده درخشان داریم- یعنی ده 
تیعبت و ده جهن آبا هه شقست تیا 
می‌تواند همطراز آن دو دهه باشد؟ 

من فکر م ی کنم دهه پیست: و سی با هم 

تا حدودی همطراز دههٌ چپل هستند. ده 
چپل باروری و اوج کم‌نظیری داشته است. 
بدلیل امغال « آبدا در آینه» شاملوه («رتولدی 
دیگر» و «ایمان بیاوریم۰.۰» فروغ و 
شاهکارهای / آزاد همانند «به من سگوت 
بیاموز» دریاییپای رویایی؛ «صدای پای آب» 
و «حجم سبز» سپهری» بمترین‌های « آتشی» 
همانند «ظپور» و «غزلهای کرهی» 
«بپترین‌های نادرپور» و «نصرت رحمانی» و 
«نیستانی» و «طاهر صفارزاده» و و..۰ لذا 
برای من بعید به نظر می‌رسد که دههٌ شصت 
بتواند با دههٌ چهل همطراری کند» جیی آگو 
قبوك کنیم که آثار مستحکمی همانند «خانم 
زمان» «سپانلو» و چندین کار یا مجمرعاً سبم 
دیگی در همین دهه خلق شده باشد. 

چه همخوانیهایی میان شعر و نقاشی 
هست ؟ 

هیچگونه همخوانی‌ای نمی‌بینم. نقاشی 

مرموزترین هنرهاست؛ زیرا بطور بی‌واسطه با 
شود مواجه است. چه فیگوراتیو و چه 


صفحه سی‌وشش 


نجریدی. ولی شمر درهرحال درگیر واژه 
اسکو باه الب قبر گر مفپوم۰ مفاهیم در 
هنر نقاشی جایی ندارند. نقاشی جلوه‌های 
مستقیم زیبایی و تماشا است. شمر تصویری 
آنجا که تمام می‌شود تازه نقاشی آغاز 
می‌گردد. شمر در ناب‌ترین شکل خود در 
قیاس با نقاشی» بیانی توصیفی و روایی دارد. 

برای شاعر امروز کشف و شهود لازم 
است. شما چه راههایی را برای رسیدن به این 
کثف و شهود پيشنهاد می‌کنید؟ 

با خودشناسی از طریق از دست دادن 

(«داتتن» و اسب اقتدار ((بینش». ما 
می‌توانیم یک درخت را «بدانیم» و یا 
می‌توانیم آنرا «به‌بینیم»۰ در اين شکی نیست 
که گاه («دانش» موحجب «بینش بپتر» است؛ 
ولی اغلب مخل «بینش» است. اطلاعات ما 
از خردمان؛ درخت» سبکپای ادبی و هر 
پدید؛ دیگر: باعث می‌شود که ذهن ما از 
پدیدها جدا شرد و «دربار؛) آن پدیده‌ها 
بسراید. ولی با منزه کردن آئینه ذهن از 
«دانستگی)»؛ پدیده‌هاء هم با شیئیت خود و هم 
همراه با انسونشّان» بطور بی‌واسطه با ما رابطه 
برفزار می کتند. وقتی رادانش ها در مپان 
تباشد: مفاهده گر هسان. نعاهده‌گونده است. 
تمییخ. فشاهنده گر یعنی (بینش ۰6 بازیابی 
«خلوت» مپم‌ترین عامل در تحقق کشف و 
شپود است. خودشناسی نیز البعه بدون 
«راهنما»ی روشن ضمیره با صد اهتمام هم 
تیسر النجواهاد بواده 

- آیا سطری با تصویری می‌تواند فافد 
اندیشه باشد؟ 

تا اینکه منظور از اندیشه چه باشد؟ اگر 

منظور رجوغ به حافظه برای ابراز اطلاعات يا 
دانش یا نضیلت باشد» حتماً سطور یا اشکالی 
بروز خواهد داد. ولی ما سطرها یا تصریرهای 
برخاسته از عشق و مشاهده نیز داریم. این 
جملات يا تصاویر حاصل توقف اندیشه‌اند. 
بعنوان مثال آیا می‌توان در «نیلوفر»‌های 
«مونته وذیاییی از انذیاندگتی قین؟ آبا 
دوشی زگان باطراوت «رنوار» حاصل 
اندیشه‌اند ؟ آیا صخره‌های مکعب «سونگ» 
اندیشمندانه‌اند؟ یا در شعر و کلام؛ آیا این 
جمله از اندیشه برخاسته است؟: «فصل پرپر 
شد از روی دیوار در امتداد غریزه» يا «در 
مسیر غم صورتی‌رنگ اشیا/ ریگهای فراغت 
هنوز/ برق می‌زد» (نمونه‌هایی از سپپری) و 
همچنین؛ «زن» خورجیتی از آینه داشت/ دعا 


گررون /۳ 


اثر هنری هدفی ندارد جز خودش. 


تعهد شاغره باز گشت به ذات اس 


شعر محصول شکوفایی نگاه به پدیده‌هاست. 


می‌خواند پای رواق طاووسپا/ ایستاده با نگاه 
طلا» و يا «در آتش پره‌های خواب/ در قلب 
درشکه/ و در التپاب نفسپهای تند سکوت/ 
دواتگه نان ادن فداست پس رک می‌لرزید / نان 
اول در مرمر کلام نماز مادر می‌چکد/ نان 
دوم در شباب کپولت چرپان حل می‌شود/» 
(نمرنه‌هایی از خودم)۰ آیا کسیکه 
«مکاشفات یوحن را می‌خواند» مخاطب یک 
اتسبان. اندیشمتهااست؟ یا قجربه گر یگ باه 


-ادهه شعبت از نظر شعر و نقانشی دز چه 
موفعیتی است و : نسبت به گذشته چه تغییراتی 
کرده است و این تغسرات را در جه می‌ینید؟ 
فضاوت: دربار؛ دهه‌ایکه هتوز از آن 
کابلاً خارج نشده‌ايم پرای من امنشکل است: 
می‌دانم که آنان زیادی خلق ده که به هزار 
دلیل هنوز در معرض تماشا یا مطالعه یا شنیدن 
قرار نگرفته است. باید حداقل یک دهه 
بگذرد تا بتوان ارزیابی تسیا دقیقی کرد. 
- آیا شعر می‌تواند همچون گذشته 
پایگاهی اجتماعی پیدا کند؟ 
چرا ۷1 البته من همیشه احتیاج دارم که 
بدانم معنی دفیق هر اصطلاح تچیست؟ تلا 
معنی دقیق «پایگاه اجتماعی» یعنی در ؟ گنز 
منظور پایگاه اجتماعی «خیام»» «حافظ» یا 
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«باباطاهر» است؛ بله می‌تراند. منتبی برخی 
زبان‌های شمری احتیاج به گلذقنت مان و 
أنوس شدن مردم با آن نیز دارد. «صدای 
پای آب» در همان دههٌ شکوفای چبل پایگاه 
اجتماعی نداشت و حتی نزد صاحبنظران 
به‌عنوان شمر «بچه بودای اشرافی» از آن 
بحث شد. ولی امروز پایگاه اجتماعی 
بلاتردیدی دارد. آیا انتطور تیست؟ 


- خانم لسائی از کجا شروع کردید به 


۰ ۰ ۰ ۶ 
در واقع پس از دیدن یک رویا!! 


ماتوس 


۳ 


سیی 
خواب دیدم در خانه‌ای قدیمی ساکن هستم 
که میان حیاط حوضی دایره‌ای شکل داشت نا 
اتاتهای متعدد در چپار طرف حیاط. سس و 
پیری با محاسن بلند سپید به همراه استاد 
نقاشی‌ام قبر کنیار نکگینگر به تماشا نخسعه 
بودیم* دختری دیدم شبیه خودم ولی جوانتر 
که در یکی از اتانپای اتب ره واسک با لباس 
احرام نماز می‌خواند و دو بانو یکی جوان و 
یکی میائنسال در کنارش اپستاده .بودند». پین 


از پایان نماز سرمه‌ای به چشم کشید و از آن 


دو بانر سوالی کرد. گفتند پاسخش را 
نمی‌دانیم و بهتر است تو نیز نپرسی. سپس او 
- که من بودم ولی جوانتر با نام «شهره» - به 
همست لقن نع باقن هیگربرفت و 
تابلزی بر گی را که نقاشی کرده بود به او 
نشان داد بعد به‌طرف حوض رفت - حوضی 
که دیواره نداشت و همچون گری پر از آب 
برد - و تصویر خویش را در آن تماشا کرد و 
به یکی از اتافهای سمت چپ رفت و پیر را 
مخاطب قرار داد و گفت می‌خواهم شعری 
برایتان بخوانم. من که ناظر بر این صحنه 
بودم با حسرتی شدید بخود گفتم کاش 
می‌شد روزی منهم شمر می‌سرودم. پریا 
گزاردن دست روی شانه‌ام و با لبخند مرا 
تسم وامیداد. «شپره» این جملهٌ شاعرانه را 
خواند: «چگونه می‌توان عطر خیایان را در 
کیسه‌های خالی ریخت ؟!» و آزگاه بیدار 
شدم. فردای آنشب ناگهان تطعه‌ای کوتاه 


صفحه سی‌وهفت 


بطور یکپارچه به ذهتم آمد که بعدها با عنوان 
ی ب 

«یگاه اغار» در سر آغاز محموعهٌ «تندرهای 

جاک چاب کردم: 


«شبتم صدف در باغچه مروارید تو می‌نشیند. 
آهرای صبح تنبایی» طلوع می‌کنند 

۱۳-9 
و چشمان توه باز آهنگ دو زیبایی چشمه و 


خورشید را می‌نوازند. 


از ترس باد شب 
اسب سحر شیپه کنان به‌سوی مزرعهٌ کاهی 
انسان خواب آلود 

پرواز می کند؛ 
امروز گلهای سبک ازرده آنشگاه خورشيد را 
گرم امی کنند): 


بعدها هم پیاپی قطعه‌ها یا جمله‌های شعری 
به ذهنم هجوم می‌آوردند. من آنپارا 
می‌نوشتم ولی اغلبشان بطور پراکنده و گاه 
بی‌ارتباط به یکدیگر الپام می‌شد. بعدها به 
تنظیم آنبا پرداختم. 
- یعنی می‌خواهید بگویید که پیش از آن 
با سرودن و نوشتن هیچ آشنایی نداشته‌اید؟ 
با سرودن شعر ه رگز. ولی اینطور که 
مربیان و دوستانم می‌گفتند» انشاهای دوران 
تحصیل من بیار شاعرانه نوشته می‌شدند. 
بیش از ان واقعه شعر کدام شاعران را 
خوانده بودی و فکر می‌کنی کدام شاعر در 
شما تأثیر گذاشته است؟ 
سه شاعر همیشگی: زمین؛ مادربزرگ 3 
جاد وگر: در فورد میظییمت شمال اخراق» 
یمنی جنگل و دریا و حتی عمق دریا بیشترین 
تأگییر را در شنک گر حمیتم داستند: 
همچنین قصه‌ها؛ چه قصه‌های نهر وی که و جه 
قصه‌های هزارویکشب و نیز قصه‌های کرد کان 
در ادبیات جپان و بعد ملاقات با جاد وگران؛ 
تعجب نکنید. جاد وگران هميشه در گوشه و 
کتار ازندگن هستدد و ذر شگل گییزی مااو 
واگ اند یمان غالین زیافتی: دارنفه خواة 
در سیمای فالگیران» خواه قلتدران مسافر و 
خواه عجوزه‌ها! 
تاه دهع نید ون 
نا حدودی می‌توان استنباطهایی کرد. حالا به 
غیر از سه شاعر همیشگی؛ از شاعران پیش از 
خودت جه خوانده‌ای؟ 
بیشتر از «فروغ» و «سپپرک» 
خواندهام۰ اغلب اشمار «تولدی دیگر» ر‌ 


«رایمان بیاوریم به..۰» و هفمچنین (« اوار 


گرون /۳ 


۳ ءِ 
افعاب» و «ما هیچ مانگاه» بعنوان مغال از 


فروع؛ 

افیخ به. آوار می‌اندیشم 

3 تاراج وزشپای سیاه 

و به نوری مشکرک 

که شبانگاهان در پنحره م ی کاود 

و بگوری کرچک چون پیکر یک 
نوژاد 


و از «سپپری»: 
اين وجودیکه در نور ادراک 
متل یک خواب رعنا نشسته 
روی پلک تماشا 
واژه‌های تروتازه می‌باشد 
چشمپایش» نفی تقویم سبز حیاط 


دیستان سپید انیت 


فکر می‌کنی که در شعر تو کدام 
ویژگی‌ها مهماند؟ 
احتمالاً ویژگی شبود و مکاشفه آنبم در 
کیفیعی بدوی و آغازین. چگونه بگریم» 
منظورم آن حالت غیرمتمدنانٌ تازه از سکرت 
و پینبگانی جوگییه‌قه خوفالگیخهه اانست: که 
انگار در سپیده‌دم خلقت اتفاق افتاده است. 
منتقدی نیو درباره شعرهای من نوشته بود: 
«عرفان عریان در شعرهای تندرهای خاک 
مرج می‌زند که آنرا در شعر شاغره‌های دیگر 
مجزا نگاه می‌دارد.۰۰» ابید کی بعد 
اینطور ادامه داده بود: «... لسانی اس 
قصه‌های مادربزر ف است - فروغ نیژ چنین 
گر قتداری رازداشت - اهنگاتن فرسانش, این 
قتصه‌ها در خوده با ان لحن روایی» به علت 
تکرار و ایستایی شاعر است۰۰۰ همان نگاه 
یک‌بعدی است به جپان و ساده‌انگاری‌ایکه 
بدویت و معصومیت هم هست که کود کانه 
نیز هست. اما پاسخی تازه برای حل مشکل 
زفهگنین امروز ندارد»۰ به‌نظر من مارب این 
که در قطعات من هست همان «زن - خدا»ی 
سپید است؛ همینطور «زن» يا «پیر» یا 
«اسب» يا « کودک»۰ «شانکارا» می گوید:: 
«رخداوند کردکی است ابدی که در باغ 
اپدی مشغول یک بازی ابدی است». منظورم 


۳ 2 
از ودک چنین تصویری است: که هقلا در 
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شمر «پایان» اینطور آمده است: «خروس 
همسایه حنجره‌ای سیاه داشت/ سه بار خواند/ 
و گورستان جشن گرفت/ کودک اما با 
کاسه نور/ در کنار 3 می‌رقصید/ قدح 
ب کات خالی بود»» شمر من دعوتی است به 
این آغاز خلقت. به این اساطیر بن بخش و 
معتقدم که مشکل زندگی امروز اساسا در 
فراموش کردن این اساطیر و بیگانگی با 
تجربه‌ها و زبان ناب سپیده‌دم خلقت است. 
مشکل زد گی امروز انفصال ار مشاهدات و 
مکاشفاتی است که حقیقت. طبیعت و انسان را 
به او تذ کر می‌دهند. این واقعیت را هوشمندان 
و روشنفکرانیکه «رخلوت» ندارند نمی‌شناسند. 
چون «خلوتی» ندارند» «جلوتی» هم برایشان 
رخ نمی‌دهد» پس کرازن هی یلد که شاعر 
انساق. نعمبتن آست که مقکلات زندگی 
امروز را باید با معیارهای روشنفکران؟ فرهنگی 
و اجتماعی و سیاسی و غیره. پاسخ دهد البته 
آمیخته با چاشنی‌های زبان طنز یا شاعرانه با 
ثاله کنائه و احیانا نمی‌دانند که تعپد حقیقی 
شاه ر: عسه: به ,از ؟ نشت, پة ات استه 
با زگشت به آغازه باز گشت به «پگاه آغاز». 
در واقع در آنجاست که همه چیز از نو 
آفریده می‌شود. «نو آوری» حقیقی بدون 
حقنور ابممرسانیدن: در این :سناحت لیبدایی؛ 
حادث نخواهد شد. 

- فکر می‌کنید این ویژگی در شعر دیگران 
نیست ؟ 

هست ولی بسیار بندرت. در مشاهیر 

مماصر فقط در کار «فروغ» و «سپپری» و 
«احمدرضا احمدی» دیده‌ام و نمونه‌های 
بیشتری در اشمار نسل سوم خوانده‌ام. اصول 
اين ویژگی کاری به پختگی و نام آوری با 
سختوری شاعر ندارد» انچه مهم است قرار 
گرفتن ذهن یا روح هترمند است در آن 
ساحت اب. 

- حه معیاری دارند تا شعری را که دارای 
این ویژگی است بتوانید از اشعاربکه این آب 
و هو را ندارند تشخضص دهید؟ 

معیار دارم ولی امیدوارم بیانش را هم 

داشته باشم. هثلا چنین شعری «فضاوت» 
نم یکند «ایدئولوژیک» نیست و به هیچ 
جمانبینی‌ای ایبزاق: نی گیبرد: و هیچ 
جپانبینی‌ایرا رد يا قبولا نمی کند؛ از چیزی 
دفاع نمی کند» نمی‌نالد» غصه و افسوس 
ندارد هدفی ندارد و اصولاً از تفکر و حافظه 


برنخاسته است» بلکه از تماشا و خاطره قومی 


صفجه سیزهشت 


و شپود ازلی ابدی حوشیده آتکت+ من تفاوت 
زیادی بین حافظهً شخصی و خاطره جمعی 
می‌بینم. همینطور فرق زیادی است بین 
«تفکر» و ((شمود))* 

- ولی در خیلی از فطعات شاعرانهٌ شما؛ 
نوعی قضاوت با گله‌مندی يا ترس دیده 
می‌شود ؟ ! 

به نظر من نه قضاوت در کار است نه 

کله‌سدی: و مخهیوصاه: ترس. همکن است 
لحنی غریبانه در بیشتر آنپا احساس شود. 
«احساس غربت» هست ولی نه چیز گر 
انن اعیای غریت بخاظر خداییاز همان 
سپیده‌دم آغازین است» همان چیزی که مولانا 
هم آنرا ««شکایت از حدایی» یی وان و حافظ 
با واژهُ «غم هجران» مطرح می‌کند. تجربه 
آن سپیده‌دم که به‌نظر من همان تجربهٌ وصل 
است و به بیانی دیگر تجربهً مرگ؛ طبیعتاً 
همیشگی نیست و شعر اغلب بعد از پشت‌سر 
گذاشتن آن تجریه با بخاظر آوردن. آن شکل 
بر 3 و یا پدیده‌ها را در رابطه با نزدیکی 
با دوری از آن تجربه مورد تماشا قرار 
می‌د هد 

شعر «هیچ فاتح» در مجموعٌ «تندرهای 
خاک» اینگونه آغاز می‌شود: اسب پوشالی/ 
در کاخ حرف قدم می‌زند! پادشاه سلسلهٌ 
جمله‌های معکوس / شمع روشن می‌کند/ ۰.۰ و 
بعد اینطور ادامه می‌یابد: سربازان صف/ 
دستها را به سقف اطاعت می‌کشند/ فرنان 
فتل کلام از اولین ضربه به‌دنیا می‌آید/ ... 
آیا اینها فقضاوت نیست؟ 

خیرء اینبا توصیف شپود است. شبودی 

دست داده و من آنرا مانند تصاویر که در 
بتک رزیا بضورت نگ قاثر اجرا می‌شوده 


کنار هم قرار داده‌ام. این تأتر طبیعتا 
فیلمنامه‌ای هر چند کوچک دارد» در این شعر 
مملات .فنجمده اظاهرا زواییة ینک فقضن 
شاعرانه بوجود می‌آورند. هر فصل یک شهود 
است. خیلی از اشمار من توضیح بدون تعبیر 
و تفسیر همین شهودهاست. چون:زبانش 
تمادین است ممکن است تعابیز یا تفاسیر 
مختلفی را بتواند در خود بگنجاند. 
- منظورت از اينکه می‌گویید چنین 
شعرهایی هدفی ندارد» چیست ؟ 
منظورم اینست که اصولاً محصول هنری 
ناب هدفی ندارد جز ارائهٌ خودش. به قول 
همسرم که استاد من نیز بوده و هست: «وقتی 
ما به شاعر یا نقاش می‌گوییم: هدفت از این 


گررون ۳۱ 


کمی توضیح دهی؟ یمنی پنداری شمر یا 
نقاشی «وسیله»ایست که قرار است با کمک 
جملات تفسی رکننده» با این وسیله به «هدفی» 
رسید. ولی در واقع هدف از شعر یا نقاشی 
همان جلوه یا شهودی است که در برابر 
مخاطب قرار می‌گیرد» اگر در سرودن 
پعوان گفت: که:هدقی دیگر بمکنن انتت 
داشته باشم؛ این هدف توسط همان شپود به 
من تحمیل شده است و همانطور که گفتم؛ 
اغلب بازگشت به آغاز يا شرکت در یک 
تجربهٌ شهودی بدون زمان است. من فکر 
می‌کنم ناب‌ترین غزلهای نوابغ بی‌نظیری 
همانند «مولانا» يا «حافظ» نیز «هدفی» حز 
اين ندارند. 
در شعر به کدم اصول یا قوالب بیانی 
معتقدی؟ ساخت» وزن» آهنگ یا..۰؟ 
«رمولانا» فی و2 
قالب از «ما» هست شدنی ما از او 
باده از «ما» مست‌شدنی ما از او 
من ی گویم گر فستی و فسعیی آق 
«ما» تحقق پذیرد» خودش اصول و قوالب 
بیانی خودش را تعیین خواهد کرد البته 
اهمیت صناعت شعری واقعیتی غیرقابل انکار 
است. من چندان آنرا نمی‌شناسم و لذا از 
برخی نظریات و راهنماییپای پیش کسوتان 
استفاده می‌کنم. من از راهنماییهای دوست 
حقیقتا شاعرم یمنی سپانلو هميشه استفاده 


کرده‌ام. به اظپارنظرهای دوست شاعر دیگرم 
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نو آوری بدون حضور 
به همرسانیدن حادث نمی‌شود. 


مشکل زند گی امروزه 


اتفمبان از مکاشقهاست. 
اشعار من 
توضیح بدون تعبیر 


حسن فدایی گوش داده‌ام و ظرایفی را یاد 
گرفته‌ام که بسیار مفید بوده‌اند ولی بطور 
غریدی اغلب اوقانت: فذایف و سنتایمتی فر 
شعرم جاری می‌شود. همکن است لحظات 
نارسا و ناشیانه نیز در شعر من باشد. البته 
سمی می‌کنم که مپارتهایی بیشتر کسب کنم 
و بکار گیرم» ولی تا آنجا که مزاحم جریان 
طبیمی و سیال بیان شهرد و مکاشفه‌ام نشوده 
جریانی که قلبم به آن گوآقن می‌دهد. در 
قضاوت نهایی» من بیش از آنچه که هستم 
نمی‌توانم باشم. زمانه باید قضاوت کند نه 
هنرمند. 

- زنذگی شاغر را تا چه حد قر ارتباط 
مستقیم با شعرش می‌بینید؟ 

شعر محصول فرعی یک زندگی شکونا 
آستء موی مزا از ازندگنی: شنگوقا انگاه 
کردن به پدیده‌هاست آنچنانگه هستند. اگر 
تصاویر شمزق من بیشعر اوقاث واقمگرایاته 
نیست. به‌دلیل آلسنتت که من پدیده‌ها را 
همینگونه می‌بینم۰ برای من هیچ پدید؛ عینی 
محص وجود ندارد. همه چیز از جادو 
برخوردار است۰ قصه و رویدادهای روزهره 
غیرقابل تفکیک‌اند. آغاز و پایان» خلاء و 
شکل» مرگ و زندگی» جان و تن» آسمان و 
زمین همه در هم عجین هستند» حتی بخیال و 
واتعیت» بپشت و دوزخ. و ما هیچ کاری 
نمی‌توانيم بکنیم جز انجام کارهای عادی 
روزمره و تماشای این روابط جادویی شگرف. 
حادویی که نامش ناد گی است. 8 


محمدرضا قربانی 


بررسی داستان دو برادر 


به مناسبت سالمر گ غلامحسین ساعدی 


حصور سنگین نیروهای مرموز 


داستان دو برادر» اثری است جندبعدی؛ 
پیچیده و بسیار شح؛ شگفت‌انگیزه که دارای دو 
فضای معفاوت است: یکی با پس ‌زمينه 
2 2 3 
اجتماعی و رنگ آمیزی واقعگرایانه. و دیگری 
وهم‌انگیز که گره در روابط پیچیده جهانی 
ناشناخته دارد. فصای واقعی داستان به ما 
کمک میکند تا روابط دو برادر را - که 
بی‌هیچ تفاهمی ژر یکت سقف [نددگی ووتیر؟ 
کود براا گلذراق م یکعیه با ممجازهنای 
اجتماعی پستجیی: و فضای غیرواقعی داستان 
معادلات دیگری را جهت ارزیابی روابط میان 
افراد جامعه عرضه م ی کند. 
مالجراال این اقزار ادسته "کف برافر بزرگ 
و برادر کوچک در خانه‌ای اجاره‌ای با 
2 1 2 
یکنذیگر زد کی :مین کت بزفان یت گ. به 


گررون ۳۱ 


طاهر آدمی است ولگرد و لابالی گه تدها 
عشق به تخمه شکستن؛ چای خوردن» کتاب 
خواندن و سیکار آکشيدن از را تجده تنگاه 
داشته است و از همین‌رو؛ برادر کرچک که 
آدمی است تر و تمیز» عینکی؛ جدی و اهل 
کرو ونند کی و عرقی. از برادر هزرگه 
به‌شدت نفرت دارد. نرادر گوخک دوست 
دارد که برادر بزرگش به جای تنبل‌بازی 
برای خود کاری دست‌ویا کند و بیش از آن 
سربار او نباشد: این موضوع همراره مرجب 
کشمکش میان دو برادر می‌شرد و هر روز 
کار آنپا به دعوا و زدوخورد می‌کشد تا 
اینکه بالاخره پیرزن صاحبخانه از دست آن 
دو به عنگ می‌آید و عذرشان را می‌خواهد. 


برافر نگ به برون, سبانت» می گیره گه ی 
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وقتی پیرزن می‌خواهد به در اتاق دو برادر که 

هنوز خانه را تخلیه نکرده‌اند قفل بزند» برادر 

بزر ف خود را به مریصی می‌زند تا بدین گونه 

از تخلیه خانه خودداری کند. پیرزن چند روز 

تحمل می‌کند و چون می‌جیتا: اگه.برادر 
۳2 

بزر کنة بیمارجشی, بمپود, حاصل نمی فد 

پزشکی بالای .سرش ام ی‌آورد تا:معایته‌اش 

۱ 

کند. طی گفتگریی, که میان دکتر و برادر 
۳-2 ۷ 

بزرگ می‌گذرد درمی‌يابيم که برادر بزرگ 

۳ 

به خاطر نداشتن بر گ صلاحیت کار است که 

نمی‌تواند خواستهٌ برادر گوچگ را تأمین 

کند. در بایان گفتگو دکتر آدرس غان‌ای را 

در محلی به نام هبا زک آباد به پراذر یت رگ 

می‌دهد و از او می‌خراهد که به اتفاق برادر 


کوچکش صبح روز بعد به آنجا اثاث کشی 


در همین‌حاست که فنضای داستان 
به‌تدریج تغییر می‌یابد. و پس زمینهٌ اجتماعی 
آن کم کم جای؛ خود زا به پس زمین؟ پررنگ 
و عمیقی از جپان ماورالطبیعه می‌دهد. 
دکتری که پا به داستان میگذارد از همان 
ابتدا شخصیتی بیچیده دارد. او مامورق است 
که از قلیبایی مرجوز کسیل. شاده فا پروئادة 
برادر بزرگ را بررسی کند و سرانجام حکم 
لازم را صادر کند. 

از اینتجا به بعد داسحان با سناخحازی 
نمادین تا پایان ادامه می‌یابد. حسی که از 
همان ابعدای ورود به خانهٌ جدید به برادر 
بزرگ ذست می‌ذهد و او را از وقوع اتفاقن 
نا گرار در آینده‌ای نزدیک آگاه می‌سارد؛ و 
نیز دلشوره‌های او که به‌طور عجیبی با وقایم 
ببوتن: هی خورنقه قمگی ی گعقاق قجادین دا در 
داستان دو برادر تقویت اس وتات در واتع 
این حس غریب به دو شکل مطرح می‌شود. 
ریق روالشتاععی فارة ف از طریق اقتمیس 
ناخود آگاه برادر کوچک در خواب به 
صورت رویا بر او ظاهر می‌شود - که تعبیری 
استت بر للیع اندیط بوزنگک که ووبااراافقچة 
تلاش ناخود آگاه در جبت راهنمایی و یاری 
توسبافدن: یه خودآ گاه عی‌دانقب یقن کرژب. که 
برادر کوچک در رویا می‌بیند که برادر 
بز رگن را به‌قتل رسانده است و از اینرف 
وحشتزده از خواب می‌پرد. این رویا نقش 
پز رگن را در به‌ثمر رساندن خط فکری 
ساعدی ایفا م ی کند. از یک‌طرف رویای 
برادر کوچک پرده از تمایلات درونی او 


صفحه حهز 


آرژوی: مرگ براار بو رگ آذار آق, مسظر 
است برمی‌دارد و از طرف دیگر ضمیر 
تون | کاه من گفتة عا.آو راز ای کار 
برحذر دارد و در این راستا احساس وحشت 
۱ 

و پشیمانی از جنایت را توامان در خواب به او 
القا می‌کند. اين القائات آنچنان قری است که 
برادر کوچک وحشتزده از خواب می‌پرد. 
نویسنده غیر از به تجربه در آوردن اندیشه‌های 
روانشناختی یونگ» با اين رویا در واقع بافت 
نمادین کارش را نیز محکمتر می‌کند؛ زیرا 
سرنوشت برادر بزرگ را پیشاپیش تعیین 
می‌کند و وی را از همان آغازه به مرگی 
محترم که به سرعت به وقوع می‌پیوندد 
محکرم می کند. 

... خانهٌ جدید پر از حشرات عجیب و 
غریب است» عنکبوتهای کوچک و بزرگ: 
مگسپایی که از فرط پیری قوز کرده راه 
می‌روند و قدرت پرواز ندارند. سوسکهای 
درشت که دور خود می‌چرخند؛ و بالاخره 
کرمپای سبزرنگ عجیبی که دوتا دوتا به‌طور 
موازی کنار هم راه می‌روند و هیچ مقصد 
معینی ندارند. این خانه طبقات دیگری هم 
دارد که همه خالی هستند به‌جز طبقهٌ بالا که 
زن جوانی با سگ‌توله‌اش در آن زندگی 
می‌کند. هر روز عصر زن جران سگ‌توله را 
داخل جعیه‌ای می‌گذارد و به‌وسیلهً طناب آرام 
ار روی ایوان به حیاط رها می‌کند و سگ‌توله 
همین که جمبه به زمین می‌رسد» بیرون میآید 
و به داخل باغچه می‌رود» شاشش را می کند 
و دوباره به داخل جعبه می‌رود تا زن جوان 
او را بالا بکشد. سرانجام در پایان داستان 
برادر بزرگ با طنابی که همین سگ‌توله را 
پایین مین وف خود را حلق آویز می کند. 

در اینجا انسان داستان ساعدی از سوی 
دو نظام مورد حمله و تهاجم قرار می گیرد. 
یکی نظام حاکم بر جامعه است که به‌صورت 
دیکتاتوری نوبای محمدرضا شاهی 
یهن تجسم می‌یابد. دیگری» نظامی 
است نامربی و متعلق به دنیای اسرار آمیزی 
که عقل بشر از درک آن عاجز است. این 
نظام» دیوانسالاری عظیم و وحشتناکی را 
ترسیم می‌کند که سای شومش همواره بر 
فوض افافوات اتنباقا ستگینی, م کنو او را از 
داشتن هر گونه آزادی, و اراده محروم 
میکند. انسان داستان دو برادر همچون انسان 
رمان قصر نوشته کافنکازیر سیطره 
دیرانسالاری نامریی و عظیمی کمر به زانو 


گروون /۳ 


نمادهای ساعدی در نشان دادن روابط پیچیده آدمی به کار 


می‌روند. 


انسان دو برادر همچون انسان قصر کافکا زیر سيیطره 


دیوانسا لاری به زانو درمی آید. 


درمی‌آید» با این وجه تمایز که انسان داستان 
دو برادر پس زمینه‌ای از تاریخ کشورمان را 
نیز به دوش فنی گنشند. دردها و رنحهای انسان 
داستان دو برادر ضرفاً دردهایی تیسا که 
زاییده قدرت خارق‌العاده نیروهای ماورالطبیعی 
باشد» بلکه قسم بزرگی از اين دردها زایید؛ 
نابسامانیهای اجتماعی و ناشی از بی‌عدالتیهایی 
است که در سای آن برگ عدم صلاحیت 
کار برای برادر بزرگ صادر می‌شود. 
بعفز ناه ذی قابتانا قو براذر ستنوی سکن 
نیروهای مرموز را از بدو ورود دکتر به 
داستان احساس می‌کنیم. دکتر کیست؟ از 
کجا آمده و مأموربعش چیست؟! و بیشتر 
شبیه دیوانسالاران جزیی است که در رمان 
قصر از سوی دیوانسالاران عالیرتبه فرستاده 
می‌شوند تا به وضمیت مساح ( آقای ک) 
زضید.گی, گتند: دکعر مامورنت خود را با 
ترغیب نمودن برادر بزرگ برای اثاث کش 
به خانهٌ شماره ۱ کروی مبارک آباد آغاز 
می‌کند. خانه‌ای که نزدیک قبرستان است و 
آژیر آمبولانسی نمش کش هرازچند گاهی از 
آنجا به گوش می‌رسد: 

«در این موقع آمبولانسی آژیرکشان از 
توی گردوخاک پیدا شد که با سرعت رو به 
قبرستان بیش می‌رفت . مردی که بهلوی راننده 
نشسته بود دستش را از توی آمبولانس بیرون 
آورد و به‌طرف آن‌جا تکان داد. برادر کوجک 
پرسید «این دیگه کیه؟» برادر بزرگ با تأمل 
گقت: «لابد می‌شناسندمون. اها من یادم 
نمی‌باد که کجا دیدمش.» (ص ۳۱ 
واهمه‌های بی‌نام‌ونشان) 


و یا: 
«جارو زدن که تمام شد نشست و دور و برش 
را نگاه کرد. خانه بدجوری مریض بود. 
درودیوار صدای خسته‌ای داشتند. جیز نمور و 
تیره‌ای داشت همه جا را می‌گرفت که بلند 
شد و با عجله از در تنگ خانه رفت بیرون. 
برادر کوچک کنار خیابان ایستاده بود و 
بولدوزرهایی را که توی گردوخاک 
می‌غلتیدند تماشا می‌کرد. برادر بزرگ آهسته 
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دست برادر کوچک را گرفت و با التماس 
گفت: «اینجا نمی‌شه زندگی کرد. از اینجا 
بریم.» برادر کوچک دستش را از دست 
برادر بزرگ بیرون کشید و گفت: «چرا؟ 
چرا بریم؟» برادر بزرگ گفت: «یه جور 
بخصوصیه. من می‌ترسم. این کرماء» یه جور 
عجیبی هستن فکر می‌کنم که گوشنخوار 
باشن.» برادر کوجک گفت: «تو از کجا 
می‌دونی؟» برادر بزرگ گفت: «می‌دونم 
خوبم می‌دونم.» برادر کوچک گفت: 
«مسخره‌بازی در نیار.» برادر بزرگ گفت: 
«گوش کن ببین چی می‌گم» تو اين خونه 
حتما بلایی سر یکیمون می‌یاد. بریم یه جای 
دیگه به خوناً دیگه.» (ص ۳۰ همانحا) 

و یا: 
«یا من یا تو. یکی از ما دو تا همین نزردیکیا 
می‌هیریم» هن از اینجا بوی عجیبی می سنفم» 
من‌از این حونه بهزاوم» از این خمابون 
خاکی» از این قبرستون و از این خونه.» 
(ص ۳۱ همانجا) 

حس پرادر پزرگ از طریق فنصای 
وهمناک خانهه گلهای آفتابگردان و نامه‌ای 
که دکتر همراه گلها برای برادر بزرگ 
مس فلرضتته سا دی آق وعده میهد که 
به‌زودی مژدهٌ تزرگی به او خواهد داد - القا 
می‌شود و رفته رفته در وجود او جا باز 
مس ی و وی را آمادهٌ سفری ابدی می‌سازد. 

نمادهایی که ساعدی در نشان دادن 
روابط پیچیده و سیستماتیک حوادثی که از بالا 
بر انسان فرو می‌بارند به‌ کار می‌برده بسیار 
قوی و زیبا هستند. مثلاً در کرم موازی 
تصویری است از هماهنگی دو نظام مخوف 
بشری و غیربشری که انسان را میان خود 
مي‌ساده جاود بیع ان کل 
برادر بزرگ تأکید می‌شود کرممای موازی به 
مقصدشان نزدیک شدند (ص )۳٩‏ و با گل 
پژمرده‌ای که قبل از حلق آویز شدن برادر 
بزرگ پرپر شده و ار ایوان به حیاط می‌ریزد؛ 
همان گل لیمویی کرچکی است که چند 


روزه پیش او چیده و داخل جعبهٌ توله 


انداخته و زن جوان آن را همراه با تول‌سگ 
بالا کشیده استنگا* 
«تا وقتی که جمبه روی زمین بود هیل 

نا آشنایی برادر بزرگ را وسوسه می کرد که به 
جعبه دست بزند. اما می‌ترسید و جلوی خود 
را می‌گرفت. عاقبت یک روز گل لیمویی 
کوچکی را حبد و نوی جعبه انداخت. گل 
لیمویی کوجکی چه شبیه گل آفتابگردان 
بود.» (ص ۳ همانحا) 

۰ ۰ 4 2 

کلپای لیمویی در وافم نبض حیات 
بشریید و از باغخته حیاظط. آن خانة آب 

3 2 
می‌خورند و هر گل متعلق به زندگی یک 
انسان است. اما در باغچه‌ای که ساعدی 
تورصیف ف تاد دو نرع گل وحود دارد؛ 
ِِ مِم ۳ 
گلهای لیمویی و گلمهای ارغوانی: 
«هیچ کحای خانه خوش آیند و راحعت 

نبود. رطوبت از دیوارها بالا رفته بود و بوی 
نموری و زنگ آهن و مرگ موش از همه جا 
شنبده می‌شد. تنها حیاط بزرگ خانه حالتی 
داشت با باغچه‌ای پر از گلهای لیمویی و 
ارغوانی۰..» (ص ۲۸ همانحا) 

پیدالستت: که ابر تایه بو رکه ون گی: 

2 ۹ 
گلمای لیموبی حضور یک انسان زنده را بر 
کرده خاکی نشان می‌دهد و چون از باغچه 
چیده شود به جای آن یک گل ارغوانی 
یک انسان است. بدین‌ترتیب نیروهای 

۰ و ۰ 
ماورالطبیعه از طریق گلهای لیمویی و ارغوانی 
تمامی انسانها را زیر نظر دارند و هر آن که 

۳ 
اراده کنند برای 2 ۹ گراگه. 

ر ِ#ن نما فسیی مسج 
بنابراین» وقتی برادر بزرگ به طرف باغچه 
می‌روده فایبانگانه که .بايند رخ دهد گل 
لیموبی کوچکی ( کرچک تأکیدی است بر 

2 

جوان بودن برادر بزرگ و نیز جوان‌مرگ 
شدن او) را می‌چیند که به زند گی خرد او 
تعلق دارد و بی‌آنکه بخواهد و بداند» نبضص 
حیات خود را قطع م ی کته اماابباز هبانگوة 
که باید اتفاق بیفتد» گل لیمویی در اختیار زن 
عضوی از دیوانسالاری عظیم و پیچیده است؛ 
قرار می‌گیرد تا به موقع آن را پرپر کند و به 
داخل حیاط بریزد. در واقع زن منتظر می‌ماند 

تا علامت خاصی را به او ابلاع کنند: 
« آمبولانسی آژیر کشان آمد و جلو خانه 
ایستاد. یکی پیاده شد و در آمبولانس را ده 
هم زد و به‌طرف خانه آمد و زنگ در را فشار 
داد. کسی در را باز نکرد. دوباره زنگ زد. 


گررون ۳۱ 


چند لحظه بعد چیز سنگینی پشت دیوار افتاد. 
صدای آمبولانسی دوباره شنیده شد که آژیر 
کشید و به‌طرف قبرستان راه افتاد.» (ص 
۸ همانجا) 
تردیدی نیست که زنگ او و دوم را 
برادر کوچک نباید بشنود» زیرا زنگ اول 
زنگ مرگ برادر برگ است که به‌صدا 
درمی آید و فقط برادر بزرگ آن را می‌شنود. 
زنگ دوم؛ باز همان زنگ مرگ برادر 
بزرگ است, که این‌بار به‌صورت علامعی به 
زن جوان ابلاغ می‌شود تا گل لیمویی 
کرچک را برای پرپر شدن آماده کند: 
«و از ایوان گل پزمرده‌ای را بریر کردند 
و توی حباط ربختند. برادر بزرگ با آرامش 
جعبه را از طناب باز کرده بود و داشت گره 
بزرگی به طناب می‌زد که با خود گفت: 
«حیف که نمی‌شه چرا ع روشن کرد» طنایو 
نباید تواتاریکی گره زد شگون نداره» 
حلقه‌ای درست کرده بود و سرش را از حلقه 
رد می‌کرد که دوباره آمبولانس آمد و ایستاد 
و کسی بیاده شد و آمد طرف در. آن‌وقفت 
همه جیز آماده شد و برادر بزرگ حلقه طناب 
را دور گردنش حس کرد. نفس راحتی کشید 
و آهسنته: گقت: «شب بخیر.» لگدی به 
جهاریابه زد و در هوا معلق ماند. زنگ در را 
فشار دادند. این‌بار با عجله و تندتند زنگ 
می‌زدند. برادر کوجک پاورچین پاورجین 
پله‌ها را پایین آمد و ب‌طرف در رفت و در را 
باز کرد: دکتر یود که که کشت: وبا 
برادرتون کار دارم.» برادر کوچک گفت: 
«جه کارش دارین؟» دکتر گفت: «کار 
خیلی واجبی باهاش دارم۰» و به ساعتش نگاه 
ردق تاه زیر فی‌قهه خواتش 
می‌کنم زودتر صداش بکنین.» برادر کوچک 
گفت: «شما کی هستین ؟» ۳-۰ گفت: 
«من بکی از دوستانشم و به مأموریت اداری 
می‌رم به یک کمک احتیاج داشتم. بعد از 


ای عشق 
از برگ برگ نگاهت 


معبدی می‌بافم 
تا در سکوت سایه‌سارش 
روباهای معطرم را 

پر دهم. 
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مدتها دوندگی امروز عصر تونستم اين کار رو 
پراش قستتون؟ گنود نبا (قیدقة پسئن فج 
اومدم و در زدم کسی خونه نبود. گشتی زدم 
که شاید بیرون باشه و پیدایش نکردم. حالام 
مجبورم راه بیفتم. می‌بینین که تموم وسایل 
سفر حاضر و آمادس. تخمه و کتاب هم 
براش ور داشتهام.» (ص ۰ همانجا) 

پیداستت که‌ای‌جار واقدا ۶نگک شانه 
به‌صدا درمی آید تا برادر کرچک آن را 
بشنود و در را باز کند. دکتر در پایان 
مایوزجه خود آمده است با روح برادر 
بزرگ ابا خود به دای تاقتتاغه برد و .آنن 
است مأموربتی که وی از آن به برادر 
کوچک حرف می‌زند. در همین رابطه است 
که در بند آخر زن جوان قربانی را بالا 
می کشد و بدین گونه ماهیت اصلی خود را 
آشکاو می‌سازد: 

«خانم طبفه بالا که لاک در گوش ابستاده 

بوده:فگر کرد گه پرادز گوچک بعد از رفتن 
برادر بزرگ دوباره پیش او برمی‌گردد» در را 
بست و رفت به ایوان» تا توله را با جعبه‌اش 
بکشد بالا.» (ص ۱ همانجا) 

داستان دو برادر [ کر به خاطر رگه‌های 
نمادین آن و نیز نگاه سیاه و تند نویسنده‌اش 
به تن کی همکن اضت»چعدان: شروش آبید 
برخی نویسند گان واقعگرا نباشده اما بههر حال 
واتعیت این است که یکی از بهترین 
داستانهای کوتاه ادبیات داستانی معاصرست. 
داستانی چندبمدی که با مپارتی عجیب و 
درخور ستایش همه ابعاد آن به هم قفل شده 
و ساختار محکمی را در راستای زند گی و 
م رگ اتساتبا نتخود آزرده‌استه «امعاش 
است در تعارض با تمامی سازمانهای مخوف 
و پیچیده‌ای که در جپت نابودی بشر بوجود 
آهنده‌اند و با این هندف به شکار آدعما 
می‌پردازند و پس از آزار و شکنجه‌های 
فراوان؛ آنها را به کام برد می‌فرستند. 0 


صفحه چهل‌ودر 


فرج سر کوهی 
یادداشتی بر «خیابان 
مینتولاسا»۲ 


عتاعهاهه۲؟ در داستان. 


گررون ۳۱ 


فقط یک لحظه کافی است. هر زمان می‌تواند 
رخ دهد و در هر حا. 
که یقین و قطعیت. ۰ نظام حاری اشْیا و حوادث 
را ابدی جلره می‌دهد. گاه درست همان‌حا 
که اطمینان مبتتی بر علیت تجربی يا عقلانی؛ 
مطلق و تردیدناپذیر می‌نماید . گاه به اف 
و گاه آرام» آرام- رخ که می‌دهد» جپان 
ممقول به آنی بیگائه می‌شود. با خود و با 
فنهاه در آن دم پا از آن پس؛ چم آتداز 
آشنا و مالوف - که با خط مستقیم زمان و 


» درست همان دم 


ابعاد اقلیدسی مان در هر سوی؛ ابعماد خود 
را گسترده است - دیگر حتا در حد کم‌رنگ 
یک فریب نیز واقمی نمی‌نماید. آن منطق والا 
که بر سریر سلطنت عقل» برای هر چیز 
ترضیخی قاطح در آستین داشت» در می‌باند. 
رنگه می‌نازه: ۱۳۳ فده آتستند تا 
دستکهُ بدان‌سان که تاکنون می‌نمود؛ فک 
نیست. به همان دم که رخ می‌دهد: قطعیت 
2 ی 
بر کشت‌ناپذیر» باورهای مطلق تجربی با 
عقلانی روزمره» مبانی تردیدناپذیر ذهنی؛ 
بایه‌های معرفت و ممرفت‌شناسی معمول» 
درهم می‌شکتقد. فرو 
می‌ریزند. محو یا بی‌اعتبار می‌شرند. و به 
حای آنپا» ابا؛ حتا نیت و تردید تساهل و 


مقولات بنیادی و.. 


شک نیز نمی آید تا به روایتی نازه دل خوش 
کنی» در قالب حدیثی نو» توضیحی دیگر از 
جبان بسازق: با آن قطیت و بقینی دیگر نا 
کلیی و آرامینگنیرت: تاشعاشجهه و 
«ناشناختنی»۰؛ «نامعقول» و «غیرعقلانی» 
می‌آید و با قطعیت و اعتباری فراتر از جبان 
واتعیت عینی و وانعیت مفاهیم ذهنی- به 
ناگهان یا آرام آرام» جهان داستان» واقعیت 
داستان» برخوردار از منطقی نیرومندتر؛ 
اغواکننده‌تر» جذاب‌تر و پ رکشش تر» حضور 
تردیدنابذیر خود را به چشم می‌کشاند. این؛ 
اماء جپانی است فراتر از مفهرم و تصور ساده 
«فصه» يا «داستان»۰. این‌بار» وافعیت داستان؛ 
حاصل قصه؛ روایت» تخیل» تمپیدهای 
تکتیکیه شگردهای ساختاری و..۰ نیست. 
آنچه بر د رگاه ذهن و عین» بر خیال و بر 
لابلای 


عِِ ۳ 
قینة قَان:سا تسه اس أنچة از 


کنلمات: فضاه.ساشت؛ بافث و۰۰ بیزون 
آمده: است؛ از روایعی در فصه» از تخیل 
۶ ت 
نویسنده و خواننده برمی گذرد. بی آن نیز د 
جبال ببا :نود بینگاقه و دو .تا ره» در حپان 
تنافر وافعیت‌ها و نمودها و دار یی ظاهر و 


باطن؛ تنائنضص درون و برون» زیستن در دو 
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جبان گوته گون راه چرن:تقتیری افقعنا گک. 
بر آدم‌های واقعیت عینی و آدم‌های داستان 
رقم مس زققیة» اس آ دم که « آن» رح 
می‌دهد. آن دم که واقعیت سوم» بی‌رحم؛ 
نامنتظر و قاطع فرا می‌رسد؛ با همان جلوه‌های 
نخستین» چنان بر عرصه می‌نشیند که ححتا 
به‌ظاهر نیز نمی‌توان در آن به تردید نگریست. 
در پرابر واقعیت:د رگن چندیاره جپان: مألژف 
می‌ایستد. ترضیح‌ناپذیر و متناقض با آن. 
حپان جاری» حپان دوگانه معقول! که («بر 
قرار» و «بر دوام» می‌نمود» جهان علیت 
بر نشب نا بفیو. اسان نگ خطی» مگنان 
اقلیدسی» حپان ابعاد اندازه‌پذیر و نمردهای 
تجربی» جپان («(قضیه»‌های منطقی» جهان عقل 
جزیی و احکام کلی؛ به یک آن؛ در 
تجربه‌ای بی‌همتاه یگانه و تکرارناشدنی؛ پس 
می‌رود پرست می‌ت رکاند. بیپرده گی و پرچی 
خرد را آشکار م ی کند» انگار رگ «رترار» 
نداشته است. نه با خود و نه با شمای خواننده 
که در تجریه‌ای یگانه با داستان و در داستان 
هم‌راهید. 

تکنیک‌ها و تمپیدهای داستان‌پرداری» 
پیرنگ منسجم» شخصیت‌پروری استادائه 
فضاسازی» زبان» لحن و..۰ البته در کارند - 
از سه داستان این مجموعه» ساختار د 
داستان: «در خیابان مینعولاسا» و «دوازده 
هزار ۳ گاز»: جنان پرداخته هه اب کم 
فرم» کالبدی است که خود» محتوا است يا 
محتوایی با فرم یگانه - . اما؛ ماجرا» فراتر از 
این‌ها است. با تجلی جپان سوم» با ظپور امر 
6 داستان به بیرون از خود» به 
بیرون از تمامی,عناصر خود؛ پرتاب می‌شود و 
از مرکز به‌سری آن جبان تازه» به‌سوی زمان 
دایره‌ای و مکان مدوری بسط می‌یابد که به 
روانی جریباری شفاف و به آرامی نسیمی که 
از سر تردید می‌وزد» تو را و جپان تو را؛ در 
بای گای اه وائعیت سوم» چنان ظهور 
می کند که انگار همواره بوده است۰ در برابر 
آن» که از ساختار داستان» از ژرفای ذهن» از 
جوهر عین؛ از زمان‌های گم‌شد؛ اساطیر» از 
ماهیت پوشیده «حال»» از خاطر؛ ازلی 
برآمده است؛ جپان د و گانهً نمود و 
جپان چندپاره» برهنه می‌شود. ماهیت نمفعه 
خود را آشکار می‌کند. بوچ و عبث. به 
نمودهای کم‌رنگ تقلیل می‌اید. پیش ار 
ظپور یا ادارک آن» در جپان ناانسانی تضاد 
و بایان کی اقوقری مفافتستة ند قر 


ماهیت: 


صفحه حهل‌وسه 


داستان‌های این محموعه در هیشت نظامی 
وتالیتر تصویر نشده است. - کسانی» شاید که 
در کاشودآگاء و خلوت خوده بدانشد که 
ظاهر» تجلی راست باطن نیست» که بیرون؛ 
پوششی است برای پوشاندن درون» که 
واقعیت چندپار؛* موقعیت‌های ناانسانی» جز 
دروغ» ریا؛ فریب و خودفریبی نیست. که 
نمودهاه قهبیافگر واقعیت‌هاه که باتقاب 
فده و تلاوت آنند ‏ نگاه کنید به 
آدم‌های ساکن مجموعهٌ آپارتمان‌هایی که 
«فریما» در آغاز داستان در خیابان مینتولاسا 
به آن وارد می‌شود..۰ و یا به اعضاء وزارت 
داخله - امنیت - همان داستان از فنت 
وی ری ۳ ی 5 ییا 
آما واتظ حسکویی آقوما و قبیازه ۳ 
۳ خالمی:تیس. اف آنکة 
می‌پوشاند» آشکار می‌کند» آنکه آشکار 
میاه جز در صدد مخفی کردن ثیست۰ - 
نگاه کنید به واکنش‌های زنجیزه‌ای اعضای 
وزارت داخله پس از ظپور «فریما» در همان 
داستان پیش گفته - . ماهیت جپان دو گانه» 
پیش از ظپور وافعیت سوم نیز خود را د 

نمودهای کدر تکرار می‌کند اما واقعیت سوم؛ 

5 از 

و امر ۳۸۵۵50۱6 - حضور مردگان در 
پباهگاه عر داستاق دزآزده هواره-* و .- 
از نمودها به ماهیت‌ها» از ظاهر و بیرون روابط 
اجتماعی و ذهنی زمان و مکان داستان؛ به 
باطن و درون موقعیت داستان و آدم‌ها 
می‌رسیم؛ عبور از لایه‌ای به لایه وه اما در 
برابر واقعیت سوم؛ از یک لاية واقعیت به لایه 
عمقی‌تری راه نمی‌بریم» وافعیت وم از 
جنس د‌ در آن» ما؛ 
آدم‌های داستان» خوانتده و نویسنده» از زمان 
تک خطی» از علیت و ترتب منطقی و زمانی؛ 
از انفراد آدم‌ها و اشیا و حوادث؛» به ناشناخته» 


ی است. با آن و 


تحزیه‌ناشدنی؛ 
از محیط به مرکز» پرتاب می‌شویم. این‌همه؛ 
اماء به یاری ساختار عادی داستان و فرم 


به زمان دایره‌ای؛ به پیوست 


نیست که رخ می‌دهد و یشترین رنگ و تأثر 
خرد را مدیون امر 8۵08541 است. مدیون 
واقعیتی است که چرن رخ می‌دهد» پیوسته و 
بی‌زمنانا اسث و فراکر از چارچبوب‌هاق 
تحلیل‌های علی يا توصیفی است. ذهن؛ عین؛ 
درون و برون کم‌رنگ می‌شوند در برابر 
آنچه «میرچاالیاده» آن را ۲۵/5/6 
می‌خواند. (ص ۷) 

به هر جاو هر زمان می‌تواند رخ دهد. 


گروون ۳۱ 


امر ۳۸۲۲۲۸۹۲۲0 ما را و داستان را 


به درون خود فیی گنه 


بعد از کافکا کابوس توتالیتاریسم 


همراه با اندرشه رهایی» ادبیات 


و هنری دیگر پدید 7 


1۳ 


9 
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تا گپاتیز دی یگ «بناهگاه.- درس زانی 
که از بمباران به آن پناه می‌بری - (داستان 
" دوازده هزار زاش گاو ۳ به آراتی و به 
تدریج - در خانه. خیابان» محل کار (داستان 
"یک مرد بزرگ ) ۰ در یک «سرداب»» 
جنگل. مدرسه» سلول‌های وزارت داخلهٌ - 
امنیت - یک دولت توتالیتر - رومانی - 
(داستان " در خیابان مینتولاسا ") و برای هر 
کسی. برای « گوره»ی دامدار (دوازده..۰) 
برای « کرک آنش» مپندس (یک مرد..۰۰) 
و برای بسیاری کسان (در خیابان.۰)۰۰- 
ظپرر آن علامت آشفتگی» هرج و مرج و 
آسیب‌شناسی روانی و اجتماعی موقعیت و 
نظام مألوف است اما به‌عنوان آدم‌های 
داستان: آن را نشان آشفتگی ذهن؛ به‌عنوان 
خواننده: علامت توانایی و نیرومندی تخیل 
نویمنیده و سلطا بر کتگردهای عقی حادق .و 
فضاء به‌عنوان قدرت: امری مشکوک و مخل 
نظم مستقر» می‌پنداريم. اما این برداشت‌های 
ساده و خودفریبانه فقط در آغاز ممکن است. 
به‌سرعت درهم می‌شکند. جهان مألوف - و 
بویژه نظام متناقض توتالیتر - چنان ناامن و 
دوپاره است که هجوم هیچ واقعیتی را تاب 
نمی آورد. امر ۳۵۳1۵506 ما را و داستان را 
به درون خد می‌کشد. حضور خود را چنان 
تن بافت وب کی و ماجوا مرالشالد: بجناق نار 
آدم‌ها؛ وقایم و داستان نفوذ می‌کند که از 
آق شین افکار تاشدتین استاه. قی هه نش 
" زاهاریافریما او 
روایت‌هایش در داستان " در خیابان 
مینتولاسان *) یا (مردگان رندهً پناهگاه د 
داسعان " دوازده هزار ی گار ۳( 4 الا 
قالب زمان غیرخطی؛ حوادث و آدم‌های به 
هم پیرسته (باغت روایت‌ها و دهنیت " زاهاریا 
فریما ") در کالبد یک اتفاق توضیح‌ناپذیر 
(قد کشیدن شگفت‌انگیز " ککو آنش 
من سل رد زگ ۳ ون مس 
خاص خود را نیز دارد. هم در بافت داستان 
و هم در واقعیت. منطقی خدشه‌ناپذیره معقول؛ 
رفن طبیعی- به قالب هنجارهای 
فتاری و قوالب ذهتی درنمیآید اما در آنبا 
و ویر یا عتل می‌کند و تأثیر می گذارد. 
لایه‌های ظاهر و باطن واقمیت مألوف را حذف 
یا نفی نمی کند. با آن و در آن خود را بسط 


هیشثت آدمیان ( 


می‌دهد. ما؛ آدم‌های داستان» خراننده و 
نویسنده در محضر سه جپان متداخل حاضر 
می‌شویم و مقنولات بنیادی ذهن درهم 


صفحه چهل‌وچهار 


می‌ریزد. 

در اين دگ رگونی زیستن در نظام توتالیتر 
که بر ادعای «مطلقیت» بنامی شدند - 
بیش از هر دستاورد علمی یا فلسفی نقش 
داشتند. توتالیتاریسم تجریه زیست بی‌معنا و 
بی‌هدف» تجربه برد گی و اوج از 
خردبیگانگی و نفی فردیت و خلاقیت بود. 
ترنالیتاریسم پس زمینه داستان‌های مجموعه در 
خیابان مینتولاسا - (رومانی پیش از حوادث 
اخیر) - از نظر سازماندهی اجعماعی» 
پیچیده‌ترین۰ مهم‌ترین و علمی‌ترین!؟ دستاورد 
تمدن بشری در زمینه جامعه‌شناسی و سیاست 
برد. نظام‌های توتالیتر» بر فاصلاٌ بين حقیقت و 
دروغ» ماهیت و نمود ظاهر و باطن» انسان و 
موقعیت چنان افزودند که برای آدمیان درگیر 
واسیر در آن» آدمی از برده و دروغ از 
راشای مود اسلا وی 
ایدئرلوژی و نظام‌های خودساخته دچار آمد. 
نظام‌های توتالیتر بر نظم و علیت مکانیکی» بر 
قاطعیت زمان تک خطی و مکان اقلیدسی» بر 
انفراد و تحزیه «فرد» و... استوار بودند. 
نجربه‌ای هولناک که بردگی را به اوج رسانید 
و از این رفگذر «آگاهی بر بردگی» و 
«ضرورت آزادی» را مطرح کرد. بعد از 
«کافکا» کابوس توتالیتاریسم همراه با اندیشه 
رهایی» ادییات و هنری دیگر پدید آورد. 

برای دستیابی به آزادی» انسان به ژرفای 
اندیشه و تاریخ چنگ زد. اسطوره» افسانه؛ 
زمان دایره‌ای» مکان غیراقلیدسی» و..۰ را 
فراخواند تا به یاری آنها آزادی» فردیت و 
خلاقیت خود را پاس دارد. و در اين میان 
بود که بسیاری از عناصر از یاد رفته 
دریانت‌های دیگر جپان و از جمله امر 
20256 به داستان «غیر بالزاکی» باز 
آمد. در مجموعه سه داستان -در خیابان 
مینتولاسا یک مرد بزرگ دوازده هزار رأس 
گاو نیزه گذشته از تکنیک» آنچه بیش از 
همه به چشم می‌آید. پس زمینه داستان - نوعی 
از توتالیتاریسم - و ظهور واقعیت سوم وافعیتی 
معفاوت از دولایهٌ ظاهر و باطن - یعنی امر 
6 است. 

داستان او - در خیابان مینتولاسا - در 
سه واقعیت هم‌زمان - لایه ظاهر و لایه باطن 
عینیت مألوف - و در دو زمان - زمان تک 
خطی ب رگشت‌ناپذیر و زمان روایت‌های 
«فریما» رخ می‌دهد. در واقعیت د و گانه اول» 
زندگی در یک نظام توتالیتر به ایجاز و با 


گررون ۳۱ 


در داستان (ردوازده هزار رای گاو» 
م2 ۱ ِ 


که چند روز پیش م ده‌اند. 


رن گنی درخشانی توصیف می‌شود. دروغ؛ 
ریاء تعلیق؛ پوسیاد گی 
قزاین» 

نظام توتالیتر مدعی نظم ابدی و 
خدشه‌ناپذیر است و هیچ جایی برای ظپور امر 
6 مسمناسب‌تر از آن نیست. فضاو 
آدم‌ها با #باویری سافهو بای سر کنو 
دیال رگ‌هایی رسا تصویر می‌شوند. (نگاه 
کنیده به صحته‌های عبور «فریما» از طبقات 
آپارتمان, «س رگرد میرزا»۰ با برخی از 
صحنه‌های بازجویی «فریما». عزل یا 
دستگیری اعضاء وزارت داخله ‏ امنیت - از 
بازپرس‌های معمولی تا شخص وزیر صفحه‌های 
۳ و ۱۳۳) وضعیت و موقعیت آن نظام 


و پوچی» ترس و 


چندپاره چنان پیچیده آشنت: که «ووگل» 
یگی ال آدم‌های داستان - به حق به «فریما» 
می‌گوید: «می‌بینی که وضع پیچیده‌تر از 
داستانهای تست» ص ۰۱۲۸ هر بار که 
«فریما» روایت‌های خود را می‌گوید 
(روایت‌های او در زمان دایره‌ای میگذرد) 
در زمان عادی و داستان واقعیت اول فکلی 
می‌میرد» یکی ب رکنار می‌شود. و سرانجام 
والنک ندروه است: که به جسعجوی سبو؟ 
اصلی ماجرا یعنی «لیکساندرو» می‌پردازد. 
«زاهاریا فریما»» مدیر مدرسه آمو زگار و 
بازرس کلاس دوم با ظهور خود در واقعیت 
چندپاره؛ نماینده آزادی پس زده شده و انکار 


شده است روایت‌های او در زمان دایره‌ای 
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هبی رده همه چیره به هم پیوسته است»؛ 
مکان‌ها» آدم‌ها؛ زمان‌ها. حوادث مرزهای 
معمول را در هم می‌ریزند. آزاد و رهاء از 
علیت مکانیکی و زمان و جدایی و انفراد راه 
خود را می‌روند. «فریما» ساده و طبیمی 
است. برای او هر «حز+» کل است و کل 
در تمامی اجزاء و جزئیات» با تمامی کلیت 
خود حضور دارد. «فریما» به جهان چون 
یک نظام پیوسته فب زگرد کههن آق رمان 
می‌تواند سمت و سوهای گوناگون به خود 
۳-3 
7 رده برای فریما هر حادثه اشاره‌ای است 
یامعنا. «فریما» دایره‌ایی است که در حپان 
خطی پس زمینه داستان پرواز م ی کند. در نظام 
توتالیتر رومانی - و در داستان - فریما نماینده 
آزادی اشنتجهه 

در داستان دوم - «یک مرد بزرگ» 
قپرمان به گونه‌ای غود آسا قد فی کشد: مسیح 
است یا غول بیابانی؟! امر ۳۵0/۵5۱16 در 
امکان آزادی - هر چند در طبیعت - اشاره 
دارد. در نظمی غیرژّانسانی - علمی یا سیاسی 
یا فلسفی - هر حادثه نامنتظر؛ غیرعادی و 
توضیح ناپذیر اشاره به آزادی است. 

۶ 

در داستان سوم _ دوازده هزار راس 
گاو ت «گوره» دامدار به شپر آمنده است:ا 
با کمک یکی از مقامات که از او رشوه 
گرفته است دوازده هزار ۳ گاو خود را 
صادر کند. در میخانه‌ای غذا می‌خورد. آژیر 
مین گنند و او به پناهگاه می‌رود. در پناهگاه 
کسانی را ملاقات م یکند که چقد روز پنش 
در یک حمله هوایی مرده‌اند. اما درست در 
لحظه‌ای که دیدارهای او می‌رود تا به خيال و 
«وهعم» تعبیر شوده مبرد ان دوباره 
بازمی کردند. امر ۳۵۵/۵50 ۰ در این 
داستان نیز - که موجزترین و از نظر ساخت 
بهترین داستان این مجموعه است - با تمامی 
معنای پیش ۳ خود را بر داستان» خواننده 
و نویسنده» تحمیل می کند. 

موقعیت‌های فنگرانسانیتت, که در سه 
داستان الیاده در حامعه‌ای توتالیتر تصویر شده 
امسلقب أگیقة فقو خبوق که کی قلنیوو قتن و 

در داستان الیاده ۲2025016 » بیش از 
آنکه عنصری باشد برای ایجاد کشش در 
داستان به امکان دریافت دیگری از جهان 
اشاره دارد که زیشتن در آن» با همه غرابت 
و شگفتی آن شاید انسانی‌تر باشد. 0] 


چهل‌وبنج 


قصیده لبخند جاک جاک 
شمس لنگرودی 

جاپ اول ۱۳۹۹ 

نشر مر کز 


گروون ۳۱ 


از شمس لنگرودی پیش از این چنپار 
دفتر به نامپای: «رفتار تشنگی»» «در مپتابی 
دنیا»» «خاکستر و بانو» و «جشن ناپیدا» 
منعشر شده است. شاعره در اين دفتر نیز 
چون دفترهای قبلی - و حتی بیش از آنها - 
نشان داده است که با احساس و عاطفه خود 
صادقانه و بدون رودربایستی برخورد می‌کند 1 
و آنقدر شاعر است که شعرهایش را در 
لمابی از ابهام ساختگی قرار ندهد. 

در شرهای لنخرودی» فردیت صورتی 
منفک از شعر نیست بلکه در سراسر کارهای 
وق توعی: تیوه است: از انا جوتی‌دگری و 
عوفه ای بان قنیزه به محلیل ده گی 
می‌پردازد تا به کشف جپان نایل شود و 
به‌صورتی تنگاتنگ آن جپان را به‌نمایش 
بگلارند. 

در تمامی شعرها فردیت شاعر به‌روشنی 
حنن بی‌شوق» اماه این وبا گین ما وا بة.چة 
کققی رهنمون می‌شود؟ یا کدام جپان را به 
ما می‌شناساند؟ 

گوته می‌گوید: «شاعری که تنها از 
احتاسات قفلی نقوذ:-سخن می گوید برازیدة 
این نام نیست» بلکه هنگامی شاعر است که 
بتواند به خود بپردازد و جهان را بیان 
کند.»۱ و به‌عبارتی دیگر: « گوش سپردن به 
حبذای فقدگی قو. هریت معنای کلمه»۲ 
پس خویشتن خلاق شاعر باید بر اساس 
جبت گیرف یو ژبنانین: شقاساتفای که پیض 
گرفظ أسنت.-و ذر ایتجا فردیت آشکار شاعر 
- خواننده را به دنیای خاص خود بکشاند. 

آیا شاعر نیز به‌صدای زندگی در 
کسعر9هگرین معنای آن می‌پردازد و با 
پرداختن به خود» جهان را بیان می‌کند؟ 

بدیپی است که هیچ شاعر و با 
تویسسیده‌ای قرانانی, آن: را ندارد که ژنه گی وا 
در همه ابمادش تبیین کند و جهان را با تمام 
جرد کی فتچینه کی اش بیان کند. اما 
نگرش شاعر و نویسنده و حخس وک از 
زندگی» عاطفه - اندیشه‌ای را در وی بهوجود 
می‌آوره گنه یه به وال درو 
گیرندگی شاعر و نویسنده - به صور مختلف: 
و به سليقهٌ زمانه بروز می‌یابد. 

در همین راستاه لنگرودی شاعریست که 
به شناخت قلمرو ذهنی خویش رسیده است و 
ار همین رو می‌تواند اشمارش را به‌سادگی 
عرضه کشد. علاوه بر این وی در بیشتر 
شمرهایش شخصی است و همین ویولی 
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شناخت جو و فضای شعری او را امکان‌پذیرتر 
ما؛ پیچیدگی و ابهام ساختگی آن است. 


پیچید گی‌ای که سبب بسته ماندن جهان شعر 
بر خواننده می‌شود. اما در شعرهای لنگرودی 
از ابپام ساختگی و پیچید گی غیرشاعرانه 
خبری نیست و شاید یکی از دلایل آن؛ 
فردیت مشخص و عمیقاً شخصی بودن 
شعرهایش است. 

انرزی نپفته در شعرهای لنگرودی به 
لحاظ زبان عاطفی قوی آن؛ وجه تمایز او با 
سایر شعرای این دهه است. در شعرهای وی 
زیاق اتسیو گاههسیار ربیف ده 
شکننده‌ای به کار رفته است که دغدغهٌ خاطر 
او را به نمایش درمی‌آورد. 

آوادیگر عسایلی که آتروزه:در الب 
شعرهای منتشرشده می‌بینیم» پرداختن به‌تصویر 
است. تصویرهایی انتزاعی و پراکنده که نهتنها 
به معنای کلی شعر نمی‌افزایند. بلکه خواننده 
را در دوری ملال آور» س رگردان میگذارند. 
اماه لنگرودی تا حدودی از این نقیصه دور 
است و تصویر را در خدمت شعر می‌خواهد و 
۳ 

لحن او در این دفتر - نسبت به دفترهای 
پیشین - مستقل‌تر و جاافتاده‌تر شده است چرا 
که به «چگونه گفتن نیز به اندازه چه گفتن» 
اهمیت می‌دهد. 

این دفتر معشکل از سه بخش است. 
بخش اول شمر بلندی است بنام «قصیده 
لب‌خند چاک چاک»» بخش دوم «چتر 
سوراخ» که مجموعهٌ ۲۹ شعر کوتاه است و 
بخش سوم «اشماری برای تو که هرگز 
نخواهی شنید» در برگیرند؛ ۱۵ شمر کوتاه. 


بر دیوار زمان روزنی نیست 
تها 

1 8 ۲ 
رویا از حصار می‌گذرد 


شاعر بخش اول را با رعایت ایجازی 
درخور شروع می‌کند» و آنچه را که 
می‌خواهد می‌سازد. زمان و مکان و کیفیت 
این دو را نشان می‌دهد و فضای شمر خود را 
با همین مختصر بیان می‌کند و پس از آن 
تقابل موجود در ذهن و عین را در شبی 
بی‌ماه تصویر می‌کند. شبی که آرام آرام و 
پنبان می‌خزد و می گذرد. شاعر ما را به 


صفحه چهل‌وشش 


و زندگی که رسخر سحر می‌نمود 
اکنون شبی است 
که بی‌ماه 
کورمال کورمال 
بر دیوار سایه‌ها دست می‌ساید و 
پنهان 
می‌گذرد. 


شاغی زد گین وا نشب می‌الگازد و یمد با 
گریزی چپر؛ آن را روشنتر بیان عی‌گنند! ‏ 
روز گاز سوسن و گل دز کف باد است۰/ 
شمس جرد اه راد را که پروراندن و یا 
شکسین, کل و.موسی است عقاة می‌دهداو 
۳2 


گرایش به جبر را با تشبیهی چنین اعلام 


ما چون تاکی بر پیکر زندگی 
و آفتاب 


بی‌خواهش آدمی می‌چرخد. 


لنگرودی» اما می‌تزانسست در ادامث ره 
با رعایت ایجازی بیشتر و شاعرانه‌تر به کیفیت 
رسیدن به اين فضا اشاره کند. فضایی نمناک 
و کبنه» گورمانند و زیرزمینی: 


و کودک در شگفتی 
که سنگریزه‌یی به جمجمه‌یی قدیمی 
پرتاب کرد 
جیزی جنان سفال شکسته فرو ربخت 
و مارمولک‌ها و مردگان که 
خمیازه کشان از جمجمه‌ها ریختند 
بر پهن شمشیری زنگ‌فورد 

کودک را 

بدین جای آوردند. 


دریایی که فانوس اسکله‌هایش خاموش است؛ 
کدام کرانه» کرانهٌ امید است؟: 


و درناها 

فانوس اسکله‌ها را خاموش می کنند 
و اخدای شکیبایی که حفره‌های 
زیرزمینی را 


گررون ۳۸ 


از سفینه‌های طلایی اثباشته است 
دیگر بار 

بالا می‌رود از د کل 

چشم انتظار کبوتری که از فراز 
جهان نمابان خواهد شد. 


و در ادامه؛ انتظار همچنان بافی است و 
انسانپا - سفینه‌های طلایی - کیوتر. ستیاد را 


اه 

انبوه تا ک‌های شکسته در سیاهی و 
باران 

برای ا یبد نی بر می‌ما ندها ند ؟ 


این پرسش دوسویه است. هم پاسخی 
است منفی به انتظاره هم بیان حالتی است با 
جوابی نامشخص؛ چرا که سترونی و نازایی 
سرئوشت محتوم نیست و شاعر به اشاره هم 
مجبور به بیان آن است؛ زیرا میوه‌ای فرو 
افتاده: 


ریشه‌های درختی بار اوهند 
در بطن زمین می‌فشاند. 


آنگاه شاعر نگرانی فرزندان زیبای 
خاک - تابستان و تاک و زمیین -را بر 
سکرت گسترد؛ پیرامون بیان میکند: // 
سکونت پرتدط گسگتتنیی کف بة قاگپان, قر 
پرواز/ بالهایش را جمع م یکند// و: |/ 
سوت شا خ‌قاقیوبطهرتگی*«« رود ۳ 
سکوت ناودانهایی که محتاطانه قطرات باران 
راابر زین ی زا ۷/3 و: ۸ سکوت پردهٌ 
آتسوق تپه‌ها// و۰۰۰ و در این سکوت 
بقلیی: بلا کون می‌رسد. صدایی عادی که 
روزانه بی‌اعتنا به آن می‌گذريم. اما برای آنبا 
- فرزندان زیبای خاک - که به دور از روز 
م رگی‌انان» صذایی استا گرم و سرثار گه:در 
جلای آن توان تفرق و انعکاس و جذب 
بسیار است زیرا که بلور ستاره‌های بسیاری در 


آن صدا به کار رفته است: 


آ۵: 
حقدر ستاره در جلای صدایش به کار 


رفته است ۰ 
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این پرسش دوسویه است: 
هم پاسخی است منفی به انتظار 


لنگرودی آن چنان به این صدا می‌پردازد 
که بان فیگر عاندگاری عنم را تاش 
می آوریم. 

روی آوری به تکرار و دور شدن از 
ایجاز خلاق سبب کمتر شدن اثر زیباشناختی 
می‌شود زیرا مانع دریافت خواننده است و 
حتی انسجام درونی اثر را نیز خدشه‌دار 
می کند: تکرار «سکوت::: که به آن آشاره 
شد و نیز تکرارهایی دیگر از جمله: // او 
له گت و آزتد گی‌هسینی لت ز 
زندگی همین هبوط-۰// و زید گی همین 
نیب‌ها ی وه ی سمخ مدار 
گرسنگی:۰۰/ و: / عطاری بیکار که برابر 
دقانشی عر آفتاب: زمستانی جیوه مشود و 
عطسة قی کتتد ۰ که ها رابة.یاقد کعر قزله 
دیگر» فروع می‌اندازد. 

همین تکرارها و پرگوییپا است که شاعر 
را وامی‌دارد تا از حهان حسی - عاطفی خود 
بیرون بیاید و حکم جزمی صادر کند: 


معنای زندگی 
چیزی بجز تیاه شدن 
در حواتی زندگی. تسج 


و 
انسان 
در نیمه‌راه جهان به‌دنیا می‌آید 
و چون پرنده‌ای تنها 
در رودخاناٌ برفی فرو می‌رود و دیگر 


باز نمی گردد. 


یدیس باب ور 
اين اضافه‌ها به فضایی مناسب برای بیان اندیشه 
- عاطفه خویش رسیده است و تصاویری بکر 
واادن لمحت شمس و آورده امنتهه اما 
آنچه که مهم به نظر می‌رسد ذکر این نکته 
آست که-طیصت بان دق شعر از قائوقسبی 
خاص شمر پیروی می‌ کند و هر شاعری باید 
این نکته را در نظر داشته باشد و زبان شعر را 
به زبان قصه و داستان که قانونمندی ویدهٌ 
خود دارنده تبدیل نکند. 

در بخش دوم این دفتر - چتر سوراخ - 
بیست‌وشش شمر کوتاه با یک حالا و هرا 
دیده می‌شود. حال و هوای حاکم بر تمامی 
شبرهای ان بخ تیه و ارو گسل اسث: 


چه را مچالاٌ تلخی 
یک سو دریچه‌یی به برف و خون و 
لجن 
یک‌سو نهنگ؛ حملهٌ ارواح» هوهوی 
مرگ» نردبام کته 

(شعر ۱) 


در بخش سوم - اشماری برای تور که 
3 "۳ 
هر گز نخواهی شنید - پانزده شعر کرتاه امده 
است که یشتر سوگ سرود هستند: 


درها باز شد 
ملحفه‌های سفید را آوردند 
همه در مه گم شدیم 
چندان که چشم گشودیم و 
ترا ندیدیم. 
(شعر ۷) 


در این قسمت نیز هر چند شمعرها 
کوتاه است - شاعر از گزند دراز نفسی 
مصون نمانده است ؛ تا جاییکه شعر ۸ را که 
می‌توانست شعری خواندنی باشد» با آوردن و 
به کارگیری: ژبانی, غیرشاغرانة و توضیحی, در 
سه‌ مصرع آخر: به خانه نرفعی/ و در 
روزنامه‌ها و اطلاعیه‌ها/ مسکن کردی./ از 
شور و فصای شعری پایین آورده است. نظیر 
همین حالت را در دفترهای پیشین از جمله در 
«جشن ناپیدا» دیده‌ايم. 0 


۱ و ۲ - فردیت خلاق نویسنده» خواپچنکو ترحمه 
تاری عظیماً 


گرون ۳۱ 


بهار سباهان (۱) 


در مطلع ترانهٌ اردیبهشت 
صبحی است از بهار «سپاهان» 
بوک گل بنفشه و گیلاس و طعم عشق 
از خویش 

می‌بردم تا گذشته‌ها 


آه ای برنده! 


در روشنای با کرةٌ صبح دیگری 
همراه با نسیم و علف 
پلک می‌زنم. 


صدای سابه تو 
پیداست. 
مرغی میان خاک و زهزمه می‌بالد: 
بوی عزیز انس و خاطره می‌آید. 


از برگ عشق 
بر سر شب 
سایه می کشم 
مرغی که در هن است 
شگفتا! 
که از بر که‌های شگفت» آب می‌خورد. 


صفحه جهل‌وهشت 
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غزاله علیزاده 
مخاطان هنکام 
سرودن شعر! 


گروون ۲۱ 


مجلاً گردون را ورق می‌زدم» چشمم افتاد به 
یک نقد شمر؛ تا ته خواندم و حظ کردم» در 
یک کلمه شاهکار. 

مطلب ارزش پاسخگویی ندارد. تنها به 
دلیل تشکر از مجلُ گردون برای انتخاب و 
ترجمه داستان عالی «فیلیپ راث» این 
یادداشت را می‌نویسم۰ 

در چند ستون نوشته» هرپاره و هر سطر 
از آن با بقیه تشبادا داد و انگار متا مدای 
ناهنجار با گرایشهای گوناگرن به هم جواب 
می‌دهند ؛ صنعت ضدهماهنگی. اگر به‌عتوان 
دادنامه» به رئیس داد گاه شپرستانی دورافتاده 
عرضه می‌شد برای همین تضادها نعیجه 
می گرفت که شاکی مفرض است و حکم بر 
برائت متهم می‌داد. 

حالا بگذریم از اينکه در کشور ماء نقد 
چرا باید صورت عرضحال داشته باشد؟ در 
اولین سطور؛ بدون هیچ دلیلی اين بیانیه صادر 
می‌شود که سپانلر ناظم است. بعدها در 
ابعدای هرباره از نوشته او را شاعر خطاب 
می‌کند» شاید تدریجاً ارتقاء مقام گرفته» در 
اینصورت باید مدیر می‌شد: نه که یکباره 
می‌پرید بر فلا شاعری. 

«اشکال سپانلو در ان است. که به 
مخاطبانش گفتر می‌اندیشد۰» کدام مخاطان؟ 
پیشنمهاد می‌کنم آقای معتقدی برای تمام 
هنرمندان فهرستی از مخاطبان تیه کنند تا 
پیش از شروع به کار نیمساعتی به آنها 
بياندیشند و بعد قلم بر کاغذ بگذارند. اما 
اگر منظور از متقاطیان شخص ناقد استه 
گرایشبا و پسند خود را روشن بیان کنند. 
شاید نمی‌توانند. چون بیانشان نارساست. اما 
شعری که همه را سرحال پیاورد یمنی تعلیق به 
محال. 

ی گوبی زد «اسیر زمان است»۰ کدام 
هنرمند یا اصلاً کدام انسانی با زمان سروکار 
ندارد. به این قیاس؛ گناه شکیزه هرلدرلین؛ 
حافظ و صدها نمونهٌ دیگر ستگی‌قر ق گناه 
سپائلو است" 

از طریق جمله‌یی نصیح می‌فممیم 
«بپانه‌هایش برای گفتن و سرودن شعر بیشتر 
با واسطه بوده.» « گفتن»: همان «سرودن» 
نیست؟ کنار هم گذاشتن لغات مشابه شاید 
مختص نثری‌ست که بوی تا زگی می‌دهد. 

در قبول اين حکم قطعی باز دچار دور 
باطل می‌شویم؛ تعیین کنید چه واسطه‌یی؟ 
ظاهراً بییادی‌ترین واسطه» همان در نظر گرفتن 
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هبو چنددر جاق: دییگر می‌گویته 
هی در ذهن و زبانش کمتر به 


را حدذف 


7 
چشم می‌خورد.» خودانگین: 
کنید» پسند مخاطبان را نیزه تنپا واسط‌یی که 
می‌ماند شاید ممدوحی‌ست که شاعر در خفا 
دارد و برای صله می‌سراید» که نیازی نیست: 
چرن اغلب هنرمندان ما با اینجور نقدها صلهٌ 
معتوویه ی کر تمه حکم می‌دهند که «وی» 
سمی دارد دن گلذشه شعری به: کدکناش 
بپردارد و گذشت‌ها را زنده سازد. ۳ و 
درست‌نگاری از سراسر جمله می‌بارد. به 
حای «او»» «وی» گذاشتن: خاطره انشاهای 
بیست» سی سالا پیش را در حافظه زنده 
می‌کند. « کنکاش» به معنی «شور» است.: 
چیزی را زنده نمی‌سازند. زنده می‌کنند. در 
این جمله فمل ساختن غلط به کار رفته است. 
شگفتا که ناقدی کاربرد زبان روز نامه‌یی را 
بلد نباشد اما غلط نویسی جمله: به کشف این 
«اصل» می‌ارزد: گذشت شعری هر ملت برای 
شاعرانش باید از یاد رفته باشد. این شرح را 
تعمیم بدهید و برسانید به سطح جبانی» حیف 
است در اين محدوده راکد بماند. ای کاش 
کاوانی» سفریس» الی‌تیس» و ریعسوس 
می گفتد گور پدر هومر و سوفکل و اشیل. 
کازیمود: اوتطارفی و باوزه: کمای الپی دانته 
را از پنجره بیرون می‌انداختند. آپولینر» الواره 
میشو و رنه‌شار لگد می‌زدند به مجموعهٌ اشمار 
فرانسوا وبون- 

کليشه «شعر امروز» و «شعر دیروز» از 
یک دستمال نمدار فراموش شده بیشتر بوی 
کپنگی می‌دهد. شاید اين مباحث بین 
حمیدی شیرازی و هوشنگ ایرانی» سی» چبل 
سال پیش تازگی داشت: اما در این زمیده 
ساده‌ترین خواننده شمر می‌داند این جدل 
همانقدر پوچ است که اختلاف میان سبیل 
نو گلاسی و یال انتتالییه 

می‌گویند: «مضمون تازه نیست.» شعر 
چه ربطی به مضمون دارد؟ 

مضمون‌پردازی تنها در سبک هندی 
جایی داشت» شمر به میزان نزدیک شدن به 
خلوض و یکپارچگی از مضمون دور 
می‌شود. دوزاری منتقد سیضصد سالی دیر 
افتاده است. 

می‌گنویند: «نقش ترنج و قلمدان به 
تجسم گذشته‌ها دامن می‌زند» نقش ترنج و 
قلمدان را دامن‌پوش ندیده بودم؛ حالا که 


صفحه جهل‌ونه 


دامن تنشان کرده‌اید بگذار بزند. هر تجسمی 
در شعر زیباست. 

«افسانه‌های کم‌هویت را تقلید می‌کند.» 
شاید منظور» افسانه‌های درخشان هزارویکشب 
است. کتاب محبوب شاعران بزرگ جهان 
که در پاره‌یی موارد حتی فرم کار خود را از 
آن گرفته‌اند. 

«شاعر دچار غرور تاریخی است۰» 
خیلی:بد.شد» کاش ان خنقنده حقارث 
تاریخی می‌شد و تنپابه اشعار متدازرج ادن 
آدینهه دنیای سخن و حالا هم ۱ 
می‌پرداخت. این تم رکز زمانی» شعر را با 
هویت می‌کند. شعر چه فرقی با کوپن برنج و 
روغن دارد» وقعی موعدش سر رسید 
دورانداختنی‌ست. «سپانلو هنوز زبان مستقل و 
پنگندسکی ندارد.» در این توشظه کوتاه 
خوشبختانه آقای معتقدی معنی زبان مستقل و 
یکدست را به ما فپمانده‌اند. ناقد مشکل 
خوانتد گان سپاتلو را چگرنه دريافتة است؟ 
ملاگ آو قمهیرسی است؟ يا خود وا محور 
قرار داده و زود از مپلکه کی ‏ تفت است؟ 
العزام به وزن و قافیه نه چیزی از شمر کم 
می‌کند نه بر اعتبارش می‌افزاید. برای جنگ 

۳ 

وزن و فافیه هم تاخیر زمانی دارند. زبان 
فارسی در جوهر خود آهنگین است زبان 
شعر نیز. شاعر به وزن و قافیه ملزم نیست اما 
به نواختن این آفنگ. ناید. مسباط؛یاننة. 

آیا منحقد معتقد شعر را با اصطلاحات 
شکار می آمیزد ؛ شکار نقشها؛ صید لحفه‌ها و 
ماهیانی رمنده که از تور سوراخ نقد فرار 
میکنند. مایهٌ تفریح است که برای اثبات 
وگن شعر شاعری تعابیری ورای کپنه؛ 
حتی نخنما به کار بپرند. 

حکم می‌دهند که (راصولا محتوا در کار 
سپانلو هیچوقت اصل نبوده و فرم و تکنیک 
عضو ببشتعویا داشته و دارد.» دارد کافی 
نیست؟ چرا صیاد لحظه‌ها «داشته» را در 
جمله کاشته و به قلمرو کشاورزی وارد شده 
است؟ اما این حمله تمجید است نه به زعم 
ایشان تقبیح. شاعرانی که فرم و تکنیک در 
شمرشان حضوری ندارد» بروند فکری به حال 
خود بکنند. 

می‌گویته «دن پجراسسن قصت‌هنااو 
افسانه‌های خودساخته از نظم و حضوری فعال 
برخوردار است.» از اين جمل نامفپرم فقط 
متیوا تمه قعیبی تست گر 


۵ 


هنرمند قصه‌هایش را خود بسازد. از به 


گروون ۳۱ 


دهان حیرانم که از چه انبان‌یی قصه را باید 
در بیاورد. 

خوب است که شمر سپانلو «در سطح 
شروع و تمام می‌شود» اما مقالٌ آقای معتقدی 
به ژرفای نقد نقب می‌زند. 

دیگر به کار ایشان کاری ندارم همین 
هیزان پرداختن هم سردرد برایم آورد. بعد 
اراین مخاطیم خواننده است: 

ناند برای دریافت جپان‌بینی و پندار 
ثابت هنرمند به سواد و کشف و احاطه‌یی 
بیش از خود او نیاز دارد: درک اسطوره» 
روانشناسی» ساختا رگرایی» صور نوعی و گنهن 


الگو. 


زبانشناسی تاریخ و پیدا کردن 
سرنخهای این کلاف پیچاپیچ پیشکش: در 
بزترین شنمرهای ثیما غنانر طبیمت»,پرند گان؛ 
چبپازبایان: و سجن حلرات» م لفق ار 
مرکز هستی و جبان را نظاره می‌کنند ؛ 
سنگپشت» کاکلی» سیولیشه» آقات وکا» ری‌را؛ 
کته گورو قاری که 

شمر فرخزاد با غریزه مرگ عجین است 
و زهدان خاک را طلب می‌کند ؛ «و خاک: 
خاک پذیرنده»» «دستهایم را در باغچه 
می کارم»» «باید برای روزنامه تسلیتی 
بفرستیم »۰ «پرنده مردنی است»۰ «م رگ زیر 
چادر مادربزرگ نفس م ی کشید.» و مرگ 
روی آن ضریح مقدس نشسته بود۰.»۰. 

در شمر سپانلو زمان عاملی‌ست 
تکارشونده: شمر در برابر زمان پایداری 
می‌کند و بو ان از دست رفته را باز 
می‌سازد. پندار رمان در تپران ؛ «مادر - 
شهر»۰ «معشوق» ریشه در خاک می‌دواند. 

کوچه‌هاه درختهاه خیابانها» پرندگان 
شپری» خانه‌ها و تصنیفهای مردم‌پسند 
ند گانی مسععیی بیدا ض ی گتته. سمتقة 
لاله‌زار» حافظ. مصدق: کرچه درختی» دروازه 
شمیران» دروازه دولت: مخبرالدوله: کوچه 
آصف و آب ر: در جپان شمری او به 
نظارهٌ گذر زمان می‌نشینند. 

اگر به شکار علاقه دارید» «مادر - 
شهر» شاعر را شکار می‌کند و از ژرفای 
ناخود آگاه تاریک او با هزار جلره طالع 
می‌شود. در سفرهایش شپرها همچنان عامل 
مسلط اند. مقلاً همین تذمر تتویو که #مادی - 
شهر بنگه دنیا و به دید او نامادریی بیگانه و 
شرد. فعلاً اشاره‌یی گذرا کافی‌ست. این 
مطلب و مقال جای نقد شعرهای او نیست. 
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کعانهانی فر تسده نقة اخیر | تشه 
است. آقای معتقدی پیش از نوشتن «به دنبال 
هوای تازه» بد نبود اگر یکی از آنپا را 
می‌خواندند. شاید به جای صدور احکام 
بی‌شرح و دلیل چند کلمه حرف حساب 
می‌نوشتند. در کشور ما هر حاکمیت نوپایی 
برای اثبات قدرت و عرضه تجددخواهی» آثار 
گذشتگان را وبران می‌کرد و به‌جای آنبا 
بناهایی بی‌هویت ویک بر - دو بر می‌ساخت. 
نمی‌دانستم این حکمت بالفه به قلمرو 
روشنفکری هم سرایت کرده است» مسئله‌یی 
نیست ما صبوریم۰ «اینش‌نعمت! اینش نعمت 
خوا رگان!» پیشنهادی کنم اگر وقت برای 
خواندن کتاب ندارید» دستکم نگاه کنید به 
تحلیل تطبیقی «هزارتوه ساحت آفرینش۰» در 

عبرت آموز است. منتقد نه حکم صادر 
کرده» نه روی هوا به امحاء معنوی یکی از 
دو هنرمند کمربسته است. تنها در فرهنگ 
جپان پتجمی ها با دسته‌بندیهای متولیان 
کوردل» صدور حکم قاطم حذف فیزیکی و 
دو جملهً 
ناقص» شاعری را که سی سا سروده و با 
گوهز شعر کلنجار رفته است خارج از رده 
اعلام م ی کنند. چپ و راست به هم فنحش 
می‌دهند. تماشاچیان محترم را به تماشای 


معبوی اینقدن ساده است» با گفشن 


مراسم اعدام می‌برند تا بر آتش سادیسم قومی 
آبی بریزند. شخصاً به گردن محکوم حلقة 
طناب می‌بندند. در محافل خصوصی به 
۳2 
تمسخر و تحقیر بخت‌بر گشتگانی که عمر بر 
۰ ۲ ۰ ۰ ۳ 

سر هو مس گذازنند. و جان می‌فرساینده 
مي انشیتتاا. پشت لیختد و تعمارزف» کیهه‌او 
عقده‌یی پنپان است که با اولین فرصت مفتنم 
مکتوب می‌شود. 

هنرمندان معوسط امریکای لاتین» پنج 
جایزهٌ نوبل را تا به حاك روی هوا زده‌اند. از 
آنعنا که:ما عادت به تعقیر غوذ و فزهنگ:و 
تاریخمان داریم؛ در‌گیر این ترهم هستیم که 
آن خانم و چپار آقا؛ از دم تافته جدا 
تافعه‌اند: یگ گروه داسعانائویس و قاعر 
حشری» دنیا را تنظیر می کبق. 

کدام داستان کوتاه ایرانی وجود دارد 
که قهرمان آن دم به ساعت خرگوش قی 
بالای چشم یکی از اين آقایان ابروست. همه 
یکپارچه سرش می‌ریزند. قدرت خداء گردن 


2 کلفت هم که هستند» روده‌بوده‌اش ر 


صفحه پنحاه 


باس 


فی گشتد. فیرفلاو رتیه م یگذارند. رمز 
پیشروی آنها؛ نبوغ آبشاری و سختکرشی 
بی‌وقفه نیست. همپستگی» درزها و شکافبایی 
۳ که باد می‌دهد مسدود کواه است. هر 
کدام برای آن یکی تبیغ می‌کند؛ به گوش 
دنیا می‌چپانند که بزر گترین» زیباترین؛ 
کاملترین؛ موسبزترین و ريش ته‌ترین هنرمندان 
این جپان هستند. نوش جانشان چون لیاقتش 
با فآرشد. بوعکتسی, نا کها کی او خی و 
فضیحت به‌هم فر وگذارق کنیم؛ شب سر 
راحت زمین نمی‌گذاریم. بزرگ کردن نفس 
خود با تحقیر و س رکوب دیگران» پست‌ترین 
و آسانترین راه کسب هویت است- لا 


گرچون /۳ 


فراقی‌ها 


0 


آه که چه می‌گويم و چگونه بگویم! 


همیتش همیشة ملق کته انست جهان 


و می‌گذرد 

همیشه هميشه بی تو چرخیده است زهین 
و هی چرخد 

چگونه بگویم آه 

همیشه! 

هر حند اها 


تو بی جهان نگذشته‌ای بر من 
و بی زژمین نجرخده‌ای گردم. 


همبشه بوده‌ای و بوده‌ای 


همیشه» هستی و .۰.۰ لبستی 


و دور که شده‌ای از یندارم 
زمین چرخیده است 
زان گذشتهاست 
و عزالان ب» دره‌ها زا تبدها ند 


بی‌آنکه ی فرا رسیده باشد اعصاب نباتیم را 


حگونه نگویم آری 

که بی‌تو نبوده‌ام هرگز 

که بی‌تو من هرگز 

نجرخیبدهام 

را کردار سنگ باوه‌ای همراه زمین گرد هیچ آفتابی 
و نروئیدهام ‏ چنان گیاهی کنارهُ سنگی 

تا نه انتظار نزول انگشتانت به چیدنم 

تقدیری بوده باشد منتظر 

در ریشه 


جگونه بگویم ۰.۰۵1 

که معنی نمی‌دهد بی‌تو 
جنانکه معنی نمی‌دهد جهان 
بی ها . 


صفحه ینجاه‌ویک 
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هاینریش لوتسلر 


فریده لاشایی 


اعصار هنر نزدیک به طبیعت 


هتم دوم 


پس از دوران باستان اروپا صدها سا تهی از 
هنر رئالیسم سر کرد. آیا این دلیلی بر 
شکست هنر بود؟ تمام کسانی که معنا و 
مفپرم هنر را در بازسازی دقیق وافعیت 
می‌دیدند مدتها چنین می‌بنداشتند. در نتیحه 
به‌خاطر آنکه اندام‌شناسی ( آناتوسی) و 
ژرف‌نمایی (پرسپکتیو) در دوران قرون 
وسطی شناخته نشده بود و هنوز تسلطی در آن 
به‌دست نیامده بود» انپا قرون وسطی را با 
نظر حقارت آمیز نگریستهاند. 

این نوع قضاوت را فعلاً به حال خود وا 
می‌گذاریم و می‌پرسیم از کی شکل 
واتگرایی در هنر از نو حاکم شد؟ 

حوالی سالهای ۱4۰۰ م۰ اين طرز تفکر 
که هنر باید بر پایهٌ ادراک محض بنا شود 
بیش از پیش نشر و توسعه یافت. حتی تصاویر 
انجیل نیز درگیر با اين روحيهٌ نوین هنری 
شدند. مثلا تابلوی «اعلام نبوت» اثر «جان 


گروون ۳۱ 


وان آیک» در گلالچسایین رخ ی دهد که 
عچتقسی, آن به خاطر دقت فوق‌الماده نقاش در 
فضاسازی» دقیقاً قابل بازسازی است. فرشته 
نک شنل اسقفی به دوش دارد» ماربا 
یفنوقی قشاد و این هر پرفنشی غر توع و 
جنس پارچه با یکدیگر فرق دارند. جلر 
مادونا کرسی گوچکی با یک بالش روی 
آن» به چشم می‌خورد و در یک گلدان 
سوسن سفیدی به علامت پا کدامنی نقش شده 
استنت: سطح رمین که منبت کاری طلایی شده 
است نمایانگر یک‌سری تصاویر است. نقاش 
مجذوب فرق جنسیت‌ها؛ مابین چوب. پارچه؛ 
فلز و: وسختی‌هاستت: سض آز آنا هر گز هدر 
نقاشی با چنین وسعت نظر و ایثاری وحره 
مختلف اشیا را ثبت نکرده بود ؛ این هنری 
است رخشنده از لذات دنیوی. 

حدود هفتاد سا بعد. «لوکا سینیورلی» 
تصویر یک وکیل دعاوی را در لباس رسمی 
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سر خ‌رنگش با شال گردن سیاه و کلاه سوج 
نقش کرد «سر» او مملو از نیروه تقریبا 
نصف صحنه را پر کرده است و به‌واسطهٌ 
کلاه و روبرش وکالت مشخص‌تر شده و بر 
آن تأکید گردیده است. در زمینهٌ تابلو» در 
پشت پرتره» ساختمان یک طاق نصرت 
میرک رگن ديددي ردو 
برهنه» در رابطهٌ آگاهانه با موازین هنری 
دوران باستان که در آن تناسب و زیبایی 
دفیقا در رابطه با اندام برهنه تحقق 
می‌پذیرفت کشید: شذه است+ سینیوولی 
توانایی بی‌حد خویشتن را در یک نقطهٌ خاص 
مغم رک کردة است: هدات گرفتن واقعیت! 
در این مقوله او در بازسازی حالات چپرهً 
آدمی به هدف خود می‌رسد و همینطور در 
بارسازی «مکان» که به‌وسیله آن «برتره» 
گسترد گی می‌بابد. ابته برداشتهای وان دایک 
و سینبورلی از وانعیت دچار محدودیت‌های 
خاصی است: پارچه‌ها» تصاویر اشخاص؛ 
حالات چپره‌ها و فضا در مبحث نور غوطه‌ور 
نشده‌اند. نوری که اشیا را تغییر می‌دهد و 
نوعی ارتباط خاص مابین آنان برقرار 
می‌سازد. اما مدت‌زمانی نپایید که نقاشی 
نیروی جپانی نور را از آن خود ساخت. 
«ولاف گنر6 لو 118۳ 3 نب اقیت‌نوضسن 
«مار گریتای کردک» را کشید: دختر فبلیب 
چهارم از زن دومش» در سه سالگی: موجود 
کرچک کاملا جدی ایستاده است و کوشش 
می‌کند تا خوشابند همه باشد آنپم در اتاتی 
که پارچه‌های سنگین آن: پرده‌ها؛ رومیزی؛ 
قلی وس ابا نک بسا بوتتا 
طبیعی در خنکای غروب سالن نفوذ می‌کند. 
در تابلر فضایی مصنوعی حکمفرماست که 
درخور چنان جامعهٌ رسمی سختگیری 
می‌باشد. تضاد مابین چپر؛ نرم و رشدنکرده 
دختعرک و لباس صورتی شق و رق و 
گرانبهای نقره‌دوزی شده‌اش تکان‌دهنده 
اه لیاسی که.در آل قمچو یک اسیر 
زندانی است تا از همان ابتدا؛ تسلط بر خود و 
فد کی را بیاموزد و این‌همه با چه شکرهی 
نقش بسته است: امواج تیرٌ پرده و رومیزی؛ 
هی و و #رم ید کر 
جواهرات و بالاخره تابناکی لطیف مرهای 
طلایی و سپس: گلپا در گلدان روی میز... 
مفیی, کل موش میشکت و وی فیق جرا 
ندارند همانی باشند که هستند! رز سفیدی 


پایین افعتاده است» یکت بز سرخ خم شده و 


رنگ آبی گلها؛ " پریدءٍ است. شماع نوری از 
ورای شیق؟ گلدان» گمند 
آنکه نظر استادان اسپانیایی قرن هفده بیش از 
همه به نور درون اتاقپا ممطوف بود که تقابل 
آن با تاریکی مجذوبشان کرده برد. نقاشان 
هلندی این دوران در جستجوی نور بودند» هر 
حا که بود: در داخل و خارج اتافپا» در 
اشکال ماهی‌ها و ظروف چینی» در چوبهای 
درخشان کف اطاقپا و دیوارها و قفسه‌های 
نیره‌رنگ» در سایه‌روشن‌ها و يا نوری سراسر 
گسیرفة: در حالت عادی آن و یا در 
سوسوی اسرار آمیزی از اعماق. 

سرچشمه آنچه که آن دوران در هنر 
نفاشی ند رخ داده اسست؛ 
خشک نشدنی‌ست. در این مورد تنها یک 
مثال می آوریم: ‏ «مین درت هوباما» با عشق و 
علاقٌ بسیار جنگلهای ماسه‌ای نواحی هارلم را 
نقاشی کرد اسنشه: با اه جنگل از اثر جای 
پاها و چرخ ارابه‌ها و کالسکه‌های نسلهای 
متمادی گود افتاده است. خانه‌ها به زمین یله 
در اين تصویر انسان کاملا کرچک 
و فاقد اهمیت است. در انتهای راه باریک و 


گمشده» می‌تابد. حال 


داده‌اند . 


بحوه آسمان در بی‌نهایت خوده سر برافراشته 
در خیابان گل آنرد تتخکسی شاه اسنق: 
سپمتر از همه آنچه که می‌توانيم نقش کنیم 
آن چیزهایی هستند که نمی‌توانیم به تصویرشان 
بکشیم: درختان خم شده از باد و آشفته از 
جوه. درخعان شاخ .و پس رگسهدای از 
هم گس افعفاضاق را رو به سوی ابرها 
کشانیده‌اند» چیزی تقریبا غیرقابل و گنله بو 
بلافاصله تبدیل شده به ذات و اصالت خریش 
نیروی اصلی در این تصویر؛ از آن ابرهاست 
- که به طرز سرسام آوری بخار می‌شوند - در 
مه ح. 
حال («سدن» و « گذر» مدام. 


اهمیت هثر نزدیک به طبیعت 


هنری که طبیعت را تقلید نی گیوند دز 
جستجوی «شباهت» است. به این دلیل 
چگرنگی مادی هر چیز را مطالعه می‌کند؛ 
اندازه و انواغ حرکت بدن انسان را برای 
خرد مشخص می‌سازد» به اندام‌شناسی و 
ژرف‌نمایی مشغول می‌شود و بالاخره در 
ماهیت اتمسفر (فضا)؛ نور و سایه» نفوذ 
م یکند. 

ما توانسته‌ايم تعداد کمی از شاهکارهای 


گرچون /۳ 


نیع سیم روگنا مق گم دز 
مصر. یونان و رم» از نیدرلند» رنسانس ایتالیا 
اسپانیا و هلند دوران باروک. اما از چه 
چیزهایی که تا رسیدن به امپرسیونیسم 
مسحورکننده قرن ۱٩‏ نگذشت‌ایم! همین چند 
نمونهٌ اندک نیز بر ما مدلل داشته است که تا 
چه حد به هنر تقلید گرای طبیمت مدیونیم. از 


طریق این شیوه بود که آموختيم چگونه به 


تماشای دور و برمان بپردازیم. به‌طو رکلی ما 
از دنیای اطرافمان به‌صورت وسیله‌ای برای 
هدف استفاده می‌کنیم و هر روز بدون 
کرچکترین توجی راهمان را به‌سوی محل 
کا ر طی می‌کنيم و به ندرت می‌دانیم که آن 
همه خانه‌هایی که هرروزه از کنارشان رد 
می‌شویم چگونه ساخته شده‌اند؟ با افراد 
خاصی بارها صحبت میکنیم. حتی یکبار هم 
که شده به رنگ چشمانشان توجه نمی کنیم» 
چه برسد به ژستا و یا ح رکات چپره‌شان. 
این هنرمندان بودند که در ابتدا؛ حپان را 
برای ما کشف. کردند. آن همه دشتهای 
وسیع هلند» رودخانه‌ها؛ تپه‌های شنی پیش از 
آنکه نقاشان قرن ۱۷ خلاقانه به تماشایشان 
بنشینند» چه آهمیتی داشتند ؟ قطعه زمینی فاقد 
هویت. چه کسی به جذابیت مناظر رود سن» 
بیش از نقاشان امپرسیونیست فرانسه اهمیت 


داده بود و کلاً به رنگارنگی میم بی‌بدیل 
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آن توجه کرده بود؟ هنرمندان به ما نشان 
می‌دهند که معجزات تنگاتنگ ما در حال 
ظپورند: وسایل کار گل‌هاه جانوران» انسان؛ 
ابره زمستان و تابستان» «قلعهٌ ترینت»: چمنزار 
در شیب قلمه و آن راهی که به‌سوی قلعه بالا 
می‌رود. هنرمندان به ما زمین را در معنای 
کامل و وصف‌نشده و غیرقابل دست یازیدن 
به مفپوم کلی آن نشان می‌دهند. بدین‌طریق 
استادانی که نوعی هنر را تنها از طریق دقت 
و موشکافی و د ریاقت ق درگ چیزهااق 
نمودها به‌وجود آوردند» دنیا را از آن ما 
گردند. چیژکی به ظاهر بی‌اهمیت» ه‌خاطر 
درک نافذ آنان توانسته است ملک طلق قلب 
ما شود. 

ما نمی‌توانيم هنر نزدیک به طبیعت و 
ظبیعت گرا رااضر خفق که ستآوای آوا املت 
ستایش کنیم: گشاد گی‌اش رو به دناه دنیوی 
بودن آن و مسئولیتش در برابر جهان. لیک 
این باز تمامی مطلب نیست. گفتن اینکه هنر 
باید وفادار به طبیعت باشد غلط است. زیرا 
«نمی‌تواند»۰ تمام آثاری را که با هم تماشا 
کردیم گویای اين مطلب است: در اين آثار 
بسیاری از حالاتی را که به‌هیچوجه از نقطه‌نظر 
تقلید صرف از طبیمت قابل توجیه نیست 
مشاهده کردیم. ما همراره به «فضصای آزادی 
عمل» هنرمند برخورده‌ایم. هنرمند از طبیعت 
چیزهایی را انتخاب می‌کند» خود به آن نظم 
دلخواه را می‌بخشد و طبیعت را از دورانی به 
دوران دیگر در جپتی تخفیر شرع می‌دهد. 


او آنچه را که داده شده» باز می آفریند 
مسئله بر سر این نوع توجه و مشغولیت ذهنی 
هنرمند است. 


ما پرسیدیم آیا هنرمند باید از طبیمت 
تقلید کند؟ حال با اطمینان بیشتر سئوال 
می‌کنيم «در هنر مرز تقلید از طبیمت کا 
قرار دارد؟» ۲ 


صفحه بنحاه‌وسه 


گفتگوی لاله تقیان با حسین عاطفی 


بازیگر و کارگردان تئاتر 


هیچوقت منتظر کار برز گی نیستیم 


گررون ۲۱ 


«حسین عاطفی» فارغ‌التحصیل تئاتر از مجتمع دانشگاهی هنر 
است. از سال ۰۱۳۵۵ همراه با تحصیل تئاتر» به کار بازبگری نیز 
پرداخت و تا به حال در نمایش‌هایی جون: «در منطقه جنگی» اثر 
یوجین اونیل» «محاکمه ژاندارک» و «گدا و سگ مرده» اثر 
برتولد برشت» «شهردار» از هوفمان؛ «سفارتخانه» از مروژگ؛ 
«شاهزاده و گدا» اثر مارک تواین» «ارکستر زنان آشویتس» کار 
آتیلا پسیانی» «مسیح هرگز نخواهد گریست» از محمد چرهشیر» 
ریک نوکر و دو ارباب» از کارلو گلدوتی و بسیاری نمایش‌های 
دیگر نقش‌هایی اجرا کرده است. همچنین نمایشنامه‌های «کبوتر با 
کبوتر» باز با باز»» نوشته جی انوانسیس» «جشن سالگرد» اثر 
جخوف» رحکامه نخست» نوشته محمد حرمشیر و «بادداشتهای 
روزانه یک دیوانه» اثر نیکلای گوگول را با کارگردانی او بر 


صحنه دیده‌ا یم 
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-شما فعمولاً نمایشنامه‌هایی که به. صحنه 
می‌آورید» در خانه ثمایش به اجرا درمی‌آید. 
آبا این محل را انتخاب کردها ید ؟ 

ب* گروهنی با سای کرک عاره 
نمایش را برای محل احرای نمایش انتخاب 
کردیم به این دلیل که فضای بپتری دارد؛ به 
این سمتی که فز ایا ارقباظ با تماناگر 
۳ ۱۳0 
محل زا العخانب می‌ گند» یعتی تباشا گر ما 
«اتفاق» به اين سالن نمی آیده بلکه برنامهٌ ما را 
انشخاب می کند» در نعیجه بخش مجمی از 
مساله ما در اين مورد حل شده است. اتفاقا 
برنامهٌ ما را انتخاب می کند» در نتیجه بخش 
فسینیی أز اضساله: فااقر تخیر نل تشه 
است. اتفاقاً یکی از منتقدان اخیراً دربارهٌ کار 
گروه:ماماتی توت از سل عرآسعه 
سالن بز رگعری در اختیار ما بگذارند. ما هم 
می‌دانیم او لطف داشته و حسن‌نیت به خرج 
داده است؛ اما ما اجباراً در اینجا نیستیم؛ بلکه 
حضور ما در خانه نمایش» به دلیل انتخاب 
ی سل ابیت درو مور سناکس فرار 
مکان کار ما سالمتر عرضه می‌شرد. البته 
ممکن است در این سالن امکانات خوب 
نباشد» اما به جای آن» کار مثبت‌ثر است» 
چون تماشاگر بپخری داریم و فضای 
صمیمی‌تر. ما هیچوقت فکر نکردیم به سالن 
بپتری برویم: 

- گروه شما نمايشنامه نیز با انتخاب 
اعضای گروه به اجرا درمی‌آید یا انتخاب 
کار گردان گافتست؟ 

* - انتخاب متن نمایش با کا رگردان 
است. البته ها در گروه رآ گزینش 
نمایشنامه مشورت می‌کنیم؛ و اگر مثلاً اشکالی 
در متن وجود داشته باشد» با مشاوره و توافق 
یکدیگر آن را حل می‌کنیم. آزادی عمل هم 
داریم» مشورت هم داریم: 

ارتباط شما با شورای نظارت نمایش 
جطور است؟ 

فاژبانی که گیوه ما ممایش 
«ا رکستر زنان آشویتس» را با کا رگردانی 
آتیلا پسیانی به صحنه آورد» ما مسئولیت تمام 
کارها را داشتیم و شورا با کارها مطلتا 
ارتباطی نداشت» اما از آن به بعد شیوه کار 
اداری تنییر کرد و قرار شد ما هم متون خود 
را برای تصویب به شورا بفرستیم و اجرای ما 
را هم شورا تصویت می‌کند. یمنی همان 
شیوه‌ای که برای تمامی گروهها و تمامی 


صفحه پنحاموچهار 


سالنهای نمایش مقرر شده است. 

می‌دانید که اخیراً مرکز هنرهای نمایشی 
طرح جدید با عنوان «دستورالعمل برنامه‌های 
سال ۱۳۷۰» تهیه کرده است. به نظر شما 
این دستورالعمل چه تأثیری در بهبود وضع 
تناتر خواهد داشت؟ 

*بیه نظر مخ قو ایین.خاسورالنسجال 
برنامه‌ریزی مشخصی وجود ندارد. برای من 
به‌ویژه مادهٌ سوم آن ممم اننست: که بی کیت 
«در سا ۱۳۷۰ علاوه بر شورای نظارت بر 
نمایش شوراهای تخصصی متشکل از اساتید و 
پیشکسوتان تاتر در مورد ارفا نظر خوافند 
داد.» چرا که احتمال دارد این شورا مسئله 
ایجاد کند. بدین معنی که اين شورا همانطور 
که معذ کر شده‌اند از پیشکسوتان و اساتید 
تشکیل خواهد شد» و اين تنها از نظر هنری 
کار را بررسی خواهند کرد؛ بتابراین ممکن 
است که آنان به‌نحوی قدرت برای اعمال 
سلیقه پیدا کنند. ببنید کسانی که همه ما به 
عنران استاد می‌پذیریمشان» و کسانی که 
انتاسا حق استادی به گردن ما دارنده 
دست کم با ما یک نسل یا بیشتر فاصله دارنده 
نه از نظر سن و سال» پلکه از نظر طرز فکر و 
برداشت‌های تئاتری. در این صورت طبیعی 
است که دید و بینش آنپا با ما معفاوت 
باشد» یا آنپا بخواهند به نحوی سلیقه‌های 
خاص خودشان را تحمیل کنند. اما اگر 
اینطور نباشد» ما هم خوشحال خواهیم شد که 
نظر آنان را نسبت به کارمان بدانیم وحتی از 
راهتمایی‌های آنپا استفاده کنیم. 

جرا بیشتر نمایشنافه‌های خارجی را 
کاگردانی می‌کنید ؟ 

* نمایشنامه‌های ایرانی اغلب از نظر 
تابلیت‌های اجرائی بسیار ضعیف است» چون 
نمابشنامه باید حداقل بافت دراماتیک داشته 
باشد. البته ما همچنان جستجو می‌کنیم و 
خردمان هم علاقمندیم که نمایشنامه‌های ایرانی 
را به صحنه بیاوریم- 

- گروه شما چند برنامهٌ «روخوانی متن» 
نیز اجرا کرده است» چرا این برنامه‌ها را 
دنبال نمی کنید ؟ 

* بله مدتی است که این برنامه‌ها تعطیل 

شده و بیشتر به اجرای نمایش تکیه کرده‌ايم. 

- فکر نمی‌کنید «روخوانی متن» می‌تواند 
در کنار کار اجرایی انجام گیرد» و حتی 
راحت‌تر از اجرای نمایش به مکانهای مختلف 
ر حتی شهرستان‌ها هم برود؟ 


گررون ۳۱ 


نشریات متأسفانه خدمتی به تئاتر نکرده‌اند. 


مسئول تئاتر کرمان» هنرمندان این شهر را منزوی کرده است. 


معیار درستی برای تئاتر وجود ندارد. 


ما علاقمنديم که نمایشنامه‌های ایرانی را به صحنه بیا وریم. 


* ما چنین فکری نکردیم. البته بسیار 
خوب است که این کار ادامه پیدا کند؛ اما 
به‌هرحال مرکز هنرهای نمایشی امکان 

2 ۰ ۰ ۰ ۳ 
بر گزاری آن را چه در مکانپای مختلف و یا 
در شپرستانها تقبل کند. در این صورت ما 

آماد گی داریم. 

بشما انقییراً فر جنشتقواوة ققاتبر استاق 
گرهان خر کت خاشتید. نظر شما فرناوه تلاتن 
شهرستان چیست ؟ 

* در استانمای دیگر در مورد تئاتر 
هماهنگی لازم وحود ندارده و کاری که در 
تپران شده را نمی‌توان در شهرستان انجام 
داد. 

- مشخص‌تر بگویید جرا ؟ 

* مثلا مسئوك تناتر در اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسلامی کرمان هنرمندان را در این 
شپر همنزوی کرده است. او به دلیل عدم 
صلاحیتش در امر تئاتر قادر نیست پشتیبان و 
ای کار عفاعر: با هلال بو 
دست‌اند رکاران تئاتر باشد. و وقتی مسئول 
امور فرهنگی 
هم نمی‌توان انتظار داشت. مثلا او برای همین 
حشنواره نتوانسته بود افرادی را که در همان 
شپر دارای تجربه و سراد در کار تئاترند گرد 
آورد» و ما سه روز بعد از اقامتمان متوجه 
شدیم که در کرمان اشخاصی وجود دارند 
که با هنر تئاتر آشنا هستند و در این زمینه 


صلاحیت نداشته باشد» نتیجه‌ای 


فعال بوده‌اند» اعم از مترجمین نمایشنامه‌ها؛ 

کار گوذانات و باتیگرانت گنه حقو قاق 

می‌تواند برای هنرمندانی که در حشنواره 

شرکت داشته‌اند بسیار موثر باشد. درحالی که 
2 ۳ ۳ 

مستر او در محل می‌بایست از وحود 

افراد باصلاحیت مطلع باشد و ارتباط فرهنگی 


میان هنرمندان را فراهم کند. 
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- اوضاع و احوال گروههای تئاتر در 
شهرستان؟ را جطور دیدید؟ 

* من با نضای این تئاتر آشنا نبودم. به 
نظر من در شهرستان فضای بسیار بدی بر 
تئاتر حاکم است. بیش از همه «رفیق‌بازی‌ها 
به چشم می‌آید» و برای نجات این تئاتر باید 
جلری فرصت‌طلبی‌ها 
نکته چقدر بدیپی است که حتی در کرمان؛ 
استاندار نیز اعلام کرد که برای اولین بار 
جشنواره‌ای بدون «پارتی‌بازی» برگزاز شده و 


فته شود. ببینید این 


* به نظر من دست‌اندر کاران تئاتر در 
شهرستان بسیار خوب به مسابل تثاتری آگاه 
هستند. اغلب آنها بسیار بااستمداد و 
علاقه‌مندند. من تصور میکنم اگر تثاتر در 
شهرضتان پیشرفت نمی کند» مسئولیت آن بر 
عهدهٌ مسئولان است. مسئولانی که تئاتر را 
نمی‌شناسند و در نتیجه اصولا هیچ معیاری 
برای تئاتر ندارند. 

- صحبت از معیار کردید. من تصور 
می‌کنم در تهران هم معیار درستی برای تئاتر 
وجود ندارد» و اگر بخواهیم برنامه‌ای را 
به‌عنوان حد و معیار هنر تئاتر انتخاب کنیم» 
با مشکل مواجه خواهیم شد. 

* دوست است» انتانبا با نوسوتة اینکه ما 
در تپران در مورد برخی مسایل بسیار 
راحت‌تر هستیم و مسئولان برخورد بپتری با 
تئاتر دارند» اما تئاتر به‌عنوان یک ضرورت 
فرهنگی جا نیفتاده است. مثلاً اگر تثاتر شهر 
سالها بسته شود» احتمالاً کسی هم سراغی از 


آق ی گید و یا اصلاً هیچ اتفاقی نمی‌افتد. 
در صورتیکه سینما چون بر موقعیت‌های 
اقتصادی استوار است» کمبودش بیشتر حس 
می‌تلو3ه 

در هورد تلویزیون چه نظری دارید؟ آیا 
این رسانه مسئولیتی در مورد این ضرورت 
فرهنگی ندارد؟ 

* بدون تردید تلویزیون موثرترین و 
اصلی‌ترین عامل در این مسق (است. گنه 
محأسفانه نه فقط کار فرهنگی نم یکند بلکه 
نقش تخریب کننده هم دارد. 

در مورد انتشارات تناتری جه نظری 
دا رید ؟ 

* انتشارات سروش در زمید؟ آموزش 

تناتر عتاوین خوتی انعشار داده» تنضی از 


به در برف فی‌هبرد» 
ه در باران 
ده در گریاد 


نه در طوفان. 


در بهار 
رنگین و بهارانه» 

در نابستان 
سبز از سوختن» 
در پابیز 

زرد زنده» 
در زمستان 
- در سردترین لحظهٌ انجماد - 
چنان پرتویی از آفتاب 
که خیالش حتی» 
از دور 
دل را گرم می‌کند. 


گروون ۳۱ 


کتابهای انتشارات نمایش هم بسیار خوب 
بوده. اما نشریات خصوصی معأسفائه خدمتی 
به تتاتر نکرده‌اند. 
- تماتر حرفه‌ای برای شما چه مفهومی 
دارد؟ 
*اتتشاتسر حسرفته‌ای:ببراق: مسنخ .سین 
«تعیین کننده» دارد. مثل مسابقات ورزشی 
جپانی و قپرمانان شرکت کننده در آن. آنها 
حیرفه‌ای هسخند و تعیین گلتتدهه یملنی از 
رکوردها» یا از معیارها میگذرند. متأسفانه ما 
چنین تئاتری نداریم. مثلاً دانشجوی تئاتر ما 
باید بازی مناسب» استنباط درست» و۰۰۰ را 
لستد با آمنوزشن ببیند. اما ما هیچکدام ۳ 
نداریم. البته مسلما پیش از ما هم بسیاری از 
پیشکسوتان به اين مسئله اشاره کرده‌اند. اما به 


حق با مرده است 

با با زئه؟ 

صداها می کشند یکدیگر را 
فحش و فحش کارکست آنجا. 
۳ ۳۳۹۶ 

و فکر می‌کنم هنگامی را 

که با زن خود می‌کنم دعوا 
آنوقت حتما که همسایه 

به زن خود می‌گوید: 

هیمس ۰۰ 


در بقازه همسابه سرو صداست 
فحش و فحش کارک‌ست آنجا. 


فردین بوراعظم 
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هر حال تا امروز تئاتر حرفه‌ای درست نشده 
ات 

فکر می‌کنید چه شرایطی برای امکان 
تحقق جنین تّاتر باید ایجاد شود؟ 

۴ عامین خر هه ی فناق: عتاسب. کاو. 
مثلاً من با اینکه در روز بیش از چپار ساعت 
کار تئاتر نمیکنم» به‌عنوان یکی از «فعالان» 
معرفی شده‌ام» درحالی که فرد فعاك تثاتر باید 
خیلی بیش از این وقت برای تئاتر صرف 
کند. به گمان من اگر اين امکانات فراهم 
شوده مطمئنا تتاتر حرفه‌ای هم پیدا خواهد شد. 
ما در ایسچا هیچرقت محعظر کار بزرگی 
نیستیم» فاوزتشتا برعکس تئاتر در کشورهای 
پیشرفته» و اساساً نمی‌دانیم استادان بزرگ 
تئاتر جهان با این هنر چه برخوردی داشته‌اند. 

زت 


توه تو 


چشم که بر هم می‌گذاری 

رویاهايم به خواب می‌روند 

ترا به دست هی گیرم 
همجون فائوسی 

و بالا می‌روم 

از پله‌های خواب. 


و ۰ 
دیوار روياهايم فرو می‌ریزد 
سکوت کن 
ین این همه ابر را 

در صدای من- 


ناه 45ج کت 
می‌شکند رویایی در صدایم 
چشمانت را بیند 

گوش کن به نیایشم 


در میان شاخه‌ها 


خنده که می کنی 
بوی باران را حس می‌کنم 
آنقدر بخند 


کتابخانه « گررون» 


۳ ۱ 
چکاد بلند در ارجگزاری فردو شین 


.#۶ 0 
اورنگ خصرایی/ انتشارات فیروز/ چاپ 
اول/ ۱۳۹۹ 
۰ شش ۰ ۱ 
از اورنگ خضرایی شاعر دیرآشنا که پیش از 
این مجموعه‌های صخره‌های سکوت (سال 
۰) تصویر فصلها (سال ۱۳۵۷) از او 
منتشر شده است» این روزهاه «چکاد بلند در 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ارجگذاری فردوسی» به خط زیبای نازلی 
خضرایی منتشر شده است. خضرایی این شعر 
بللدش را پیشکش کرده است به دوستداران 
۲ 5 ۱ ۳-3 
زبان و فرهنگ این سرزمین. امید که پیش از 

۳2 
منتظر گامپای جسورانه شاعرانمان باشیم و 
ارچگا شا را به قردجسی حافظ ریا 
فارسی پیش رو داشته باشیم. 
۰ 2 هزی 5 ۰ 
ار اورنگ خضرایی به‌زودی مجموعه 

شعر «باغ کوچک هابیل» منتشر می‌شرد. 0 


زنی ناتمام 


لیلیان هلمن / ساناز صحتی / نشر مرغ آیین / 
چاپ اول/ ۱۳۸۹ ۲۸ صفحه/ ۲۳۰ 
ترمان. 
۰ 2 

لیلیان هلمن یکی از نویسند گان سرشناس 
امریکایی و نیز معروفترین مستندنویس جپان 
را بیشتر از فیلمنامه‌هایش می‌توان شناخت. 
فیلم معروف «جولیا» بخشی از جلد دوم 
کتاب حاضر است. 


گروون /۳ 


هه تفر رم 

محمد وجدانی/ مجموع شعر/ نشر گردون/ 
۶۹ ۱ صفحه/ ۷۰ تومان 

پیش از اینها از محمد وجدانی اشماری در 
جنگها و مجلات به‌چاپ رسیده بود» اما به 
دلایلی چند انتشار مجموعهٌ شعر زخمه بر زخم 
سالها به تعویق افتاد. و بالاخره در آبان‌ماه 
٩‏ این کتاب منتشر شد. 


گهواره‌های ساکن 


فهیمه غنی‌نژاد/ مجموعهٌ شعر/ نشر اوجا/ 
۲۹ صفحه/ ٩۰۰‏ ریال 
این مجموعه به‌عنوان اولین کحاب فهيمٌ 
غنی‌نژاد شامل ۳ قطعه شعر است که شاعر 
در سالپای ۵۲ تا ٩۸‏ سروده است. 


مغز به مثابه یک سیستم 


استیون رز/ 5 کتر محیط - ابراهیم رف رف / 
نشر قطره/ ۱۳۷۸ ۵14 صفحه/ قیمت 
9 ریال. 


برخورد فلاسفه» زیست‌شناسان و پزشکان با 
۶ 
مغز همیشه متاثر از جریانهای مسلط اندیشی و 
فن‌شناختی زمانشان بوده است. کا رکرد منز 
۰ ۰ و 72 ۰ ۰ ۰ 
در زمانهای گونا گون با مدلهای مختلف مورد 
مقایسه قرار گرفته» لیکن هیچیک از این مدلها 
بهتنهایی قادر به توجیه کار آن نبوده است: 
و هه ۳9 
کتاب فرق صحنه برخورد نظر گاهپای 
گوتا کون :مرباره بغز ات که باادید. فلیقی 
علمی فراتر از نظریه‌های موحود شهامت 
بیان عقایدی نر و دوران‌ساز را پشتوانه خود 
دارد. 
این کتاب برای خواننده عادی علاقمند 
یز ید هسان‌سان انذیاقه انگیق استته که پراق 
تیه فن. 


یار» خوش چیزی است 
۰ 7 ۶ 
رصا براهنی / گزیده اشمار/ نشر و بخش 


ویس / چاپ اول/ ۲۳۰/۱۳۹۹ صفحه/ 
۰ ترومان. 
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«یره خوش چیزی است» گزید؟ اهر رضا 
براهنی است از سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۹۱۸ به 
انعخاب خود شاعر. کارنامهً ۲ سا سرودن 
است که علاوه بر مضمون آنها می‌توان 
مراحل رشد و دگ رگونی یک شاعر را لا 
بیش از یک‌ربم قرن مشاهده کرد. 


مر کز پخش: موسسه فر دی ما شون 


تلفن: ۷۵۲۰۰ 


۳ 
تاری ازحسین دهلوی 
نوازان: . فرآمرزپایور/ سنتور ه محبد اسماعیلی/ت 
ارسلان‌کامکار/ ویولون 
انندکان: حسین سرشار و صدیق تعریف 
به مبراهی ارکسترموسیقی ملی 


غلامرضا حیدری 


بی‌اعتنایی همینگوی به سینما 


همه داستانها ۳ ادامه یایند به 
مرگ ختم خواهند شد» اگر 
نویسنده‌ای این حقیقت را کتمان 
کند» نویسنده‌ای راستین نیست. 


ارنست همینگوی 


همینگوی گفته است» بهترین طریق معامله با 
سیتماگرهای هالیرود این است که در مرژ 
ایالعی کالیفرنیا با آنپا قرار بگذاری. «رئو 
کتابت را به طرفشان پرتاب کنی و آنها پول 
را به طرف تو.» 

همینگری با چنین بیانی می‌خواهد اين 
نکته را برساند که برگردان سینمایی آثار یک 
نویسنده» می‌تواند منبع در امد باشد اما» نتیحه 
کار با آنچه در اصل بوده» کمی متفاوت 
است. او که همیشه نوشتن فیلمنامه بر اساس 
داستانبایش را قاطمانه رد می‌کرد» درباره 


گروون /۳ 


احساس نویسنده‌ای که به هالیوود برود» گفته 
ابیت 
«انگار که از پشت عدسی دورن جهان را 
می‌نگری» تنها تصاویر هستند که ذهن تو را 
اشفال کرده‌ا ند» حال آنکه بابد به انسانها 
فکر کنی.» 
همینگوی تنها یک بار از عزم جزمش 
گنهن قر ساختن فیلم «پیرمرد و دریا» 
همکاری کرد که بعدها بسیار پشیمان و 


۶ 
متاسف اه 


وجه اشتراک ادبیات و سینما 

نارضایتی همینگوی از فیلمهایی که بر مبنای 
آثارش ساخته شده‌اند و « کارلوس بیکر» نیز 
به آنها اشاره دارد» گولقی است بر وحود 
فاصله‌ای که بین این دو شکل بیان هنری 
وجود دارد ؛ حعی با توجه به اینکه؛ 
به‌طو رکلی سینماه بیشتر از سایر اشکا هنر با 
داستان وجه اشتراک دارد. 
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ممکن است بعضی دچار این وسوسه 
شوند که نمایشنامه به سینما نزدیکتر است تا 
داستان به سینماه چرا که هم نمایشنامه و هم 
فیلم به نمایش گذاشته می‌شوند. اما تشابه‌های 
این دو تنها به همین نکته ختم می‌شود. لو 
فیلم و در داستان» تکیه اصلی بر توصیف و 
روایت است.ا گفتگو» ذرحالیکه در نمایشنامه 
تسفلقاتکد و میم فرسه طگلسن آل لته 
«رابرت نائان» در تائید نزدیکی داستان و 
فیلم؛ این عبارت را در مورد سینما بیان 
هی گتد: وعاسعانی که.بها جاق اشتیدةه.شدن 
دیده می‌شود.»» سینما نیز مثل داستان «تا 
بدانجا که بخواهد دامنه‌اش وسعت می‌یابد؛ 
روی واکنشهای یک شخصیت منفرد مطالعه 
می‌کند» سروکارش با توصیف و بیان 
حالتپاست و با دوریین معانی مجرد و واحدی 
ر که نویسنده بیان داشته است دنبال م ی کند. 
در هر داستان نوشته‌شده‌ای می‌توان شستتژه بدل 
«لانگ شات»۱ ۰ « کلوز آپ»۲ ۰ «ترا کینگ 


نجاهوهشت 


۴ 


شات»" و «دیسالو»" را دید؛ با این تفاوت 
که به جای تصاویری که به چشم منتقل 
می‌شوند این معانی با کلمات بیان شده و 
به‌سوی گوش رهنمون می‌شوند:» 


توت چ 2 
تفاوتمای نا کزیر 
پا اینکه رابطهٌُ نزدیک و غیرقابل تردیدی بین 
داستان و سینما وجود دارد؛ این نکته را نباید 
از باد برد که داستان و فیلم» دو واسطهٌ بیانی 
و توصیفی متفاوت هستند. بنابراین تفاوتهای 
2 
نا گزیری بین روشهایی که یک داستان در 
کتاب عرضه می‌شود و يا روی پرده سینما 
می‌آید» وجود دارد. تراکم» عامل مهمی در 
ساختن و ارائه یک فیلم» از یک داستان 
استت» یک نویسنده هر چه. که بخواهد .کاغذ 
برای اداسهٌ طرح داسعان و قبوفسوبانب 
شخصیتهای داستانش» بدون هیچ گونه 
محدودیتی در اختیار دارد» حالا آنکه 
فیلمنامه‌نویس فقط در محدوده زمانی یکی دو 
۳2 
ساعت زمان در اختیار دارد. را‌حل دیگر 
برای فیلمنامه‌نویس این است که قسمتهای 
2 
کلیدی و اصلی منبم ادبی را گرتتا و دی 
فیلمنامه» آنپا را با حداکثر توان دراماتیکی 
که در خود دارده ییاده گند.و غر نی آذا 
نباشد که همه حوادث و رویدادهای متن 
اصلی روایت را جزء به جزء در فیلمنامه بیان 
کید 
به‌عنوان مخال « آرون. ای هاچتر» 
فیلمنامه‌نویس مجموعه داستانهای «نیک 
آدامز» را تا اندازه‌ای که برای یک فیلم 
سینمایی قابل اجرا باشد در یک فیلمنامه 
فشرده کرافه به این ترتیب که ده داستانی را 
که به‌نظر او قسمتهای کلیدی برای تبدیل به 
فیلم بودند انعخاب کرد و بعد صحهه‌هایی را 
احی کرد که می‌توانستد خابه گذری از 
طراحی کرد که می‌توانستند به مثابه کدری از 
عم 
یک مارا به ماحرای دیگر باشید: 
(ماجراهای یک مرد جوان به روایت 


همینگوی۰) 


مشکل داستان و فیلم 
«جرج بلواستون» مشکلات تطبیق داستان را 
برای سینما در کتاب خود به نام «داستان به 
فیلم» چنین برمی‌شمارد: 

«فیلم و داستان هثل دو خط متقاطع؛ در 
یک نفقطه به هم می‌رسند و پکدیگر را قطع 
می‌کنند و بلافاصله از هم جدا می‌شوند. در 
نقطه تقاطع» داستان و فیلم از یکدیگر قابل 


گرون /۳ 


تفکیک نبستند اما چابی که از هم جدا 
می‌شوند... تمامی تشابهانشان را از دست 
می‌دهند .۰ » 

نویسنده ممکن است چندین عبارت را 
برای بیان توصیف‌هایش از یک موضوع بکار 
گیرد؛ درحال ی که فیلمساز موضوع را روک 
پرده» فقط با یک تصویر منفرد می‌تواند بیان 
کند. 
اگر فنشردگی عامل اصلی در تطبیق 
داستان برای سینما باشده مثل فیلم «وداع با 
اسلحه» و يا «زنگها برای که به صدا در 
می آیند» در یک داستان کوتاه: متل «قاتلا» 
و یا «برفهای کلیمانجارو»» گسترش و بسط 
موضوع داستان عنصر اصلی و م رکزی در به 
روی پرده آوردن آن است. وظیفهً اصلی و 
مهم فیلمنامه‌نویس در خلق فیلمنامه از یک 
داستان کوتاه: اختراع و ساختن مقادیر کافی 
از موارد اضافی برای گسترش دادن داستان 
اصلی آنده: دم قر کی جرا دی یی 


بدون آنکه در این محدوده زمانی» مجموع 


دوربین بیانی مجرد 


و واحد را دنبال می‌کند. 


سینما؛ داستانی است که به 


حای شنیده شدن» دیده‌می‌شود 


باری بیش از معنای ادبی 


فیلمنامه‌نویس در 
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و ۳ 


۳[ 
نکات اصلی داستان کوتاه در گیرودار 
آمیختگی خط داستان حاصله زایل شود. 
فیلمنامه‌نویسی که بر روی داستانی کوتاه کار 
می‌کند» بیشتر تمایل دارد که تنبا وقایم و 
9 جمم آوری کند و به کار برد که 
به بسط و گسترش فیلمنامه کمک م ی‌کنند تا 
که دوگ شخصیتها و طرح اصلی داستان» که 
کمک بیشتری به تماشاگر در درک و فبم 

عمق موضوع می‌کند. 


جنبه‌ی ادبی و نمایشی 
مشکل دیگری که در مسئله تطبیق داستان 
برای فیلم پیش می‌آید» اینست که طول 
داستان در اين تبدیل بلندتر می‌شود یا کوتاهتر 
و از گفعگنوهای اصلی داستان تا چه انداژه 
می‌توان در فیلم استفاده کرد. برای استفاده 
۰ ۹ 2 
ار سیاق «ناتورالیستی» گفتعگوهای 
«همینگوی» در سینماء شاید به‌نظر برسد که 
بتوان همان گفتگوهای نوشته شده بر کاغذ را 
به فیلم منتقل کرد. ابابختانطرر که قو یلم 
«وداع با اسلحه» ساخته «سلزنیگ» دیده 
عم . عم 
می‌شود (بپره حستن از این شبوه) گفت‌کوها 
بیشتر جنبه ادبی دارند تا نمایشی. 
۶ 3 3 ۲ 
گراهام گرین در اين مورد می گوید: 
«آنجه که در "کنماین روند صصحی داردء 
روی پردد سینما همکن است به‌نظر غیرواقعی 
بیاید و نیاز به اصلاح داشته باشد. گفتگو در 


داستان باید داراک طعمی واقعیتگرایانه باشد 


صفحه بنحاهونه 


بدون آنکه واقعی به‌نظر بیاید. در سینما؛ 
دوربین بر موقعبتهای واقعی تا کید دارد و 
گفتگوهای آن باید به زندگی روزمره و واقعی 
نزدیکتر باشد. در واقع گفتگو در فیلم بر 
وسایل و تزئیناتی باید منطبق باشد که در فیلم 
از آنها استفاده می‌شود و همه واقعمی 
هستند 4۰ 

منتقدین ادبی و سینما؛ هر دو بر این 
عقیده‌اند که شیوه روایت «همینگوی» 
سیتمایی است. آما واقعیت ایتست که هر گونه 
وابستگی و پیوستگی بین روش داستان‌سرایی 
او و روایت سینمایی آثارش صوری و ظاهری 
است. درست که اغلب؛ روایعگری 
«همینگوی» به طرح ساده و مشخصی استوار 
است و شخصیتهای داستانهایش را به روشنی 
و وضوح توصیف می‌کند و می‌توان اجزاء 
آن» گفتگوها و جزئیات امور و کنشهای 
آنها» بر پرده سینما به نمایش در آورد؛ اما 
همانطور که «ادوارد مورای» در کتاب 
ویر گر در سینما ۱۹۷۲» بر این فضیه 
اصرار دارد» در کارهای «همینگوی» مواردی 
هم هست که گفتگوهای درونی شخصیتهای 
داستانپایش؛ به هنگام بیان افکار و احساسات 
و برکاق عضان از گفشفته‌و با خال» در 
ب رگردان سینمایی آثارش مشکلاتی ایجاد 
می‌کند. اين گفتگوهای درونی؛ در صورتی 
که توسط بازیگر به‌صورت کلمات بیان شوند» 
حالعی بسیار تصنمی پیدا می‌کنند. چرا که 
مهارت «همینگوی» به‌عنوان نویسنده؛ قدرت 
و صلاحیت او را در نوشتن کلماتی که باری 
بیش از معنای محضص ادیبی دارند» بالا 
می‌برد. «پیتر والش» در اين مورد می‌گوید: 

«مسایلی از قببل عشق» سکس مرگ و 

شجاعت که همینگوی به آنها می‌بردازد 
به‌ندرت مورد تفسیر قرار گرفتها ند» اها همیشه 
قابل درک و فهم بودها ند.» 

این توانایی در پرداخت کلمات را؛ 
همینگوی از زمانی که به‌عنوان خبرنگار» در 
واتع برای نوبسندگی کا رآموزی می‌کرد؛ 
کسب کرده است. از این توانانی خود.را که 
به چشم‌بندی می‌ماند» به کوه یخی تشبیه 
کرده که فقط یک‌هشتم آن از آب بیرون 
است و به چشم می‌آید. وقتی نویسنده‌ای 
واقعی بنویسد و به کارش ادامه دهد خواننده 
هم معانی به کار رفته توسط او را به‌صیورتی 
استنباط خواهد کرد که انگار به واقع معانی 
در آن کلمات وحود دارد. 1] 


گروون ۳۱ 


کسرا عنقایی 
لی‌لی بر دریا 


در مان هلهله دختران سباه 

او را به‌خاطر آوردم 

که در کاروان کولیان 

می گربخت از میان سایه‌ها 

تا مگر فراموشش کنند» 

اما 

تمام کودکان شهر 

نام او را می‌دا نستند 

هنگامی که بر دربای رویاهاشان 
لی‌لی می کردند 

4 

با جیبی پر از سکه‌های مسی 

بر خطوط گچی‌شان 

چون پاره‌سنگی می‌لغزیدم ؛ 


ناگاه 

پاییز فرا رسید 

با برگ‌های سوخته تقویم 

بر دیواره‌های شهری که او از آن گذر کرده بود 

و زمین 

تلخ‌تر از آن بود که بتوان کاروان کولبانی را که دور می‌شدند 
تماشا کرد. 


ضیااندین خالنی 
ع ‌ 


از دستهایت عاطفه عبور می کند 
از جشمهایت 

احساس نند دوست داشتن 
بی‌نایم در تو تاب خورده است 
و دهانت 

هزار شعر ناسروده می‌بارد . 
وقتی به شعرهايم گوش می‌دهی 
همزاد من 

هن در تو زاده می‌شوم یا تو در من؟ 
زیبا» رويش سبز عشق است 

در خاک باران‌زده‌ی دل. 
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یادداشتی بر دندان مار 


دندان مار یکی از مشخص‌ترین آثار کیمیائی 
در سالپای بعد از انقلاب است. شخصیحپا: 
گفتگوها و سرانجام قپرمانان جملگی آشنا و 
مکررند» اما آنچه که تفییر کرده است 
پس زمینه‌ها» روابط اجتماعی؛ و علعها در 


حامعه‌ای است که وارد شرایط تاریخی نوینی 


کگررون /۲ 


شده است. کیمیانی چندان میلی به داوری 
در مورد پدیده‌های حاصل از این شرایط نوین 
نشان نمی‌دهد و از آن چرن بستری برای رها 
گردن شخصیتهای پاسرخته‌اش بپره 7 
اما در همین اندازه هم فیلم صاحب خصلتهایی 
می‌شود که بحث‌انگیزش میکند. 

می‌توان خطی از وسترن سنتی؛ فبرمان 
وامانده و متعلق به دوره‌ای وی خسته و 
هجرانی وضعیتی نابه‌هنجار و.۰- را در این 
فیلم نیز چستچر کرده یا گفت کهزاین‌بار 
قیصر شسته‌تر و درمانده‌تر از پیش به میدان 
اما حمله این سخنپا جز ادای دینی 
سراسیمه به فیلمی که غافلگیر کرده» نیست. 
و یا دفاعی است به قصد تقابل با سخنپایی که 
کارشات فقط گنعرش دامده کیمیایی‌ستیژی 


۰ ۳ 


استشنت* 

اما آنچه که دندان مار را دیدنی حی کقاه 
گزمای اتبباتی ابیت گهاز آزا سر قزاونه 

نیلمپایی که صاحب این خصلت 
می‌شوند حتی از پس سالا نیز جاذبه‌شان را 
از دست نمی‌دهند. عامل افزنز لطف و حرارت 
در گروهی از فیلمببای کیمائی و دندان مار 
توجه به ظرایف حر کات انسانهاء روابط بین 
ناو وا کسکلماین ابست گمالز اتساتبماین 
متعلق به لایه‌هایی معین از جامحه سر می‌زند. 
شاید همین توجه وسیله‌ای می‌شود تا کیمیانی 
با کته بر احزاء درست» سرزنده و لحظات 
گرم فیلمپایش از سیر منطقی حوادث و روابط 
علت و معلرلی داستانهایش غفلت کند و 
فاصله‌هایی از داستانپا در خلاء بگذرد. کدام 
زن را در فیلممای ما سراغ دارید که مییگاز 
را از جایی در بیاورد که ح رکت ساده‌اش 
چای. طوعاری گف‌گو بواتییه ظرج وشتعیت 
زنی از لایه‌های پست جامعه را بگیرد؟ یا 
کدام زن عاشقی را می‌شناسید که فقط در 
فرصت نگاهی در یک گورتاة نپایت 
حرمان حسی؛ عاطفی؛ جنسی زنی سر کوب 
شده را به تماشاچی نشان بدهد؟ و کدام 
گفتگر قاذر است دام یس و حسرت عشق 
و عمر باخته را فقط در مپلت حرکت کوتاه 
دوزبین :یر وزک پرده‌اي که‌از یک گوشه‌اش 
برافر من یلد وا گلوشه دیگرش هی ق ات 
محبوب نه ترسیم کند. و آن عنوان 
اغوا کننده شروع فیلم۰۰۰ اینها نمونه‌هایی از 
لحظات مسحور کننده و سینمایی دئدان مار 
است که باغت می‌شود ذقیقخر به آن, خیره 


۷۲۲۷7۲۷ . 2231 2 16112 . 


توجه به دندان مار البته وا کنش طبیعی گیر 
افتادن درازمدت در ترافک فیلمهای عرفانی 
و عروسکهای اقص‌الخلفه و بدساخت و با 
خستگی دیدن فبلمهای سیئمابی که معلوم 
تست با که قهز استت» ابیست» بنلکه شرط 
دفاغ از فبلمی است که حشم بر وافعبتهای 
جاسه نیسته است:و کوشین بر آرایش ان 
ندارد. در وافع دندان مار تماشاحی را از 
نوع سیسمایی که معتادش شده است و از هر 
سو برایش تسلیغ می‌شود رها می‌کند و در 
هبان سبل فلمهایی که جامعه را در نوششی از 
ریب و ربا و مناسبات مخدوش و دست کاری 
شده اجتماعی تصویر می‌کند؛ به قلب 
گرفتاری می‌زند. دز میان سوگ و درد و 
حرمان و نا کاهی و جنازه کشهای ببابی و رژه 
زنهایی که همه سباه‌یوش عربزی هستند 
مناسبات منحط و سودا گرانه جامعه را طرح 
هی ناد تماقا نج نوا شیاه سانش سب مد 
که نه از سر تفتن» که از دقت در جزیی‌ترنن 
اتفافها گفتگوها و خلقبات عرامانه سرحشمه 
کرفته اآنستن هی نید ووند وفایع نشان داد 
که فبلمی حون دندان مار به دلبل ظرفتهای 
فمتفاونی که دارد هم‌سوی الگوهای 
جشنواره‌سند ننست اما این بی‌اعنتابها جبزی 
از ارزشهای فیلمی که به ناهنجاربهای زئدگی 
لابه‌های زیرین و بی‌شناسناهه جامعه جشم 


درانده است» نمی کاهد. 


اگر این بینایی را در فیلممای دیگران 
ستوده‌ايم چرا در فیلم خودمان نستاييم. 
جادوی سینما در همه جای دنیا به زبانی 
مشترک عمل امی‌کند. نیتمای باهویت ملی,را 
عچه چین مقتخض نی گبد؟ چرا عقارت 
خودمان را با دستبرد به الگرهایی که 
هشخصه‌های فوهنگی بیگتانه را دارد و 
تجربه‌اش به ظهرر فیلمهای تجریدی و نامفپوم 
منجر شده است؛ چاره کنیم؟. در شرایطی 
که جامعه بسوی ارزیابیهای مبتنی بر عقل و 
زیبایی حرکت می‌کند» چرا اجازه ندهیم 
سینما نیز بیاد عرام؛ درماند گان» محرومین و 
گندابپای جنوب شبر بیافتد؟ آیا خدای 
ناکرده می‌خواهیم وجود محرومیت و 
حرمانهای ناشی از جنگ را انکار کنیم یا 
برای سینما چنین وظیفه‌ای نمی‌شناسیم ؟ دندان 
مار از این لحاظ بیادماندنی است و خلع 
سلاح می کند؛ اما غلطهای انشایی فراوان هم 
دارد که در کنار این ویژگیها رنگ می‌بازد. 
۵ 


صفحه شصت‌ونک 


بررسی سریال تلویزیونی«لبهٌ تاریکی» 0۸۳۵۲55 0۳ 5۵1۲ 


نویسنده: تروعا کندی مارتین 


کار گردان: مارتین کمپیل 


بان مک‌نیس : هار کورت 
جک واتسون: گاوبولت 
جوان والی: اما 

جان وودواین: راس 


محصول ۱۹۸۵ للویزیون بی‌بی‌سی 


گررون /۳ 
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مرحمی بود زمان به سال صفر 
آنک قصه آغاز شد 


آنک تنهایی و درد 

مرد همچون کودکی گریست 

همجون پلنگی در نیمه‌شب نعره کشید 
اسبش را زین کرد و دل کند و گریخت 
مرحمی بود زمان به سال صفر 

نگاه گن زمان درگذر است 


هرحمی ود زمان به سال صفر 
باید به زمان دیگری اندیشید... 


زمین پناهگاه انسان در طی قرنما 


روزانه هزاران انسان از د این زمین سر 
برمی آورند و تعداد کمخوی در دل همین 
زمین مدفون می‌شوند» زمین آرزوها و 
امیدهای بسیاری را در دل خود دفن می کند. 

اتسان در مقایل آنسیب‌های گوناگون 
می‌تواند با تکیه بر تفکر و تسقل و 
برنامه‌ریزی‌اش و با ابزارش؛ خود را ایمن 
بدارده جدای از محدودیت‌هایی که نوع بشر 
دارد» و در ذاتش نهفته است و با اوست و 
در اوست. و رز او را ار این محدودیت 
گزیژی تست 

انسان بدیده‌ها را مپار می‌کند» بر آن 
لگام می‌زند و از ذره ذره انرژی‌اش سود 
می‌برد» اما در مقابل این غول قدرتمند و 
صاحب اراده. در برابر این خود؛ تسلیم 
است. 

بشر امروز نمی‌داند از دست خود به 
کدام سوی بگریزد؛ و پناه به کجا ببرد. 

نظر به صرف میلیاردها دلار و تسخیر 
کرات دیگر قابل سکونت کردن آنجا و 
هتعرت اتساله این فوجود بر گزنده به قاط 
امن‌تر در منظومه قمنسیق ود گیدز 
دوردست‌ها برای چیست ؟! فرار از خود؟! به 
کجا می‌توان رفنت؟ از «خود» به کجا 
بگریزد که «خود» آنجا نباشد» هر کجا برود 
باز هم او است که رفته است» چه کسانی 
می‌خواهند بروند» آیا این هجرت به فرض 
انجام؛ باعث می‌شود بندهای حیوانیت انسان 
گنس گنذة و انسان,یا جیتهاق روحائی: خود 


صفحه شصت‌ودو 


هجرت کند. مشکل انسان» خودش است. با 
شود تخل فا نی اموول چهست: بر 
کر زمین و ساکنان آن می آید تضمینی است 
فری که در صورت وقوع هجرت هم پایانی 
ندارد. 
ایا می‌شود انسانها را تقسیم‌بندی کرد؛ 
ثروهی را با سفینه‌هایی که با موتورهای اتمی 
ندرت تحرک دارند» در قرن آینده به 
دوردست‌ها برد و گروهی دیگر را ماند گار 
کرد؟ 

انسان موجودی نسبی است با همه 
خصوصیاتش» اعم از شرارت‌ها و خوبیبا و 
سیار؛ زمین انباشته از جمعیت است و با این 
مصایب جورواجور از با درافتاده است. با این 
تفصیل انسان قصد دارد مدینه فاضله‌اش را در 
کدام سمت هستی بنا کند؟ 

امزوز بغر درگیر جنگ هولناکی است 
که دنیا را با سرعتی شگرف نابود خواهد 
گلوقه از لحظه شکافته شدن هسته اتم و 
آگاهی انسان به تراکم انرژی فرق تصور در 
آن. چاشنی انفجار زمین روشن شده و بشر 
درمانده از عمل خوده در تار خود تنیده. 
گرفحار آمده است. از انرژی اتم سود 
می‌جوید. با اثرات جنبی و تخریبی آن 
نمی‌داند چه کند هر چه آگاهی و اطلاعات 
انسان از هستی بیشتر می‌شود» مجپولاتش 
گسترش تصاعدی می‌یابد. هر چه تمایلاتش 
بررآورده می‌شود» نیازهایش اوج می‌گیرد. 
به‌دست خود و برای رقابت صرف با خود؛ 
سیاره زمین این مأمن و پناهگاه کین را تبدیل 
به جهنم کرده اننتتته 

این گونه هم نیست که در خود فرو رفتن 
یه مگوت و سکفتته کل رافدلة علاهای بوااقر 
انلت نآرد ارقییع ونالفنان بقرگی نقدة است 
که تمامی زواید نابرد کننده آدمی را در خود 
مدفون می کند. 
از دست انسان؛ الب زمین دیگر نگپیان 


رسانه‌ها بدنبال سوژه: 


سینما و تلویزیون در عصر ارتباطات بعنوان دو 
ابزار مپم جدای از موقعیت مکانی رسالت 
انعکاس اعمال بشر را یافته‌اند» لحظه به لحظه» 
به او می‌نمایانند که چه کرده‌ای» چه می‌کنی» 
چه خواهی کرد. رسانه‌ها پژواک صدای 


گروون /۳ 


فیگر نطهیان آن لیرستت, 


انسانهایند. 

رویکرد سینما و تلویزیون به مفاهیم 
پیچیده و دست‌نخورده و گناه دست دوم 
بخاطر نیاز شدید این دو رسانه به آفرینش 
تصویر» و سیری‌ناپذیری و تنوع‌طلبی آن» 

عِ 

لحظه به لحظه نویسند گان چیره‌دست و خلاق 
را بلعیده است که آنها سوژه‌ها را:بیابنده 
بیافریند» کتدوکاو کنتد.و در نبامة آنرا به 
قالب فیلمنامه در آورند؛ و تا می‌توانند این دو 
رسانه را در اوج گیرایی و جذابیت حفظ 
کنتده این نوشتارها در تبدیل به محصولات 
تصویری» خلاقیت و نو آوری عرامل حرفه‌ای 
سازنده را یز بپمراه دارد» و هر ساعت 
صحهه‌های بدیم و جاودانی در عالم سینما و 
تلویزیون آفریده می‌شود که گاه از یک اثر 
واحد چندین محصول تصویری کاملا متفاوت 
پدید می‌آید. 

سینما و تلویزیون به‌عنوان دو رسانهٌ 
کنجکاوه تاکنون به بسیاری از گرشه‌های 
مخفی هستی نفوذ کرده‌اند. و از هر دری با 
مخاطبان خود سخن رانده‌اند» اکنون این دو 
رسانه در سرتاسر جپان از این تولیدات 
خاص دائره‌المعارف حجیمی پدید آورده‌اند 
که در اين میان تلویزیون بخاطر حجم زیاد 
تولید از کنار هیچ پدیده‌ای به‌ساد گی عبور 
نتم ی گدهاة و هیچ واقعه و اتفاقی را سرسری 
1 و 5 
قتعی طیو هد فصا» زمین» دریا؛ روح» رنگ: 
۳ 2 
غم» زند گی و طبیمت و هر آنچه را بتوان به 
تور آکاقنید مد نظر اين دو رسانه بوده است 
میسته» و قنتعره کی به‌ کار یره آینج 
اگر محدوده‌ای هست؛ باز همان محدودیت 


7 
انسان است» مطمئنا قصد توقف در این حد را 
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هم ندارد. چون روح سرکش آدمی خود به 
ماوراء می‌اندیشد. 

درست از فردای پیدایش هر بدیده نوه 
پابه‌پای آن تصویر می‌سازند و در مواردی هم 
این دو ابزار عمدهٌ عصر ارتباطات» خود 
عنصری فعال از تحقق پدیده‌هایند» با قدرت؛ 
می‌کنند و وسواسی که به خرج می‌دهند و 
۳ عم 
آینده‌نگری‌هایشان. 

اتم؛ راذیواکتیوه؛ هسته» بتروشیمی؛ 
ضایعات اتمی و... هم جزیی از این دسته 
موضوعاتند و زیادند فیلمپا و محموعه‌های 
داستانی و مستند که از اثرات مثبت و منفی 
این بدیده‌ها تصویر ساخته‌اند. 

انرژی هسته‌ای بیش از سودی که به بشر 
می‌رساند و بیش از هر پدید؛ دیگری بشر 
امرور ر گرا و دق طظرب کرده است. 
جدانیر از انگیقه کفن,و کاقف آنه اتتبات 
این عصر حقیرانه در مقابلش سر تسلیم فرود 
آورده است و تمامی انسانها بطور یکسان در 
معرض آسیب اثرات تخریبی آنند. و اما این 
کشیدن سیاسی در چپارسوی جهان. و به 
واتع تا کنون هم سیار تعیین کننده بوده است. 

2 

تولید» نگهداری و بکا ر گیریشن از طرفی نوعی 
آراهش و امئیت ملی, است و از طرف: دیگر 
اثرات: تخریبی و زیانبارش امتیت و آرآفش. را 
از جامعه سلب می‌کند. (در اینگونه مواقع 
ضایعات آن) 


امپراطوری خورسیدی:: 


میلیتاریسم خواهان گسترش قوای نظامی خرد 
است. تنها ارزش برای او حاکمیت مطلق 
است» تعریف دیگری ار پدیده‌ها ندارد. همه 
چیز در خدمت این هدف است. هر اتفاق یا 
تحولی که بخواند اين نفوذ و حاکمیت را 
گسترش دهد برایش ارزش محسوب می‌شود 
و چون دوران لگ قنعیر مستقیم به علت 
ابزارهای حساس و موثر فرهنگی به‌سر آمده؛ 
امپریالیسم برای حفاظت از حاکمیت خود از 
رسانه‌ها بطور مطلوب استفاده م ی کند. 
میلیتاریسم در استفاده از رسانه‌ها حرفه‌ای 
و ماهرانه عمل میکند. برای جا انداختن یک 
عفپرم هر چند کرچک. همه عوامل را به نحو 


صفحه شصت‌وسه 


احسن به کار می‌گیرد. می‌خواهد تسلط خود 
را در چپارچوب جنگ ستارگان بر سیارات 
دیگره ثابت شده قلمداد کند. فیلم می‌سازد 
آنهم به 


پردازی‌اش للوب تاه تست 


زیبایی هر چه تماهتر» شخصیت 


جدبرگ به‌عنوان وابستهٌ انرژی سفارت امریکا 
- عتصر کمیته برجسته حفاظت مواد هسته‌ای و 
فمالیت مستمر در کمیته ضدتروریست 

بین‌المللی سریال» چپره‌ای است از همه جهت 
برازنده» تا لحظهٌ آلرده شدن مهره‌ای چشم و 
گوش بسخة است و آماده بکار. و یکدفعه 
برمی آشوبد. باز هم طبق سنت همیشگی» این 
یک قپرمان امریکایی است که مخالفت 
می کند. ون ادانتننع) آخره حریان میلیتاریسم 
انیت که بجززظ مي‌کنود و قنناشا گر مي‌باند 
قدرت درافتادن نشابد» و 


مبهوت که با اين 
نپاید. در تقابل با او جری گروگن یک 


پا پرجسفه هسکهای است. گنه 


ایده آلاهای توسعه‌طلبانه‌اش» به رویا بیشتر 
می‌ماند. اما ذر بهترین جا و دز مناسب‌ترین 
لحظه سریال سخنرانی‌اش با صحنه‌پردازی 
فوق‌العاده در کتغوان ناتو در مورد کنترل 
سلاحپا از راه دور مطرح می‌شود. 

او در اینجا نماد واقمی توسعه و تسلط 
اسب انپم ار نوع نظامی‌اش» به 
وحشتناک‌ترین وضم. بحث او زیبا است و 
بلدیررارانهه با اصباد. مدش و عبور اقا گر 
را با خود می‌برد. او نوید کنترل انرژی 
بی‌حد هسته شکافعه‌شده را در محدوده‌ای 


گوچگ:و مست‌دهي آف بشگل لیزر ز 


میلیاردها دلار برای استشمار کردن 
منظرمه شمسی و مطرح کردن بشر به‌عنوان 
نک موحود میان ستاره‌ای ۲۳ جنگجوی 
ِ ِ ۳2 
آسمانی که در قرن بیست‌ویکم زند گی نوینی 
را آغاز خواهند کرد در یک امپراطوری 
خورشیدی عظیم تحت لوای ایالات متحده 
امریکا و متحدانش صرف خواهد سل ۰ 

باز هم امریکا به‌عنوان سردهدار توسعه 
مطرح می‌شود. در این مسیر و برای رسیدن 
به این هدف هیچ مهم فُم تییمت: له افرادی چون 
جدبرگ و گروگن و امثالیم فنا شوند. هدف 
توسعهٌ نظامی است و زمینه‌سازیش- 

هدف سریا جا انداختن اين توسمه‌طلبی 
نظامی است که در فضا مطرح می‌شود. چرا 


گررون ۳۲۱ 


ماهواره‌ها تصاویر اين مبارزات 
را مخابره می‌کنند. 


۳ اثات آن در زمین رخ داده است. 


رز تاریکی کجاست ؟! 


«لبهٌ تاریکی» مرز سایه‌روشن جریان مادی 

۳ ِ 72 
رَد فی استقا. قصهٌ زند گی بشر امروز است؛ 
قصه‌ای تازه و نو. سمت و سوی تفکر حاکم 
بر سریال بیشتر به جپت سیاهی است. لبهٌ 
روشنایی نیست. لبهٌ تاریکی است. فضای 
سریال: تلفیقی است از داستانهای حذاب» 
بیچ, پیچیده و دلبر» آور پلیسی؛ » سینمای سیاسی با 
همه ویر لانشن خانواده و روابط عاطفی و 
زیبای یک پدر تنها با تنها دخترش در یک 
جامعه تحصیلکرده و روشنفکر و عشق به 
طبیعت و ادامه حیات. 

بشرو طلییست در این صریالا در 
مبارق‌ای ممافاند: پدر فاقرنی پلیس ات و 
دختر عضو یک سازمان ضدهته‌ای. و هر دو 
در این میلیتاریسم نابود می‌شوند. سریال 
می‌خواهد تکلیف این جنگ و جدال قدیمی 
زا زوشن. کتذانی دن ثپایت ماش گر درمی‌یابد 
که الب زمین دیگر نگاهبان زمین نیست تفکر 
دختر» تداوم حیات و طبیعت است و برای 
ادامه این تداوم باید مایق و موانع رویش 
ط بیمت زا متحانو3: گتر3ه او معتقد است 
میلیوقبا سالا یقن لها سیاة که قر تیمگره 
شمالی روییدند و زیاد و زیادتر شدند و در 
کر مایم تفای پاشنگه دبا ود لالز 
دست دادند اولین نشانه‌های ناگی را ظاهر 

2 

کرزدتد ی اگوالین. لباق سیباه‌اقظنین ووای 
خودشان را بخاطر یخهای قطبی به آب بزنند 
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قبل از طلوع آفتاب خواهند پژمرد و دیگر 
زند گی دوباره برنخواهد گشت. 
همانطور که یرنانیان جریان آفرینش را 
به‌صورت یگ ۱۳۹۲ ۳۷ ازدواج و تولد تصور 
می‌کردند ؛ ازدواج اورانوس ( آسمان) و 
گایا (زمین) ثمره‌اش ا وکثانوس (اقیانوس) 
بود که به نوبهٌ خود پدر رودها و دریاچه‌ها 
به‌حساب می‌آمد. اما چون الپهٌ زمین» نگران 
آینده زمین برد» بخاطرش قربانی شد و پس 
از مرگ روحش با پدر ارتباط عاطفی داشت: 
وی تاه ارور کار گردان در این مجموعه 
می‌خواهند زوایای تاریک زند گی بشر را به او 
بتمایانته. ذر ظاهر فقصا شیک و کمیو است و 
۳-2 
ژد .کبی سیر عادی خود را دارد. آدمپا 
براحعی و با آسایش در حرکت و جثب و 
جوشند و اترموبیل‌های مدرن در شاهراهپای 
بزرگ در حال عبور و مرور؛ اما رابطهٌ پیننده 
2 و ۰۰ ی 
گره‌خورده است» آنپا از فضای خفقان اور و 
2 ۱ 
ناامن خود به تک امده‌اند. اما بدون ی و 
سرخوردگی با امید و تلاش؛ بدنبال وا 
گریزی از اين تتگنا می‌گردند. در اين رل 
مبارزین علیه مواد هسته‌ای» سمبل (گابا) 
زمین‌اند که از خود در برابر مصایب دناع 
ست امروز دنیای غرب در تقابل با 
انرژی فوق‌العاده متراکم حوانان» پیچیده 
امستت». انا وا سر گرب تبسی کنبتد: جت‌کنه 
مضمحل می کند. جوان دانشجوی روشنفکر؛ 
فدا کار و پرتلاش» در تضاد با این 
چه انجام دهد همان است که سیاست 


ین سیاست هر 


مي‌طلیده در کامن تومی اتجباین خيش مبارزه 
به او دست می‌دهد . 

ر دنیای کوب ۳ بنج داده 
می‌شود و برای اين جپت‌دهی از ابزار مرثر و 
پرنفودی چون سینما و تلویزیون : و موسیقی 
برد وه زیت ری رن 
معراکم: ایجاد قدرت نکند: به سمت تغییر 
نظام سیاسی نرود. بدنبال هیچ تغییر بنیادین 
پنا شده نخواهد بدود و نتواند که بخواهد. 


انرژی جوان د 


نیازهایش را رسانه‌ها رقم می‌زنند. و راه 
ب رآوردن اين نیازهای سیری‌ناپذیر را هم به او 
می‌نمایانند» جوان امروز در خلسه و رویا 
رف گار اف گفرانده رن هتکن اگر هم 
دلش خواست راه مبارزه باز است؛ اما چه 
نرع مبارزه‌ای؟! مبارزه بر علیه عوامل 
آلوده کننده محیط زیست» مبارزه علیه تجمع 


صفحه شصت‌وچهار 


مراد هسته‌ای» تشکیل گروه‌بندیها» حافظان 
دریاها و غیره. ماهواره‌ها هم تصاویر این 
مبازرات را مخابره می‌کنند و دمکراسی 
تکمیل می‌شود. 

در اين مجموعه گایا (زمین) سازمان 
دانشخویان ضدهسته‌ای بازیچه سیاست 
می‌شوده به‌راحتی نماینده رسمی سازمان سیا 
را در خود می‌پدیرد. حمایت سازمان سیا را 
با خود دارد و با این حمایت بدرون مراکز 
حساس و استراتژیک نفوذ می‌کند و تا وقتی 
مورد استفاده است زنده می‌ماند» ولی پس از 
اتمام کار و اطمینان از وجود پلوتونیوم؛ 
همگی آنان یا مفقود می‌شوند یا محکوم به 
۳ 
خلاصهٌ داستان 


کری ون بازرس پلیس؛ در سال ۱٩۷۳‏ 
به‌عنوان گروهبان در ایرلند شمالی یک گروه 
شش نفره تشکیل می‌دهد» کارشان خبرچینی 
و جاسوسی است و هدف بالطبع ایرلند شمالی 
به نفع دولت بریتانیا است. پس از اتمام 
فأسوریتهة کری ون به زادگاه خود 
ات اه یز دس ی ره مر 
اعدام شده و بقیه زندانی می‌شوند. مکرون 
یکی از اعضای این گروه به ده سالا زندان 
محکوم می‌شود: پس از گذراندن دوران 
محعکوهیت آزاد شده و به تفر گلعشاتر آمده و 
طرح انتقام از کری ون را می‌ریزد. در شب 
حادثه دختر بجای پدر به قتل می‌رسد. پلیس 
محلی علت را انتقامجویی شخصی قلمداد 
می کند: و تحقیقات کری ون روی پروندهٌ 
تقلب در انتخابات معدنچیان شمال را به آن 
ازقباط می‌دهد- بازپرس. تتخصناً جربان اقعل 
دخترش را پی‌گیری می‌کند. در اثر 
کنجکاوی و تجسس درمی‌یابد که دخترش 
عضو فعال یک سازمان دانشجویی ضدهسته‌ای 
است بنام «گایا» است و یک‌مرتبه هم 
به‌داخل نورث مور محل انبار ضایمات اتمی 
رفته است۰ کری ون در مسیر تحقیق با یک 
سازمان وابسته به نخست‌وزیری آشنا می‌شود. 
اين سازمان از طریق جدبرگ وابسته انرژی 
سفارت امریکا اطلاعات زیادی کسب 
می‌کند» پدر علت مرگ دختر را می‌فهمد؛ 
ال کوش خود به رییس پلیس تمام 
یافته‌هایش را قید می‌کند ولی رییس پلیس 
پرونده را بسته اعلام می‌کند و می‌خواهد که 
گری‌اون: آذرا پیگیبری نگنده نرق وق 


گروون ۳۱ 


سارمان وابسته به نخست‌وزبری» که 


حوان امروز در روا روزگار طراح این نفوذ بوده» پرونده را به مقامات 


میگذراند» آشوب‌نمی‌کند. 


درمی‌بابد که قتل دخترش قسمتی از یک 
طرح بوده. پیش از این واقعه وی مشفول 
تحقیق روءا پرونده تقلب انتخاباتی بوده؛ 
پرونده مربوط به نورث مور است که معادن 
جپانی دوم مورد 
استفاده ارتش بریتانیا بوده و اخیرا به یک 


متعددی دارد و از ح: 


شزکت خصوصی بنام متخصص در انبار 
کردن ضایعات اتمی فروخته شده. و تمایلی به 
انشای این تقلب ندارد. مکرون به‌واسطه از 
مسئولین این شرکت؛ پول» اطلاعات» ماشین و 
سلاح دریافت م یکند تا هم انتقام خود را 
بگیرد و هم آخرین نفر را از شش عامل 
نفوذی نورث مور نابود کند. پس از آگاهی 
از اين مسئله کری ون شبی منتظر قاتل 
می‌ماند. مکرون سر می‌رسد ولی قبل از دادن 
اطلاعات و اتمام کارش توسط تک تیرانداز 
پلیس محلی به‌قتل می‌رسد. 

کری ون به همراه جدبرگ با دو انگیزة 
کاملاً متفاوت برنامه نفود به نورث مور را 
طرح ی کته کری ون به قصد ارائه مدرک 
و محکوم کردن و جدبرگ به فصد 
دزدیدن پلوتونیوم و بردن آنها به امریکا. 
راهنمای آنها گاوبولت؛ کسی است که تقبلا 
در حمله گروه گایا به نورث مور نقش داشته 
و تقلب هم به نفم او صورت پذیرفته است.: 

عملیات نفوذ درحالی صورت من گرد 
که گروه از لو رفتن خود آگاه است و 11۳ 
وسیا بخاطر اقدام علیه گایا و نابودی اعضای 
آن بخاطر نفوذ به نورث مور تبرثه می‌شود. 

جدبرگ و کری ون پس از بدست 
آوردن پلوتونیوم در هسیری کابلاً جدا از هم 
دور می‌شوند. 
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ارائه می کند و درمی‌یابد که دولت از وخود 
پلوترنیوم آگاه بوده و علت تحقیق برطرف 
کردن سوءظن امزیکانیها است: 

جدبرگ پلرتونیرم را به اسکاتلند برده و 
تبدیل به بمب می‌کند؛ با اینکار می‌خواهد 
شرافت نفس یک انسان بازی‌خورده را به او 
با ز گرداند» و دست به نوعی انتحار می‌زنده 
کری ون طرف زمین است. لذا بر فراز قلا 
کوه. آخرین اله‌های بشر را فریاد می‌کند. 

سریال در شش قسمت بطور مرتب از 
شبکه اول تلویزیون پخش شد و سخت مورد 
توجه قرار گرفت. این مجموعه دارای 
پیچید گیمای خاص خود بود و با مجموع‌های 
قبلی تلریزیون تفاوت‌های اساسی داشت. 
تماشای آن حوصله و دقت و تیزهوشی خاصی 
را می‌طلبید» باید با دقت تماشا می‌شد. بدون 
پلک زدن» با لحظه‌ای غفلت بافت داستان در 
هم فشرده و در هم تنیده شده از دست 
می‌رفت. محور اتم در سرتاسر سریال بر 
فضای قصه حاکم وو اوه 
ظرف تصویر و کلام به‌همراه موسیقی مناسب؛ 
با به خدمت گرفتن تمامی عوامل سریال‌سازی 
حرفه‌ای تلویزیون» به‌خوبی بار ارائهٌ پیام را با 
خود کشیده بود. لنگی و توقف نداشت؛ 
یکندست و بدون حاشیه روی. بالطبع اگر 
امکانش می‌بود و تماشاگر تلویزیون یکشبه 
همه قسمت‌ها را پی‌ذزیی می‌دید تائیر پبام 
عمیق‌تر بود 3 قطعاً امکانش وحود نداشته و 
فدارة. 

کار گردان با استفاده از یک تیم حرفه‌ای 
تلویزیونی بخوبی از عبده انجام کار بر آمده و 
در طول سریال بدون نمایش هرگونه اثر 
مستقیم تخریبی انرژی هسته‌ای» هراس و دلهره 
و نیستی وجود این ماده را القا کرده بود. 
بدون هیچ تظاهر بیرونی» بیننده یکنوع 
احساس اضطراب در خود داشته و ناامنی 
ژنهگی بر سطح,زمین در قسمت آخر 
مشپودتر می‌شد. 

بارها اتفاق افتاده بیننده از برنامه با 
مجموعه‌ای احساس لذت ی گنه ولی نمی‌داند 
چرا» و یا بالعکس احساس خستگی و 
بی‌حوصلگی می‌کند و برایش مشخص نیست 
چرا» این مسئله به عوامل متعدد و مختلفی 
بننحگی دارد؛ هماهنگی و یا عدم‌هماهنگی 


عوامل سازنده. 2 


صفحه شصت‌وبنج 


گردون و خوانندگان 


اققتضار گرذوز با اطبپارنظرشاق مخفاوت و 
ییوس دلگرم کننده همراه بود. 

ساحبنظزان» بخوفشگران» انفیکمتذان» 
ادپاه اساتید محترم دانشگاهپا و در یک کلام 
توستتاران:ختره اب و فرهتگ با اظنباراث 
ود عبستگیی ون مین براتیر انار باه 
او را از شانه‌هایمان زدودند و در دلپایمان 
بذر امید و شرق کاشتند. 

دست یکایک دوستان صمیمی و همدل 
گردون را به گرمی می‌فنشاريم و امید آن 
داریم که بایبپره‌وری از اقا فان 
نقطه‌نظرات شما عزیزان بر غنای هر چه 
پربارتر گردون بیفزاييم. 

با هم گزیده نامه‌های ارسالی خوانند گان 
عزیز و ارجمند را همراه با پاسخ‌های گردون 


موز می کنیم. 


آقای شهاب شهیدی از تهران طی نامه 
متجییت آمیزء: مرقوم فرموده‌اند: 
یکی از فواید هنر برای هنرمند این ات که:یا 
خواندن» دیدن و شنیدن اثرش مخاطب فکر 
میکید: که با خالق ات آشبا است» چرا که 
هنرمند را در اثرش می‌بیند و با او ارتباط 
می‌شناسد و 

گردون: از لطف شما سپاسگزاریم» شدر 
نما یه مستوله تخش اشعار میرده:شدي دای 
ضمن خوشحال خواهیم شد که پس از انتشار 
کتاب در دست ترجمه‌تان (البته در صورت 
خوش قولی ناشر) نسخه‌ای از آن را نیز 
برایمان ارسال نمایید. 


آقای بابک صایعی دانشجوی دانشگاه 
صنعتی اهیرکبیر تهران نوشته‌اند: 


نخستین شماره گردون را تا انتها خواندم 
و بسیار لذت بردم» بخصوص از خبر اعطای 


گروون ۳۱ 


جایزه هدایت غرق شادی شدم» که لزوم 
اعطای چنین حایزه‌ای کاملاً محسوس بود 


اه 
گردون: الطافعان پایدار باد. تقاضای 
اشعراکت تانق .بة,واسة آب‌تمان: وسید: 


آقای محمود تقوی تکیار از تهران در نامه 
خود خطاب به سردییر گردون نوشه‌اند: 

پیش از این یک ادای احترام به شما 
اج ره ی ری ری 
به‌خاطر خلق آیدین؛ آیداء سورملیناه اورهان 
ِ 

و اینک انتشار گردون بپانه و وسیله‌ای 
شد برای ادای آن دین و نیز عرض تهنیت و 
مسرت. نخستین شماره گرفون به رغم دارا 
بردن متانتی درخور و برخورداری نسبی از 
محتوایی ارزشمند» از وجود لغزشهای چاپی 
زاف و عشر کلآریاق نأتغاسب اسیب.شده 
آنسگا ودب 

با ابید آنکه گردون به هر گرایش ماه و 
فصل» چپره‌های تازه‌تر» زیباتر و خواستنی‌تر 
بیابد و سالیان بسیار بیاید. 

گردون: در یک کلام فقط سپاسگزاريم. 


آفای قادر شیرعلی‌زاده از تهران نوشته‌اند: 
اولین شماره گردون به‌دستمان رسید؛ 
زیاد غیرمترقبه نبود» چرا که از ماهبا قبل 
انتظارش را م یکشيدیم . 
محاعی که از دوست صاحب قلممان رسید» 
امیدوارمان کرد» امید اینکه شاید بهای 
بیشعزی از دیگران به عسق ۳ عرصه 
هنر و ادبیات قائل شوید و... 


آقای رضا حیدرزاده دا نشجوی رشته 
حسایداری از تهران نوشته‌اند: 
خسته نباشید. اولیش عالی بود. یکنفس 
همه را خواندم. حضور پرطپش جرانما بود و 
قرب درس گنج اهر تفگ یام 
قبراقی و سرزندگی شما به فرهنگ خسته و 
گیج معاصر سرایت کند» فروتن هستید و 
خواهان رفع و رجوع اختلانات دور از شأن 
فشر روشنفکر و این خود بسیار خوب است 
#9 
گردون: از لطف شما ممنونیم۰ نوشته‌اید 
گاهی جیوه می‌تویسید! و اقلب «ور 
می‌اندازید!! توصیه می‌کنیم با جدیت 
کارهایتان را دنبال کنید و با ما در ارتباط 


دایم باشید . 
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سرکار خانم فریده بهبهانیان (ارا ک) 

سلام م گردانندگان گردون رای 
پذیرا باشید. در انتظار همکاریهای صمیمانه 
شما هستیم. 
آقای علیرضا برارش از اهر هرقوم داشته‌اند: 

پیوسجن شکوهمند گردون را به حلقهٌ 
مطبرعات ادبی کشور تبریک می‌گویم. به 
حلفه‌یی که گوبی می‌رود جایگاه خود را - 
جایگاهی که در چند سال اخیر از آن دور 
بوده است - بازیابد و..۰ 

گروون؟ تداوم محبتهای شما را خواستاريم. 


نامه‌ها و مطالب رسیده: 

احمد سعمیدراده (رشت) - بیغ 
رجب‌زاده (تهران) - دکتر مسمود سمیمی از 
مرکز پیشرفت علمی ایران (قم) - باقر 
رجبعلی (تهران) - بابک دلاور (تهران) - 
محمدعلی آقامیرزایی (تهران) - کریم 
فرهادی (اردبیل) - شاپور پویان ( آبادان) - 
محمدحسن رجائی زمزه‌ایی (اصفهان) - 
سیامک احمدزاده (بهبپان) - محمدجواد 
امی رآبادی (شیراز) - محمد فرقانی 
( گچساران) - اسماعیل همتی (سمنان) - 
پرویز حسینی (ماهشهر) ‏ حمید غففاری 
(ارومیه) - محمد شریفی نعمت آبادی 
(رنسنجان) - محمد شوشتری (اهواز) - 
محمود پارسایی (سنندج) - هپرداد فلاح 
(لاهیجان) - نرگس دانش (تهران) - حمید 
فرهادی ( آبادان) - مپرنوش الف (تهران) - 
طاهره ادیپ‌پور (تهران) - امین برزگر 
(رشت) - ن - یوسفی (تهران) - فریبرز 
ابراهیم‌پور ( کرمانشاه) - مسیح‌اله فرامرزی 
( گچساران) - ناصر احمدی (بوشهر) - 
اکبر رضی‌زاده (اصفبان) - ع گیلکان 
(تبران) - رضا اکبری (تهران) - ع یزدانی 
(نجف آباد) - رویا (تهران) - مریم وانونی 
(مسجدسلیمان) - احسان یکتا (تهران) - 
مسعود احمدی (تپران) - حسین امام‌علیزاده 
(تبران) - منصور ململی (مسجد سلیمان) - 
تخمت احمدی: (قهران) -.فسعود. اهینی 
(اهواز) - کیانوش حیدریه (تبریز) - 
همت‌الله میرزایی ( خرم آباد) - م - خداوردی 
(اهراز) - شیدا کریمپور (اهراز) - مظاهر 
شبامت (اردبیل) - علیرضا غفاریان (اهواز) 
- فرزین پوراعظم (تپران) - محمد مظفری 
(سنفر کلیایی) - رصا اکبری (تهران) - 
حمید واحدی (تبریز) - 


مه ت وم 


